
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3041پاییز ، چهل، شماره پانزدهم سال

 31۴0رساتاییز ااار را      مجلا    در زناا  ااار ر   یو اقتصااد  یاجتماع بررسی جایگاه-

 ش(31۴۴

  شوات افشاری؛ میرهادی حسینی

  پسامشروط  ایرا   در تحلیلی بر د ر ونی نشانگا   فتمانی ز 

 لو؛ فاطم  حیداری فرامرز تقی

 امانا  صوفی آناتولی با صفویا عوامل مؤثر بر همگرایی تر 

 فر؛ مهدی عبادی مهدی جمالی

  های یارجی دوره قاجاری  تفریحِ زنان  و نظمِ جنسیتی از نگاه سفرنام 

 علی دهنوی؛ لیلا بیرانوند نظام

 اقتدار را ایجاد دولت پروژۀ درآمد پیش مثاب  ب  الدول  والی اردستا  اااوی اقدامات شریفو 

 در دورۀ رضاشاه

 اسماعیل شمس

 اجتماعی سفرنامۀ حاج سیاح ب  فرنگ -تحلیل بیانی 

 زاده احمد فرشبافیا ؛ جاوید اصغرپور غفاری؛ محمدعلی موسی

 :نگاری ادبیات سکوت در امپراتوری مغول تاریخ تازیانۀ یداوند و اضطراب تاریخ 

 نژاد؛ عبدالرسول ییراندیش آرش یوسفی؛ احمد فضلی
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 راهنمای تدوین مقال 
 

 يرزنشريه، به نکات  موقع بهمحترم مقالات، برای تسريع در بررسی و انتشار  کنندگان ارسال
 فرمايند: توجه

 پذيرد. نشرية حاضر فقط در موضوعات مربوط به تاريخ ايران بعد از اسلام، مقاله می -0

 ديگری چاپ نگرديده يا برای چاپ ارسال نشده باشد. مقالة ارسالی قبلاً در جای -2

)گان(، همراه با رتبة علمی، محل اشتغال، نشرانی کامرل، شرماره     خانوادگی نويسنده نام و نام -0
 ای ارسال شود. تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونيکی در صفحة جداگانه

چراپ  « دستور خط فارسی»اب الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی )کت در تايپ مقاله رسم -0
 ( مراعات شود.0031دوم، 

شود و همرراه   پيتا صفحه 21يا بالاتر و حداکثر در  Word 2007با  A4مقاله در صفحة  -1
 Timeارسال شود. فونت انگليسری نيرز    از طريق سايت مجلهچکيدة فارسی و انگليسی  با

New Roman  است. 00به اندازة 

های  )برجسته( و عنوان Mitra-Bold 14های اصلی و عنوان Mitra-13فونت متن مقاله  -6
 باشد. Mitra-Bold 13 فرعی

و  1و از برالا   0، سرمت چرپ   1/0، حاشيه از سمت راست Single صورت بهفاصلة سطرها  -7
 متر باشد. سانتی 1/0پايين 

، مرتن  ساختار مقاله بايد به ترتيب شامل عنوان، چکيردة فارسری و واژگران کليردی، مقدمره      -3
 ها )در صورت نياز( و چکيدة انگليسی باشد. گيری، فهرست منابع باشد. پيوست اصلی، نتيجه

کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله و نتايج اصلی تحقيق باشد. اندازة  011چکيده حداکثر در  -9
 باشد. 02فونت چکيده بايد 

 اشد.پيشينه، روش و هدف تحقيق ب ،مقدمه شامل طرح مسأله، سؤالات -01

دو کمانک شامل نام خانوادگی نويسرنده، سرال انتشرار و صرفحه      بينارجاعات داخل متن  -00
 خرانوادگی  (. در صورت تعدد نويسندگان بعرد از نرام  02: 0077خواهد بود. مثال: )عليجانی، 



 

 

 

شود، ولی در فهرسرت منرابع    نويسندة اول، حسب مورد کلمه همکار يا همکاران اضافه می
ادگی تمامی نويسندگان نوشته شود. ارجاعات مربوط به منرابع غيرفارسری بره    خانو نام و نام

 مورد استفاده قرار گرفته باشد. ها آنهمان زبان اصلی نوشته شود، مگر اينکه ترجمة 

 مورد استفاده قرار گرفته باشد. ها آنيا کلمات ترجمة  معادل لاتين اسامی -02

خرانوادگی نويسرنده و برا     ترتيرب الفبرايی نرام    بر اساس منابع مورد استفاده در پايان مقاله، -00
 تفکيک منابع فارسی از منابع خارجی به شرح زير ذکر شود:

خرانوادگی   ، نرام و نرام  عنروان کتراب   .خانوادگی، نام نويسنده)گان( )سال( کتاب: نام -00-0
 ناشر. :يا مصحح، محل نشر ممترج

عنروان   )سرال(.  خانوادگی، نام نويسنده)گان( مقاله از نشريات يا مجلات ادواری: نام -00-2
 دوره )شماره(، ص. ،مجله ه ياعنوان نشري .مقاله

)گران(   خانوادگی، نام نويسنده نام ها: ها و کنفرانس مقاله از مجموعه مقالات همايش -00-0
، عنوان مجموعره مقرالات  خانوادگی گردآورنده)گان(،  نام و نام .عنوان مقاله .)سال(

 شر.نا :محل نشر

الامکان مشخصات مذکور برحسب مورد قيد و در  یدر مورد نشريات الکترونيکی حتّ -00-0
 آخر نشانی سايت اينترنتی اضافه گردد.

، نامره  عنوان رساله يرا پايران   (.سال)خانوادگی، نام پژوهشگر،  نامه: نام رساله يا پايان -00-1
 نام دانشکده و دانشگاه مربوطه.

ها و نمودارهرا و اشرکال در    ها در بالا و توضيحات مربوط به نقشه جدولعناوين مربوط به  -00
 زير آن قيد شود.
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Survey of the Social and Economic Position of Women 
Workers in Rastakhiz-I Kargaran Magazine (1976-1975) 

Shokat Afshari1| MirHadi Hosseini2 

Abstract 
The development programs of Mohammad Reza Shah Pahlavi’s era led to 
the growth and expansion of production centers and factories, which, in turn, 
resulted in an increase in both skilled and unskilled workers. As a result of 
the second Pahlavi’s modernization policies, women became more involved 
in economic activities than ever before. Women workers were recruited as 
auxiliary forces in carrying out these reform programs. However, during this 
period, the social and economic conditions of working women were not 
widely reflected in the press. The only magazine that addressed the labor 
issues of women during the years 1354-1355 was Rastakhiz Kargaran, which 
featured articles and news columns related to these issues. This research 
seeks to answer the question of how the social and economic issues of 
working women were reflected in this magazine. The argument is that while 
reflecting the modernization discourse of the government at the time, 
Rastakhiz Kargaran also played a role in changing the traditional attitudes of 
society and women towards labor, especially in jobs that were previously 
considered male-dominated. The findings of the research show that, in 
addition to destigmatizing the economic activity of women working 
alongside men, the magazine also worked to inform women about various 
issues such as labor law, health in the workplace, and their physical well-
being. By highlighting the capabilities of women, it encouraged their 
participation in day and night training programs at educational centers. This 
article uses a library research method and content analysis, examining 
numerous issues of the magazine to analyze the data. 
Keywords: Rastakhiz-i Kargaran magazine, Mohammad Reza Shah Pahlavi, 
women workers, social position. 
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 چکیده

 آن تبع به و ها  کارخانه و توليدی مراکز گسترش و رشد پهلوی، محمدرضاشاه دوره توسعة های برنامه
سازی  های مدرن داشت. در اين بين در اثر سياست دنبال به را غيرماهر و ماهر کارگران فزونی

عنوان  های اقتصادی شريک شدند. زنان کارگر به پهلوی دوم، زنان بيش از گذشته در فعاليت
اصلاحی به خدمت گرفته شدند. در مطبوعات اين دوره،  های برنامه های کمکی در پيشبرد نيروی

های  ای که در فاصله سال صادی زنان کارگر چندان منعکس نشد. تنها مجلهشرايط اجتماعی و اقت
رستاخيز کارگران بود که در مقالات و  ش به مسائل کارگری زنان پرداخت،  0010-0011
است. از اين رو اين پژوهش به  ها پرداخته های خبری مختلف به موضوعات مربوط به آن ستون

سائل اجتماعی و اقتصادی زنان کارگر در اين مجله چگونه دنبال پاسخ به اين پرسش است که م
سازی  است؟ مدعای مطروحه اين است که اين مجله ضمن بازتاب گفتمان مدرن بازتاب داده شده

خصوص مشاغلی که  دولت وقت به تغيير نگرش سنتی جامعه و زنان نسبت به مشاغل کارگری به
دهد که اين مجله در  های پژوهش نشان می . يافتهاست شدند پرداخته در گذشته مردانه قلمداد می

سازی زنان نسبت به مسائل  زدايی از فعاليت اقتصادی زنان در کنار مردان، در زمينة آگاه کنار قبح
است و با  داده هايی انجام می چون قانون کار، بهداشت محيط کار و سلامتی جسم آنان نيز تلاش

کرد. اين  روزی می آموزی در مراکز کارآموزی شبانه به مهارتترسيم توانايی زنان، آنان را تشويق 
ای و تحليل محتوا برای بررسی  مقاله با بهره گيری از شمارگان متعدد مجله حاضر از روش کتابخانه

 است. ها بهره برده داده
 .، محمدرضا شاه پهلوی، زنان کارگر، جايگاه اجتماعیرستاخيز کارگران مجله  :ها ژهالیدوا
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 0 ...زنان کارگر یو اقتصاد یاجتماع جایگاهبررسی 

 

 

 قدم م

-0007چهارم )های عمرانی  با افزايش درآمدهای نفتی و به دنبال آن پياده شدن برنامه
ی صنعتی شدن حرکت کرد. سو به(، کشور هر چه بيشتر 0016-0012( و پنجم )0010

قيمت را در  اجرای اصلاحات ارضی و مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، نيروهای ارزان
 ورود مقدمات پهلوی، محمدرضاشاه سفيد کز توليدی قرار داد. انقلابها و مرا اختيار کارخانه

 اين اهداف از يکی زيرا کرد؛ فراهم بيشتر چه هر را کشور اقتصادی های بخش به زنان
 زنان زندگی کردن مدرنيزه و کار دربارة زنان تفکر تغيير رو، پيش صنعتی ايران در انقلاب

ر دوره رضاشاه امر اشتغال زنان در خارج از خانه وجود چندان دور د بود. البته در گذشته نه
اما در آن دوره با توجه به عدم ظرفيت و فضای  0داشت و ذهنيت زنان با اين امر آشنا بود.

های اقتصادی جذب شوند.  خيلی گسترده نتوانستند در شبکه صورت بهفرهنگی مناسب، زنان 
های فرهنگی برای تشويق  از تمام پتانسيل های آمرانه خود، رضاشاه برای پيش بردن برنامه

ترين اقدامات دولت رضاشاه ايجاد مدارس  های اجتماعی استفاده کرد. از مهم زنان در عرصه
های زنانه و نشرياتی بود که زمينه را برای تغيير تفکر جامعه  دخترانه گسترده، ايجاد سازمان

 کرد. فراهم می

شد نه صرف اشتغال زن بلکه درصدد قبح  د میآنچه در دهه چهل و پنجاه بيشتر تأکي
خواست نيروهای لازم را در اين بخش مستقر  بود که دولت می زدايی برخی از مشاغل فنی

کرد  مردانه بود و يا نياز به آموزش داشت. دولت تلاش می ظاهر بهکند. برخی از اين مشاغل 
شی آشنا کند. کليشه زدايی از های کاری و آموز خصوص زنان کارگر را با اين محيط زنان به

های مهم  هايی که دولت در اختيار داشت، از برنامه ذهنيت سنتی جامعه ايران در قالب رسانه
چون مطبوعات که حافظ افکار مسلط دولت بر  2جمعی اين عصر بود. استفاده از رسانه ارتباط
 د.ساز عيان می شده نيتدوهای  جامعه بود، تسلط و کنترل را بر برنامه

                                                           
(، 0010و ضرورت اشتغال خارج از خانه زنان به اين منابع مراجعه شود: حسينی، مرضيه، ) برای مطالعه بيشتر در خصوص چگونگی .0

ثير نوسازی حکومت تأ( »0096) زاده، محمد، اميری، آمنه، یسلماس ، تهران، تاريخ ايران؛وضعيت اشتغال زنان در دوره رضاشاه
 .3(01)اسلام نامه ايران بعد از  تاريخ، «پهلوی اول بر پايگاه زنان در خانواده و اجتماع

2. Mass-Media 
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که وابسته به حزب  کارگران زيرستاخ ، مجله موردبحثدر بين نشريات حاضر در دوره 
بود و گردانندگان آن از حاميان انقلاب سفيد بودند، در انعکاس و توجيه عملکرد  رستاخيز 

در نيمه دوم سال  رستاخيز کارگران کردند. مجله  دولت در قبال کارگران فروگذاری نمی
 اجراشدههای  صاصی به مسائل مربوط به کار و کارگر پرداخت. برنامهاخت صورت به 0010

را با اصول قانون کار  و کارگرانشد  دولت در مورد مسائل کارگران در اين مجله منعکس می
هايی گوناگون و واکاوی نگاه زنان  کرد. معرفی زنان کارگر در شغل و اخبار کارگری آشنا می

 بود. رستاخيز کارگران مجله موردتوجه های  به امر اشتغال از برنامه

اختصاصی به اين گروه تعلق  طور بهنشرياتی که به مسائل زنان کارگر بپردازند و يا 
های  وجود نداشت. نشريات مربوط به موضوع زنان در سال موردبحثدر دوره  داشته باشد

ه موضوع مد و توان به دو دسته تقسيم کرد: يک( نشرياتی که اختصاص ب پس از چهل را می
، مانند: زن روز، دنيای زنان، اطلاعات بانوان و ... دو( داشتندلباس و اغلب جنبه سرگرمی 

ها منتشر  مجلات و نشرياتی که وابسته به سازمان زنان بوده که در تهران و ساير شهرستان
... و  «سازمان زنان شعبه آبادان»مجله  ،«سازمان زنان شعبه خرمشهر»شد مانند مجله  می

اخبار کوتاهی  موضوعات، تناسب بههای کثيرالانتشاری مانند اطلاعات و کيهان نيز  روزنامه
است که بسيار ناچيز است. در اين  ها منتشر کرده از برخی از مسائل زنان قاليباف در اين سال

د، بو رستاخيز با وجود اينکه يک مجله دولتی و ناشر افکار حزب  رستاخيز کارگران مجله  بين،
در زمينه پرداختن به مسائل زنان کارگر از جايگاه مهمی در بررسی وضعيت کارگری 
برخوردار است هرچند در تحليل اين مجله بايد جانب احتياط را مرعی داشت. ذکر اين نکته 

مختص زنان کارگر نبود بلکه شامل کليه کارگران  رستاخيز کارگران ضروری است که مجله 
، مباحث مربوط به کارگران زن بخشی از اين مجله را  ما در هر شمارهشد ا چه زن و مرد می

« رستاخيز کارگران »پژوهشی و مجله  داد. اين مقاله با استفاده از منابع  به خود اختصاص می
اصلی است که اين مجله چگونه مسائل اجتماعی و اقتصادی  سؤالبه دنبال پاسخ به اين 

 رستاخيز کارگران اين است که مجله  موردنظرت؟ فرضيه اس کرده زنان کارگر را منعکس می
ای خود ضمن  ضمن بيان گفتمان مدرنيزاسيون دولت محمدرضاشاه با استفاده از نقش رسانه

بيان مسائل زنان کارگر چون سواد، مهارت و بهداشت و آموزش به تغيير نگاه سنتی جامعه 
 کرد. به اشتغال زنان نيز کمک می
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اخص فاقد پيشينه پژوهش است. اما در برخی از  طور بهاين مقاله ی موردبررسموضوع 
به نشريات وابسته به اين حزب که شامل  رستاخيز گيری حزب  آثار ذيل، در مباحث شکل

رستاخيز:  حزب اند. کتاب  ای مختصری داشته شود، اشاره نيز می رستاخيز کارگران مجله 
نوشته مظفر شاهدی در طی پژوهشی به ، ی يک ناکامی بزرگشناس بيآساشتباه بزرگ؛ 

 است. در بخش هفتم اين کتاب که به نشريات، پرداخته رستاخيز ارزيابی تشکيل حزب 
اختصاص يافته، از مجلات و  رستاخيز دهنده اهداف حزب  ها و شوراهای اشاعه کانون

تنها در کردند. نويسنده  نشرياتی ياد شده که اهداف اين حزب را به متن جامعه منتقل می
و رويکرد آن اشاراتی کلی  رستاخيز کارگران گيری مجله  چند خط به چگونگی شکل

چگونگی تشکيل، فعاليت و انحلال »نامة کارشناسی ارشد تحت عنوان  است. در پايان کرده
گيری و انحلال  پژوهش فاطمه بيگدلی ضمن پرداختن به چگونگی شکل« رستاخيز حزب 

نامه نيز  معرفی شده اما در اين پايان« رستاخيز کارگران »جله اين حزب، در فصل چهارم، م
است. بنابراين  ای به موضوع کارگران و رويکرد اين مجله به مسئله زنان کارگر نشده اشاره

 .دارد گريدهای  مقاله حاضر رويکردی متفاوت با پژوهش

 0يل محتوااز تکنيک تحل رستاخيز کارگران های مستخرج از مجله  برای تحليل داده
تحليل محتوا يک شيوه تحقيقی است که برای تشريح عينی، منظم، و »است.  استفاده شده

(. تحليل berelson 1952:18) «رود های ارتباطی به کار می کمیّ محتوای آشکار پيام
ها، آمارها،  ها يا واحدهای مورد تحليل از ورای گفته محتوا در واقع کشف معنای پنهان داده

های  (. تحليل محتوا عنوان کلی است که برای روش269: 0030و... است )فرخزاد،  تصويرها
مطالب  و حجمها و جملات  ، تحليل ساختاری )پرداختن به واژهليتأوتحليل، تفسير و 

(. واحد 269: 0030رود )فرخزاد،  استفاده از آمار( به کار می) یکمموضوع( و تحليل  برحسب
های تحليل محتوا است به هدف و مسئله تحقيق بستگی  بخش ترين تحليل که يکی از مهم

و يا کل مطالب را واحد تحليل در نظر  پاراگرافدارد. گاهی ممکن است يک کلمه يا يک 
در ذيل آن از مسائل مربوط به  مذکور که(. در هر بخشی از مجله 00: 0031گرفت )بديعی، 

اله، مصاحبه، بيانيه و اطلاعيه و زنان کارگر سخن رفته چه در قالب ستون خبری، سرمق

                                                           
1. Content Analysis 
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است. محتوای اين  های پژوهش، مورد استناد قرار گرفته داده عنوان به های استخدام آگهی
های استخدام و کاريابی، تغيير نقش  آگهی) یاجتماعمجله در موضوعات کلی اقتصادی و 
ی مهارت( بررسی آموزی، آشنايی با قانون کار، ارتقا زنان کارگر، بهداشت و سلامت، سواد

 است. شده

های  در فاصله سال رستاخيز کارگران های مجله  جامعه آماری پژوهش حاضر کليه شماره
است نه ارائه تحليل  موردنظرها  ش است. در اين بررسی کيفيت محتوايی داده 0010-0011

ز به ضرورت و درک بهتر موضوع و در بخشی از مقاله ا هرچندها  آماری يا کمی از گفته
ی هدف پژوهش حاضر بررسی مطالبی است طورکل بهاست.  های کمی هم استفاده شده داده

 پردازد. که در اين مجله به تغيير و افزايش کيفيت جايگاه زنان کارگر می

 : اهداف و رویکردهارستاییز اار را  معرفی مجل    .3

موجوديت خويش را  ش با انتشار اولين شماره، 0010در سوم آذرماه سال  رستاخيز مجله 
ملت ايران، اين  رستاخيز مجله حزب »اعلام کرد. در اولين شماره اين مجله درج شده بود: 

(. مديريت آن بر عهده احمد 0/7: 0010، رستاخيز « )شود منتشر می دو بارمجله ماهی 
آن  با گردانندگانشکرنيا بود. مدتی بعد غلامحسين نظری خامنه در هدايت اين مجله 

کردبچه و هاشم محجوب بود.  نيمحمدحس رستاخيز کارگران  رمسئوليمدری کرد. همکا
با تيراژ هزار نسخه  رستاخيز کارگران واقع بود.  003محل اداره آن در خيابان بزرگمهر کاشی 

(. در نخستين شماره اهداف اين مجله 090-0/091: 0032يافت )شاهدی،  انتشار می
است اين  ررسی و مطالعاتی که در جريان است سعی شدهبا ب»تشريح شده بود:  گونه نيا

 ازنظر حال نيدرعمورد استقبال کارگران کشور قرار گيرد انتشار يابد و  که ینحو بهمجله 
ای سودمند  آموزش مسائل سياسی، اجتماعی، کارگری و غيره نيز برای کارگران مجله

به نقل از: بيگدلی و  00/01ی )آرشيو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازياب« گردد.
 (.021: 0096يزدانی مقدم، 

ی فلسفه انقلاب شاه و رسان اميپها بايد  جمعی و روزنامه های شاه وسايل ارتباط طبق گفته
(. لازم به ذکر است که 039: 0001کردند )پهلوی،  ملت را به جامعه و مردم منتقل می

گاه انتقادی به دولت داشتند توقيف شدند. ، نشرياتی که نرستاخيز زمان با تأسيس حزب  هم
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مجله اعم از مجله و روزنامه پس از ارزيابی و کنترل ساواک  60ش حدود  0010در سال 
ی در راستای ا گونه به(. اين مجله 0/690: 0071؛ بهزادی، 202: 0070توقيف شدند )برزين،

و هدف تمدن  رستاخيز راه راه ما راه انقلاب است و »کرد:  اهداف انقلاب سفيد شاه عمل می
دانيم که نقش کارگران ايران در راه رسيدن به اين هدف متعالی نقشی سازنده و  بزرگ می

(. در همين شماره مسئوليت مجله، انعکاس 0/7 :0010، رستاخيز کارگران « )سترگ است
 مشکلات فردی و اجتماعی خود را صريح»است.  ها و مشکلات کارگران عنوان شده خواسته

پرده با ما در ميان بگذاريد. بنويسيد، تماس بگيريد و بخواهيد که ناشر افکار و  و بی
های قانونی شما باشيم. بما اجازه دهيد تا با آگاهی از مسائل جمعی شما گامی مثبت  خواسته

 (27)همان:  «در جهت رفاه بيشتر شما برداريم.

و اجتماعی کارگران ازجمله  طورکلی به مسائل معيشتی و فرهنگی به رستاخيز مجله 
تعريف قانون کار و مشمولان اين قانون، رويدادهای سياسی و اجتماعی مربوط به کارگران و 

است. ويژگی بارز اين مجله  های کارگری پرداخته حوادث حين کار و سرگرمی و داستان
 نسبت به مجلات حاضر در اين عصر که اختصاص به زنان داشت، طبقه زنان کارگر را

است. از دلايل اشتغال  قرار داده و در هر شماره مطالبی به اين گروه اختصاص داده موردتوجه
ها و مراکز توليدی و آموزش کارگران ماهر تا راهکارهای حفظ سلامتی و  زنان در کارخانه

ترين  است. در ادامه مهم تغذيه برای کارگران زن و مصاحبه با آنان مطالبی درج شده
 قرار خواهيم داد. موردبحثن مجله در خصوص کارگران زن را رويکردهای اي

 . تشویق زنا  اار ر ب  تغییر نقش اجتماعی5

ترين نقش و فعاليت زن، مادری است و خانواده قلمرو اصلی زندگی  در اغلب جوامع مهم
 تر پررنگی مذهبی و سنتی دهايتأکشود. در ايران نقش مادری با توجه به  آنان تلقی می

کند، در  افزايش نقش يک شخص، در کنار وظايف متعددی که به وی تحميل میاست. 
(. 69: 0031است )رستگار خالد،   مشاهده قابلتقويت پايگاه اجتماعی و کامروايی وی نيز 

ترديد در دنيای مدرن، کار در خارج از خانه با دستمزد خوب که پاداش مادی آموزش و  بی
گيری و قدرت آنان را در  رکت زنان در تصميمکسب تخصص است، حق انتخاب و مشا

های شغلی برای زنان در جوامع  (. البته فرصت7: 0093داد )مغيثی،  خانواده افزايش می
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های فرهنگی و  مختلف با مذاهب خاص و با توجه به هنجارها و رفتارهای مختلف و ارزش
 .(Fernandez, 2013: 1است ) ريمتغقومی 

های اقتصادی  برای پررنگ کردن نقش زنان در پيشبرد طرح رستاخيز کارگران مجله 
است. مجله طی  ها و چرخه توليد را بسيار مهم جلوه داده دولت، حضور زنان کارگر در کارخانه

های مختلف برای تشويق زنان از طريق مصاحبه با محمدرضاشاه پهلوی و ساير رجال  شماره
، رستاخيز کارگران ) رستاخيز کل حزب  و دبير ريوز نخستهويدا  رعباسيامسياسی چون 

و  (6/ 2: 0010، رستاخيز کارگران ) یاجتماع(، امير قاسم معينی وزير کار و امور 6/ 0: 0010
کارفرمايان ضمن قدردانی از حضور زنان کارگر، آنان را عنصر مهمی در اقتصاد معرفی 

ها  آينده اين مملکت، زن در»  نويسد: ای با محمدرضاشاه می است چنانکه در مصاحبه کرده
توانند  خيلی فرصت نشان دادن خودشان را خواهند داشت... درصد زيادی از زنان مملکت می

، رستاخيز کارگران « )مشغول به کار باشند و نيروی فعال مملکت به اين طريق برود بالا
تقلال اس»، «رفاه»(. اهداف اشتغال زنان کارگر بيشتر در قالب کلماتی مثل 0/0: 0010
است که هم وجه  توصيف شده« کمک به خانواده»، «خريد اشيا لوکس و گردش»، «مادی

(. 00/ 7: 0010، رستاخيز کارگران دهد ) شخصی و هم وجه خانوادگی اشتغال زن را نشان می
 نفس عزتزنانی که مورد مصاحبه اين مجله قرار گرفتند دلايل اشتغال خود را ايجاد غرور و 

کار »کردند به بيانی ديگر مجله بازتابی از انديشه استقلال اقتصادی زنان بود: در خود عنوان 
دهد... از کار کردن بدون منت کسی زندگی خود را  کردن در بيرون از خانه به زن غرور می

های متعدد  شده در شماره های انجام (. در ميان مصاحبه06)همان: « کنم ی اداره میراحت به
های جديد در صنعت خواهد شد،  و سليقه زنان که منجر به گشودن راه تنها يک نفر به ذوق

های  (. اين امر نشانی از آگاهی از ظرفيت00/71: 2101، رستاخيز کارگران است ) اشاره کرده
 ذاتی زنان در امر اشتغال است.

 تأاید بر توانمندی زنا  .3 .5

کنند و مسائل مربوط  ار میزنانی که ک»در ستونی تحت عنوان  رستاخيز کارگران مجله 
کند که ديگر  ضمن نشان دادن توانمندی زنان در مشارکت اقتصادی، تأکيد می« به آنان

توانمندی زنان  ليتفص بهتوانمندی به معنای داشتن نيروی جسمانی قوی نيست. اين مجله 
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، ظرافت را در داند زن ايرانی ديگر ظرافت را در رفتار ظريفانه نمی» کند: بيان می گونه نيارا 
ی و در بينش و ابزار رأدانايی و توانايی، در هوشياری و قدرت، در استحکام و استقلال 

های پاره بلکه در  دهد... مهارت ظريفانه زن نه در وصله کردن جوراب شخصيت نشان می
های محکم در پيشبرد صنعت  های فنی و صنعتی همچون ستون تر در کارگاه بعد وسيع

زنان با استفاده از استعدادهای ذاتی خود  (6/02: 0010، رستاخيز کارگران ) «سهيم هستند.
های علمی  العاده صنايع و پيشرفت آفرينی کنند. پيشرفت فوق توانند در کنار مردان نقش می

است. از سوی ديگر  جديد حضور زنان در بازار کار و فعاليت اقتصادی را ضروری ساخته
، ديگر تنها به نيروی جسمانی نياز ندارد، بلکه ظرافت، دقت و هکاررفت بههای جديد  تکنيک»

های شغلی  مراقبت را افزايش داده و زنان با مردان را به لحاظ روانی برابر دانسته و فرصت
زند که  هايی مانند کارگاه الکترونيک مثال می در ادامه از کارگاه« است. زنان را افزايش داده

توانند استخدام شوند.  آموزی می ار زنان دارد که با اندکی مهارتاحتياج به مهارت و ظرافت ک
 (.7/02: 0010، رستاخيز کارگران 

 مادر عنوا  ب غیبت ضروری زنا  از یان   .5 .5

کارگر صورت گرفته از تداخل اشتغال و فرزند پروری  متأهلهايی که با زنان  در مصاحبه
شان دادن طبيعی بودن حضور زنان در خارج است. مجله سعی در ن شده سؤالو کارهای خانه 

اذهان را تضعيف کند  دارد تا قبح سنتی غيبت زن از خانه در« زن شاغل»عنوان  از خانه به
(. تعريف از نقش مادری جديد که از دوره رضاشاه آغاز شده 07/ 7: 0010،رستاخيز کارگران )

( اينک نقشی فراتر از 26: 0011 حسينی،بود )و زن را در تربيت و امور خانواده سهيم کرده 
يک مادر مطلق در خانه، برای زن در نظر گرفته شده بود: مادر شاغل. اگر دوره رضاشاه را 
آغاز توسعه اقتصادی و دهه پنجاه را دوره رشد توسعه اقتصادی در نظر بگيريم، مشارکت 

زمينه را برای  داشت. تغيير بافت فرهنگی جامعه ريگ چشمزنان در بعد اقتصادی افزايشی 
کرد. يک واقعيت مهم در ذهنيت زنان، داشتن محور ذهنی  حضور زنان بيشتر فراهم می

مردانگارانه است که فقط مردان حق بودن در خارج از خانه در نيمی از روز دارند و اين غيبت 
تر و مذهبی، دختر شاغل  های سنتی در خانواده»از سوی خود زنان، يک امر نامتعارف بود. 

« تلقی شده و شانس ازدواج را از دست بدهند. سر سبکمسئوليت يا حتی  ممکن بود بی
سازی حضور زنان در محل کار بدون احساس شرم و يا   بنابراين عادی (70: 0093)مغيثی، 
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گناه، از اهداف مجله است. البته مجله توجه به بافت سنتی جامعه و تفکر خود زنان داشته و 
کنند و چطور  چرا کار می»ن نقش مادری نيست؛ با سر تيترهايی چون هرگز به دنبال زدود

( درصدد نشان 00/23: 2101، رستاخيز کارگران کنند؟ ) را تنظيم می« کارخانه»و « خانه»کار
های خود عدم  دادن نقش زن شاغل در کنار وظايف مادری است. زنان کارگر نيز در مصاحبه

از  کي چيهام که به  وقتم را طوری تنظيم کرده»دند. تضاد وظايف اين دو حيطه را بيان کر
(. تنها در يک شماره با 07)همان: « کارهايم لطمه وارد نياد و به کارهای خانه هم برسم

سازی امر   پررنگ کردن نقش مردان در کمک و نگهداری فرزندان، در جهت فرهنگ
شيدن کارهای خانه، و کاهش خستگی و زحمت زنان در به دوش ک امور خانهمشارکت در 

 .(21)همان:  است ای را تنظيم کرده به تشويق همکاری زن و مرد در کارهای منزل مقاله

 های ااریابی . آ هی1

در دو صفحه درج « بازار کار»های کاريابی را با عنوان  در هر شماره آگهی رستاخيز مجله 
با ذکر شرايط احراز آن  مؤسسات و مراکز مختلف به کارگر را ازيموردنکرد که نيروی  می

ذکر و يا عدم ذکر جنسيت به دو دسته تقسيم  ازلحاظ ها کرد. اين آگهی شغل اعلام می
ی، کش لولهزنانه يا مردانه است. اغلب کارهای  صرفاًهای  هايی که شامل شغل شوند. آگهی می

در  دست نيازاهايی  آلات و شغل ريزی، تراشکاری، آهنگری، صافکار، مکانيک ماشين بتون
ها  در اين آگهی ذکرشدهاست. برخی از مشاغل  ها به مردان اختصاص يافته اين آگهی

است. البته  مشترک از زنان و مردان دعوت شده صورت بهاختصاص به گروه خاصی نداشته و 
 است. هايی بودند که جنسيت در آن ذکر نشده های استخدام، شغل در بين آگهی

های کمتر تخصصی و يا بدون  شد، شغل امل زنان نيز میهای کاريابی که ش اغلب آگهی
خورد عدم لزوم سابقه کار در همين  ها به چشم می تخصص بود. نکتة ديگر که در اين آگهی

است.  ها ميزان سواد جوينده کار درج شده مشاغل برای زنان است. همچنين در اين آگهی
مشاغلی مثل تلفنچی، خدمتگزار و  داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و سيکل برای مثلاً

نويسی که نياز به تحصيلات بالا )ديپلم( داشت به  برای مشاغل تخصصی مانند ماشين
است. نکته حائز اهميت در بررسی اين آگهی اين است که برخی  ها اعلام شده تفکيک شغل

ه کار شده رسد مانند خياطی و آشپزی، از مردان دعوت ب از اين مشاغل که به نظر زنانه می
 (.10/ 20: 2101، رستاخيز کارگران بود )
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 رستاییز اار را  ( مستخرج از مجل  31۴۴-31۴0جدول فراوانی نوع مشاغل استخدامی زنا   

 31۴۴سال  31۴0سال ااریابی های عنوا  شغل ها مجموع ال آ هی

 مورد 1 - 1 20

22 
 تلفنچی

 خياط
 مورد 2 -

21 
 زن و مرد( ر پانچيستآشپز )

 کارگر ساده -نويس  اشينم
- 

 
 مورد 0

 مورد 2 - تلفنچی -نظافتچی 20

20 
 سکرتری

 زن و مرد() نيلاتفارسی و   نويسی ماشين
- 

 
 مورد 2

 مورد 0 - سکرتر باتجربه 20

 مورد 2 - دفتردار -نويس  ماشين 20

20 
 توليد مواد غذايی

 نويسی ماشين
 مورد 2 -

20 
 م منزلمستخد -بند بسته –فروشنده زن 

 زن و مرد گروهی( منزل )ی نظافتچ
- 

 
 مورد 0

20 
 نويسی فارسی بند، ماشين بسته

 بند بسته -کارگر ساده
 (و مردزن  دوز ) دست -فروشنده زن 

 
 مورد 1

 

 
 
- 

26 
 پانچيست -خدمتکار منزل 

 نويس ماشين –دفتردار 
 فروشند -کارگر ساده 

 
 

 مورد 9

 
 
- 

03 
 (و يا مرد زن) یسينو ماشين

 کارگر دفتری -خدمتکار
 - مورد 0

06 
 شويی نويس لباس ماشين
 گزار خدمت

 کارگر ريسندگی
 - مورد 0
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 اشاره کرد: دست نيازاتوان به مواردی  از ارزيابی جدول بالا می

شود بسيار محدود است و  ها به زنان عرضه می سال  ها که در اين دامنة انواع شغل .0
 رود. بند... فراتر نمی بسته از منشيگری، کارگر ساده، غالباً

 دينفر قدر بهترين حالت پنج  ازيموردنها تعداد نفرات  با توجه به اينکه در اين آگهی .2
ها بيشتر به مؤسسات کوچک و يا منازل   رسد اين آگهی است، به نظر می شده

 است. شخصی اختصاص داشته

که از زنان دعوت  هايی وقت برای شغل ها از کلمه پاره کدام از اين آگهی در هيچ .0
 اند، استفاده نشده بود. شده

هايی که به  ش و ذکر شغل 0011-0010های  های کاريابی بين سال از بررسی آگهی
های شغلی زنان در مقايسه  توان به اين امر پی برد که فرصت زنان اختصاص داده شده می

از به مهارت در اختيار ی و ساده و بدون نيرتخصصيغبا مردان بسيار ناچيز بود. اغلب مشاغل 
هجده مورد مربوط به کارهای خدماتی است يا به  ذکرشدهزنان قرار داشت. از مشاغل 

هايی است که نيازی به مهارت و سواد بالايی ندارند.  درصد مربوط به رديف شغل 02عبارتی 
دوزی را در رديف  اداری است. اگر خياطی و دست-دفتری های درصد شامل شغل 00

 نظر شامل کارهای فنی خواهد بود. به 3/0ی تخصصی قرار دهيم درصد ناچيز ها حرفه
سخن از  .نداشت را لازم اعتماد تخصصی کارهای در زنان به هنوز کار بازار جامعه رسد می

ای همراه بود جز  زنان کارگر و دعوت از آنان برای فعاليت اقتصادی که با تبليغات رسانه
 ت به زنان نبود.ادای تکليف انقلاب سفيد نسب
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 های ااریابی نمودار توزیع شغلی زنا  در آ هی

 . تأاید بر آشنایی زنا  اار ر با قانو  اار0

درصد زنان باسواد کارگر به نسبت مردان کمتر بوده )مرکز آمار ايران،  که يیازآنجا
ی از نهادها مانند سازمان زنان ايران (، آموزش قانون کار برای زنان از سوی برخ07: 2106

سازی زنان از حقوق کاری خود  ها بود. اين سازمان کتابی در جهت آگاه برنامه رأسدر 
مصور و زبان ساده تدوين کرد )سازمان زنان ايران، بيتا( در اين ميان مجله  صورت به

های حقوقی و  به نامهبا يادآوری حقوق کار زنان از طريق نگارش مقاله و يا پاسخ  رستاخيز 
سازی و   ستون پرسش و پاسخ و مصاحبه با نمايندگان سنديکاهای کارگری درصدد شفاف

به مرخصی زايمان، داشتن  توان یمترين اين قوانين  بيان قانون کار مختص زنان بود. از مهم
فضای مهدکودک و شيرخوارگاه، عدم منع اشتغال زنان و داشتن دستمزد مساوی با مردان 

 اشاره کرد.

های مختلفی  اين مجله قوانين مربوط به زنان را در سه دسته خلاصه کرده و در شماره
است: قوانينی که مربوط به حمايت از زنان به لحاظ وضع  به بخش از اين موارد پرداخته

است. قوانينی که به لحاظ مادر بودن و نيز حفظ سلامت کودک در  وضع شده ها آنجسمی 
، رستاخيز کارگران است و قوانينی که مربوط به حمايت زنان کارگر است ) هنظر گرفته شد

2101 :00 /71.) 
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ی زنان از قانون کار بايد از کارفرمايانی هم ياد کرد که اطلاع کماطلاعی و يا  در کنار بی
(. زنان به دليل سپری کردن 06: 0003نا،  کردند )بی قانون کار را در مورد کارگران اجرا نمی

قانون مربوط به مرخصی  6ران بارداری و زايمان شرايط بدتری داشتند کارفرمايان ماده دو
کردند و يا پس از بارداری  ( را اجرا نمی0023خرداد  07زايمان )صورت مذاکرات مجلس: 

درصدد اخراج کارگران زن بودند. يا اينکه پس از طی کردن مرخصی زايمان، مجدد با او 
قانون کار )موظف  7برای زنان کارگر ماده  رستاخيز کارگران شد. مجله  قرارداد کار بسته نمی

ها و مراکز توليدی به ايجاد مکانی برای نگهداری کودکان و نوزادان زنان  کردن کارگاه
مشروح شرح داده بود  صورت بهرا  آور انيز، ممنوع بودن کارهای سخت و 21کارگر( و ماده 

: 0010، رستاخيز کارگران داد.) که در اين زمينه پاسخ می و ابهامات کارگران را سؤالاتو 
 (39/ 7: ش0010،رستاخيز کارگران ؛ 0/06ش

 در زمین  سلامت و بهداشت یود و فرزندا  . ارتقای آ اهی زنا  اار ر۴

 بهداشت و ایمنی محیط اار. 3 .۴

نان کارگر در موارد متعدد به داشتن مهدکودک و محل نگهداری نوزادان ز رستاخيز مجله 
کند که به لحاظ قانونی کارفرما بايد برای کارگران زن بالای ده نفر،  تأکيد دارد و گوشزد می

مکانی برای نگهداری اطفال کارگران فراهم کند که مجهز به مربيان کارآزموده باشد که 
ی (. مجله با يادآور02/09: 2101، رستاخيز کارگران گردد ) نيتأمبهداشت و سلامت کودکان 

محل کار بهداشتی و مناسب کارگران( )صورت مذاکرات مجلس: ) یاساسقانون  6ماده 
در  مثلاًاست.  ( لزوم رعايت بهداشت محيط از سوی کارفرما را توضيح داده0023خرداد 07

کردند،  کار می گردوخاکبا  توأمهای نساجی و دخانيات که  مواردی که زنان در کارخانه
روزانه و ماسک را وظيفه کارفرما دانسته و به کارگران  مرغ تخمو استفاده از شير و ماست 

(. اين مجله 9/ 0: 0010 ،رستاخيز کارگران کند به اين موارد توجه داشته باشند ) زن تأکيد می
های غذايی مقوی برای  همچنين در مقالاتی از بعد توجه به سلامت جسمی کارگران برنامه

 کند. يشنهاد میزنان کارگر و فرزند بيمارشان پ

. است آن پرداخته به مجله که اين موضوعاتی است از کارگران برای کار لباس از استفاده
 را موها که کلاهی و سربند از استفاده بودند، بلند موی دارای اغلب زنان اينکه به توجه با
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 وارد بیآسي زنان به و نداشته برخوردی کار ابزارهای و ها دستگاه با کار حين تا دهد پوشش
 به سر موی کردن گير احتمال برقی که های مته با کار خصوص به .است شده توصيه نشود،

 /07: 2101، رستاخيز کارگران )داشت  وجود کارگر در حين کار به آسيب جهيدرنت و دستگاه
زنان » بستند و های خود را به شکل نادرست می گفتنی است که زنان کارگر سربند .(60

خصوص  طورکلی روحيه غيرصنعتی به های روسری را به عقب ببرند، به دستهحاضر نيستند 
 (. برای رفع چنين مشکلاتی در21: 0003نا،  )بی« خورد بين کارگران زن به چشم می

 در و تدوين را آموزشی های جزوه کار، ايمنی آموزش ضمن «حفاظت کميته» ها کارخانه
. لزوم استفاده از وسايل (16/ 09 :2101، ارگرانرستاخيز ک )دادند  می قرار کارگران اختيار

خود مراقبتی در محل کار اعم از دستکش صنعتی، کلاه و عينک که از اعضای بدن 
: 2101، رستاخيز کارگران است ) تشريح شده رستاخيز کارگران در  کرات بهکنند  محافظت می

01/03.) 

 بهداشت مادر و اودک .5 .۴

کنند، برای  ی از وقت خود را در بيرون از خانه صرف میزنان کارگر چون بيش از نيم
حوصلگی  يابد. خستگی و بی مادران خسته چگونگی برخورد صحيح با فرزندان اهميت می

کارگر در  رستاخيز مادر ممکن است در نوع تربيت فرزند تأثير سوئی داشته باشد. مجله 
کند  هايی را برای والدين بيان می ها و توصيه ستونی به نام زندگی، دستورالعمل رمجموعهيز

که هم بار زحمت والدين را کم کند و هم کلام والدين برای فرزندان تأثيرگذار باشد 
های مجله متوجه کردن زنان کارگر  (. يکی ديگر از توصيه0/19: 0010، رستاخيز کارگران )

رستاخيز  اد )د به تعداد دفعات زايمان بود که سلامتی آنان را در معرض خطر قرار می
 (.1/20: 0010، کارگران

های  طورکلی چون مراقبت و پرستاری از فرزندان اغلب بر عهده زنان است، توصيه به
است.  ای در اين مجله جای گرفته بهداشتی که مخصوص هر فصل است در ستون جداگانه

ارای بچه برای آن گروه از خواهران و برادران کارگر که د»ها با تيتر  در يکی از شماره
های بازدارندگی و مراقبتی از بيمارهای واگيردار در صدر خبرهای  دستورالعمل« هستند

شود ضمن مراقبت از فرزندان، رژيم غذايی فرد بيمار  است. به مادران توصيه می پزشکی آمده
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رستاخيز  هم رعايت شود تا هم بيمار بهبود يابد و هم زحمت کمتری را مادر متحمل شود )
 (19/ 09: 2101، رستاخيز کارگران ؛ 21/ 07: 2101، نکارگرا

 ورزش و تندرستی زنا  اار ر .1 .۴

های  در جهت يادآوری سلامت مادران و دختران کارگر، انجام ورزش رستاخيز مجله 
مسابقات » کرد. به همين منظور در ستون خبری تحت عنوان  جمعی و فردی را توصيه می

داد. ورزش  ورزشی زنان کارگر را تحت پوشش قرار می های ، فعاليت«ورزشی کارگران
اولين باشگاه ورزشی تشکيل شد. برخی از  0000کارگران هيچ منع قانونی نداشت و از سال 

هايی برای ورزش فوتبال و تنيس برای کارگران در نظر گرفته و وسايل  ها زمين کارخانه
 0007طور رسمی از سال  (. به010: 0090گذاشتند )رجائی،  لازم را در اختيار آنان می

توانستند در اين مسابقات  نخستين مسابقات ورزشی زنان کارگر برگزار شد. تنها کارگرانی می
رستاخيز  شرکت کنند که دارای کارت بيمه کارگری بوده و مشمول قانون کار باشند )

مختلف، بنا به های ورزشی  (. برگزاری برخی از اين مسابقات در رشته2/96: 0010 ،کارگران
(. 20/002: 2101، رستاخيز کارگرانشد ) تولد شهبانو برگزار می يک مناسبت خاصی مانند

مهرانگيز حجازی معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی در زمينه ورزش کارگران 
 شود، بايد گونه که داشتن سواد برای کارگر نوعی امتياز شغلی محسوب می معتقد بودند همان

(. در برخی از 3/96 :0010،رستاخيز کارگران به کارگران ورزشکار حق ورزش پرداخت شود )
کارخانه در نظر گرفته  ورزشکارانای برای  های بزرگ سرويس اياب و ذهاب جداگانه کارخانه

، رستاخيز کارگران شده بود تا پس از تعطيلی کار، دغدغه بازگشت به خانه را نداشته باشند )
به مشکلات ورزشی زنان کارگر پرداخته که  رستاخيز کارگران (. مجله 21/91: 2101
. عدم همکاری وزارت کار با 0. نداشتن مربی؛ 2. سختگيری کارفرمايان؛ 0اند از:  عبارت

وقت کافی برای ورزش  .نداشتن1. نداشتن تأسيسات و امکانات ورزشی؛ 0ورزشکاران زن؛ 
شد  می از محيط کارخانه از حقوق آنان کمکردن که در صورت مرخصی ورزشی خارج 

کنندگان اين مسابقه دختران جوان در  کند که اغلب شرکت (. اين مجله بيان نمی93)همان/ 
و زنانی که در  متأهلهای بزرگ چون ارج، آزمايش... بودند و کارگران زن  کارخانه
ند. توجه به قشر کارگران های کوچکی بودند، امکان استفاده از اين امکاناتی را نداشت کارگاه
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های رفاهی  نخبه و ناديده گرفتن خيل عظيم زنان کارگر فرودست در کنار بزرگنمايی برنامه
 دهد. از رويکرد ايدئولوژيکی مجله خبر می نيچن نيا

 . تأاید بر عضویت زنا  اار ر در سندیکاهای اار ری6

نان در سنديکاهای با توجه به افزايش زنان در صنوف مختلف کاری لزوم حضور ز
ها کارگری داشتند. اغلب زنان کارگر به  ضروری بود. اما زنان حضور کمرنگی در اتحاديه
اطلاع بودند و يا به دليل سيطره مردان،  دلايل مختلف يا از وجود سنديکاهای کارگری بی

البات کردند. بنابراين مط مردانه قلمداد می صرفاًرغبتی برای حضور نداشتند و آن را امری 
 ی آخر بود )گرت،ها تياولوشد و يا در  ها دنبال نمی کارگری زنان هم اغلب در اتحاديه

(. اين وضعيت تنها در ايران نبود بلکه در اغلب کشورهای جهان سوم نيز به 000: 0031
درصد نيروی کار را  61م در ژاپن با وجود اينکه زنان 0376در سال  مثلاًخورد.  چشم می

زنان فقط يک درصد اتحاديه زنان را  0903ند اتحاديه صنفی نداشتند در سال داد تشکيل می
 (.036: 0090واردنه،  دادند )جای تشکيل می

سازمان زنان ايران بر تشکيل سنديکای کارگران زنان تأکيد  مانند به رستاخيز مجله 
ور اجتماعی، با درج مصاحبه با روسای سنديکاهای کارگری و وزير کار و ام رو نيازاداشت. 

معاون اجرايی سازمان زنان، ضمن معرفی سنديکاها و وظايف محوله به آن، زنان کارگر را 
های کارگری در اين دوره  کرد. البته سنديکاها و اتحاديه تشويق به حضور در سنديکاها می

دی، گذشته را نداشتند )هالي های  در اختيار دولت و نيروهای امنيتی بود و آزادی دهه کاملاً
 ,Ansariشد ) داد، از بالا اعطا می اغلب مزايايی که دولت تشخيص می (060: 0031

martin, 2002: 137109به  0002مورد در سال  06ها از  گير اتحاديه (. با افزايش چشم 
يک سازمان  0006در سال  نظارت بر سنديکاها منظور به، دولت 0010اتحاديه در سال 

 (.012: 0036ران ايران را تشکيل داد )اشرف، مرکزی به نام سازمان کارگ

در اولين شماره اين مجله ضمن معرفی سنديکاهای کارگری، از تشکيل واحد زنان 
در حال حاضر هشتاد هزار کارگر در »دهد.  کارگر در سازمان کارگران ايران خبر می

به علت کنند که مشمول قانون کار هستند و  های توليدی و صنعتی فعاليت می کارگاه
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های صنعتی تشکيلاتی به نام واحد زنان کارگر در سازمان  افزايش زنان کارگر در فعاليت
گوی نيازهای زنان باشد....برای راهنمايی زنان  شود تا بتواند پاسخ کارگران ايران ايجاد می

کارگر جهت شرکت در انتخابات سنديکاهای کارگری که بتوانند در ارکان سنديکاها 
های آموزشی در سازمان کارگران ايران تشکيل  ا به عهده بگيرند کلاسمسئوليتی ر

سازی حضور زنان از تصاويری   (. برای مستند0/06: 0010 ،رستاخيز کارگران « )است شده
، رستاخيز کارگران دهد ) است که زنان را در کنار مردان در سنديکاها نشان می استفاده شده

ش به رياست عدل نفيسی ايجاد شده  0021لبته در سال (. واحد زنان کارگر ا9/12: 0010
ای نتوانست برای زنان زياد مثمر ثمر باشد. ارگانی نو پا که به قول نفيسی،  بود، در هيچ دوره

: نوار ش 0930کارمندان آن نيز خيلی به امور کارگری و قانون کار آشنا نبودند )لاجوردی، 
 (03يک/ 

های وزير کار و ساير سخنرانان در سال جهانی زن،  حبتبا استناد به ص رستاخيز مجله  
سنديکاهای  311دهد و از حدود  حضور زنان کارگر در سنديکاها را مورد تأکيد قرار می

/ 1: 0010، رستاخيز دهد ) ی ايشان در سنديکاها خبر میچنددرصدموجود از حضور ناچيز 
يع جديد در جذب زنان، از ايشان های صنا وزير وقت ضمن اعلام پتانسيل (. هويدا نخست00

های خود برای استفاده تمام نيروی خود، در شوراهای  خواست که ضمن افزايش مهارت
 «های کارگری بايستی شرکت کنند. خواهران کارگر در فعاليت»کارگری نيز سهيم باشند: 

 (90-0/6: 0010، رستاخيز کارگران )

بود تا  ها آنزن کارگر و انجام مصاحبه با معرفی نمايندگان  رستاخيز اقدام ديگر مجله 
های جنبی و توانايی ايشان در دفاع از حقوق  ضمن معرفی اين قشر از زنان کارگر، فعاليت

، 01/20: 2101، رستاخيز کارگران ؛ 03/ 00: 2101، رستاخيز کارگران کارگران را نشان دهد )
ت هرگز دليل عدم رغبت به (. اين مجله چون رويکرد حمايتی از اقدامات دولت داش06

تحليلی از علل ناکامی -های خبری کند و يا در ستون های فرمايشی را واکاوی نمی اتحاديه
 نويسد. های خود چيزی نمی کارگران در مطالبه خواسته

 آموزی زنا  اار ر . توج  ب  سواد1

را وادار که دولت  گردد یبازمآموزی برای کارگران به دوره رضاشاه پهلوی  لزوم سواد
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نظامنامه کارخانجات و » طبق ماده سی و چهارم از فصل چهارم 0/1/0001ساخت در تاريخ 
کارفرمايان را به تسهيل شرايط تحصيل کارگران در مدارس اکابر مکلف « مؤسسات صنعتی

ی کارفرمايان زيگر قانونسازی لازم و   نمايد. اما به دليل کمبود امکانات آموزشی و عدم بستر
های قانونی به نتيجه مطلوبی نرسيد. تصويب قانون آموزش  ر آموزش کارگران و کاستیدر ام

های آموزشی شامل مردان  انجام شد. در اين تاريخ کلاس 22/0/0026کارگران در تاريخ 
هايی برای زنان کارگر در کارخانجات داير شد )کار،  شد در بعضی از مناطق کلاس نمی

 (09 :0010احمدزاده، منصور بخت،  قل ازبه ن ،09/01و 00 :0023

در کشور داشت. سازمان زنان  سوادی بیی کن شهيرايجاد سپاه دانش، دولت سعی در  با
های آموزشی دولت  زمينه همگام با سياست نياعنوان يک نهاد آموزشی، در  ايران نيز به

طيبی،  ،زاده ملکهايی برای آموزش زنان فراهم کرده بود.) الهام  رفت کلاس پيش می
ساله ميزان سواد زنان 00-01بر طبق آمارهای موجود در گروه سنی  (030 :0099پور،  حسين

درصد است. نتايج آمارگيری  6/01حدود  0001درصد و در سال  3/03معادل  0001در سال
درصد نشان  1/11آن را  0011درصد آمارگيری سال  0/00اين ميزان را  0007سال 

 توجه قابلساله نيز 20-21ساله و  09-01سواد گروه سنی  است. تحولات ميزان داده
التعليم نبوده، بلکه در گروه سنی  آموزی منحصر به گروه سنی لازم فعاليت سواد»است.  بوده

های سپاهيان دانش بخش  و اين تحول بيشتر در اثر کوشش خورد یمبالاتر به چشم 
رت کار و بالاخره سازمان زنان در زمينه سوادی فعاليت وزا سالان و سازمان پيکار با بی بزرگ
 (20: 0010مرکز آمار ايران، وبودجه  برنامه)سازمان  «آموزی است. سواد

 ارائهآموزی کارگران  ی مبسوطی از چگونگی سوادها گزارش رستاخيز کارگران مجله 
های مدرن و لزوم استفاده از اپراتورهای  کند. اين مجله با توصيف وضعيت کارخانه می

کند. دفتر  هايی مطلع می آموزی برای کار در چنين کارخانه باسواد، کارگران را از اهميت سواد
کردن کارگران در سراسر کشور  باسواددار  باسواد کردن وزارت کار و امور اجتماعی که عهده

ها و کارخانجاتی که کارگران  ی، کارگاهآموزش کمکبود. از طريق اعزام معلم و وسايل 
 باسوادسوادی،  های پيکار با بی کرد تا از طريق شرکت در کلاس داشتند، تشويق میسواد  بی

آموزی زنان کارگر را ذکر  های خود آمارهای سواد در تمام گزارش رستاخيز شوند. مجله 
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سوادی کارگران کارخانه  های پيکار با بی در دومين دوره کلاس»است برای نمونه:  کرده
را  ها آننفر  00نفر در دو کلاس اول هستند که  62شتند. که کارگر شرکت دا 91داروگر 

نفر زن  3بينند که از اين تعداد  در دوره دوم آموزش می نفر 23زنان و بقيه را کارگران مرد، 
 حقوق اضافهدرصد  1هستند. کارگرانی که موفق به گذراندن دوره دوم شوند به ميزان 

(. ذکر اين نکته ضروری است که با وجود 2/12: 0010، رستاخيز « )دارند دريافت می
گرفت چندان رغبتی از سوی زنان  ها صورت می تشويقاتی که برای کارگران در کارخانه

 فوراًدهد که پس از کار  شد. زن کارگر با داشتن مسئوليت خانواده ترجيح می کارگر ديده نمی
ج به داشتن سواد را احساس دهد و احتيا سروسامانخود را به منزل برساند و امور آنجا را 

سواد  ی درصدد اعلام اخطار به کارگران بینوع به(. اين مجله 02: 0003نا،  )بی کرد نمی
رستاخيز  آموزی از سوی کارفرمايان کنار زده خواهند شد ) هست که در صورت عدم سواد

چنان عدم های آموزشی و اشتغال زنان، هم (. با وجود بهبود زمينه39-27/ 7: 0010،کارگران
توازن قدرت بين زنان و مردان وجود داشت و مردان همچنان فرصت شغلی بهتر و بيشتری 

 (.yeganeh 1993: 6را در اختيار داشتند )

 روزی اارآموزی های شبان  . آموزشگاه9

 0011های بعد از  نيروی انسانی ماهر با توجه به توسعه اقتصادی کشور در سال نيتأم
ترين ترمز توسعه اقتصادی ايران، نوع انسانی باشد.  شايد مزمن»ت. ای ياف اهميت ويژه

ساله فعلی  شود با برنامه پنج بينی می ازجمله اين موارد کمبود نيروی انسانی ماهر است. پيش
ميليون ايرانی 0/0ارزيابی، فقط  نيتر نانهيب ميليون شغل اضافی ايجاد شود اما در خوش 0/2

نفر  721،111شود بيش از  که تخمين زده می ها هستند آنواجد شرايط برای پر کردن 
(. پس از تصويب قانون کارآموزی در سال Watson 1976:25 « )کمبود داشته باشند

ای به دنبال ارتقای کار ماهر  وحرفه دولت و مراکز خصوصی با ايجاد مراکز فنی 0009
موجب گرديد که شبکه افزايش نيازمندی به کارشناسان فنی و کارگران ماهر »بودند.

در ايران  0962-0960های  های فنی در کشور گسترش يابد. در سال ها و آموزشگاه هنرستان
کردند.  تحصيل می ها آنآموزشگاه فنی داير بود که هشت هزار و سيصد هنرآموز در  60فقط 

 ها آندر  هنرآموز 711هزار و  61رسيد و  019ها به  شمار آموزشگاه 70-0972در سال 
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کردند ولی اين تعداد آموزشگاه و هنرجو در مقابل نياز کشور به کارشناس فنی و  تحصيل می
(. منوچهر آزمون وزير کار و امور اجتماعی طی 210: 0016ماهر بسيار ناچيز است )ايوانف، 

در زمينه تربيت نيروی ماهر را تأسيس يک آموزشگاه  صرفه بهسريع و  حل راهای  مصاحبه
داند که توسط استادکاران همان واحد تشکيل و به آموزش  ی توليدی میحدهاواتوسط  ساده

های آموزشی سه ماه و  (تشکيل واحد22/02: 2101، رستاخيز کارگران کارگران بپردازند.) 
رستاخيز  توانست نيروی ساده را به يک نيروی ماهر تبديل کند ) می ها کارخانهشش ماه در 

 (.03/00: 2101، کارگران

مه انقلاب سفيد که دربردارنده بندهايی در مورد زنان بود، علاوه بر مدرنيزه کردن برنا
تلاشی برای تغيير زندگی اقتصادی و تفکر آنان در مورد معنای کار در ايران جديد صنعتی 

(. در اين ميان استفاده گسترده از نيروی زنان کارگر، توجه 007: 0090تاش،  بود )بهرامی
 ای زنان سوق داد. موزش حرفهدولت را به سمت آ

گرفت. زن  ها يا در محل کار فرد و يا در بيرون و در مؤسسات صورت می آموزش
های آموزشی را در يکی از مؤسسات گذرانده بود، شانس استخدام وی  کارگری که دوره

کرد،  های دولت حرکت می که در راستای سياست رستاخيز کارگران يافت. مجله  افزايش می
ای و تعداد زنانی که در اين مراکز دوره  حرفه و يق درج لزوم آموزش و معرفی مراکز فنیاز طر

 ،رستاخيز کارگران ديدند، بر حضور و استفاده حداکثری از نيروی زنان تأکيد داشت ) می
 (.10-11 /7: 0010، رستاخيز کارگران ؛ 06/ 0: 0010

وزشی سعی در تغيير نگاه سنتی های آم از سوی ديگر اين مجله با معرفی چنين امکان
به مراکز  رستاخيز کارگران و ارتقای مهارت کارگران زن داشت.  جامعه نسبت به زنان

گيری از مربيان خانم درصدد  با بهره آموزی مانند مرکز نمونه نساجی واحد کرج که مهارت
، خيز کارگرانرستا است ) های سنتی در زمينه آموزش بود، پرداخته های خانواده رفع نگرانی

هايی، تصاويری از زنان کارآموز منتشر کرده  در شماره رستاخيز کارگران (. مجله 7/11: 0010
های مردانه را از بين ببرد و توانايی زنان را به تصوير  بود تا قبح سنتی ورود زنان به شغل

 (.9/10: 0010، رستاخيز کارگران بکشد )
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نفر مرد در کنار  003توان به حضور  می مثلاًز بود. بسيار ناچي تعداد نفرات کارآموزان زن
رسد  ای شماره سه تهران اشاره کرد. به نظر می در مرکز تعليمات حرفه کننده شرکتزن  00

کشی ساختمان، تعمير  های آموزشی مانند نقشه های اين مجله از ذکر حرفه از ديگر انگيزه
مردانه برای زنان بود  ظاهر بهمشاغل ، مکانيک و ساختمان، عادی انگاری ونيزيوتلويراد

پوشش  رستاخيز سازی از سوی مجله   (. نمود ديگر عادی0/11: 2101، رستاخيز کارگران )
 بود.« مهارت کارگران»دادن به مسابقه 

آموزی صورت  ش جهت تشويق کارگران به مهارت0011يکی از اقداماتی که در سال 
ی کش ميسهای مختلف چون آهنگری،  تهگرفت، برگزاری مسابقه مهارت فنی در رش

ی، کش لولهی، ريسندگی، الکترونيک، جوشکاری، تعمير راديو و تلويزيون، کار ورقساختمان، 
شد. حضور زنان در  ی... بود که به برندگان هر دوره مدال همايونی داده میگر ختهيربنايی، 

های  ر عرصه فعاليتاين دوره مسابقات خود گام مهمی در پذيرش مهارت زنان کارگر د
های ريسندگی، الکترونيک و تعميرات وارد مسابقه  اقتصادی بود. اغلب زنان در رشته

دادند  شدند. البته در زمينه بنايی و مکانيکی و تراشکاری نيز زنان کارگر مسابقه می می
 (.9/03: 0010، رستاخيز کارگران ؛ 7/09: 0010 ،رستاخيز کارگران )

کارگر در اين مسابقات که هر سال در يکی از  کننده شرکتزنان با ذکر تعداد اندک 
توان به دلايلی فرهنگی و سنتی عدم حضور گسترده دختران و  شد، می شهرها برگزار می

های سنتی  زنان از ديدگاه مجله را چنين شرح داد که دور شدن دختر از خانه برای خانواده
هنجارهای رفتار سنتی رو به اضمحلال و ها  در بسياری از حوزه»بود.  تحمل رقابليغ

با تحول در بينش و  توأماين جايگزينی  ندرت بهجايگزينی با هنجارهای جديد هستند اما 
آيد نوعی آگاهی ضمنی از انتظارات روبه افزايش جامعه از زنان،  نگرش است. به نظر می

« است به وجود آمدههای بسيار درباره تساوی و برابری  همراه با ترديدها و ناهمخوانی
(. تصور اينکه دختران در طی مسابقه با پسرهايی که شرکت دارند 069: 0030)ساناساريان، 

رستاخيز  دادند ) کنند، اجازه حضور به دختران خود در اين مسابقه را نمی زندگی می باهم
برای عدم دانستند و دليلی  دختران خود را برابر با پسران می هرچند(. 9/00: 0010،کارگران

 حضور نداشتند.
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ای و فنی برای زنان، آموزش صنعتی زنان را  لازم به ذکر است که کمبود مدارس حرفه
ی کارهای فنی بايد ذهنيت سو بهدر ابتدا برای تشويق زنان  چراکهدچار مشکل کرده بود. 

ای تر تشويق دختران بر شد. از همه مهم کرد و با امور صنعتی آشنا می دختران تغيير می
(. همچنين 36: 0070کار، ) ديآ تحصيل در مدارس فنی از نخستين اقدامات به شمار می

گرفت بايد اين  ازآنجاکه بخشی از آموزش کارگران در حين کار و در محيط کار صورت می
قرار داد که کارفرمايان تا چه ميزان به آموزش تخصصی زنان توجه داشتند  موردتوجهامر را 

گرفتند. امری که مجله هرگز به  ای رفاه مادران و دختران کارگر در نظر میو چه امکاناتی بر
که بايد  گونه آنهرگز  رستاخيز کارگران مجله  ذکرشدهاست. علاوه بر موارد  آن نپرداخته

است  خصوص تبعيض در پرداخت دستمزد با مردان را منعکس نکرده مشکلات زنان کارگر به
قلاب سفيد برای زنان، جايی برای نقد شرايط کاری و به عبارتی بيان دستاوردهای ان

 است. نگذاشته ها آنفرودستی 

 نتیج 

ها محمدرضاشاه پهلوی و به دنبال آن  تلاش برای صنعتی شدن کشور توسط سياست
های صنايع بزرگ در ايران، امکان استفاده از نيروی زنان ضروری بود.  گسترده شدن فعاليت

يد تلاش کرد تا هر چه بيشتر دستاوردهای انقلابی خود را به دولت با اجرای انقلاب سف
، در رستاخيز گيری حزب    زمان با شکل که هم رستاخيز کارگران جامعه عرضه کند. مجله 

های رفاهی و خدماتی دولت بود، در انعکاس شرايط کاری و معيشتی  خدمت اشاعه برنامه
های انقلاب سفيد شاه با  تای سياستکارگری زنان نقش مؤثری داشت. اين مجله در راس

های  کرد سعی در مهم جلو دادن فاعليت زنان در عرصه مقالات و عناوينی که منتشر می
اقتصادی داشت. مجله نگاهی مدرن نسبت به زنان داشت و باورهای قديمی در مورد مادر 

ن در جامعه و واقع شده بود. ديدگاه مدرن خواستار حضور گسترده آنا سؤالمطلق بودن مورد 
تأکيد بر افزايش توانايی  های اقتصادی دولت داشت. همراه شدن با مردان در گردش چرخ

ی حضور زنان در جامعه بود. اثربخشزنان و بالا رفتن سواد و تحصيلات آنان، تلاشی برای 
آموزی که  مسابقات مهارت روی و اين مجله با پوشش دادن خبرهای مراکز کارآموزی شبانه

ای زنان و دختران از خانه بود، تلاش به عادی انگاری  و چندهفتهچندروزه م غيبت مستلز
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های  حضور زن در مراکز فنی در کنار مردان داشت، تا از اين طريق نگاه سنتی خانواده
متوسط را تعديل کند. نقد مهم بر اين مجله عدم انعکاس مسائل و مشکلات زنان و 

 اوردهای انقلاب سفيد شاه مورد انتقاد قرار نگيرد.مطالبات کارگری است تا هرگز دست
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 منابع

 الف( منابع فارسی

 ها اتاب

، ترجمه طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایرا (. 0036اشرف، احمد، علی بنوعزيزی ) -
 سهيلا ترابی فارسانی، تهران: نيلوفر.

 پناه، تهران: بينا. حسن قائم ، ترجمه هوشنگ تيزابی وتاریخ ایرا  نوین (.0016ايوانف، س.م ) -

 تهران: اداره کل تبليغات. ،تحلیل محتوا(. 0031بديعی، نعيم ) -

 تهران: زرين. ،شب  یاطرات(. 0071) یعلبهزادی،  -

 ، تهران: بهجت.31۴1 تا 353۴شناسنام  مطبوعات ایرا  از (. 0070)برزين، مسعود  -

ی در ررسمیغی یرد و بخش هاواار اسبزنا  اارآفرین،  (.0099تاش، رکسانا ) بهرامی -

 ، ترجمه مهشيد کريمايی، تهران: شيرازه.ایرا 

چگونگی تشکیل، فعالیت و انحلال حزب  (.0096سهراب ) ،يزدانی مقدم و بيگدلی، فاطمه -

 ، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی.رستاییز 

 مطالعات و تحقيقات زنان.جا: دفتر  (. بی0003) بررسی اجمالی شرایط اار زنا  اار ر -

شهلا  ترجمه ،و ناسیونالیسم در جها  سوم سمینیفم (.0090واردنه، کوماری ) جای -
 : ژرف.تهران ی،طهماسب

 ، تهران: بانک ملی ايران.انقلاب سفید (.0001محمدرضا )پهلوی،  -

 تهران: تاريخ ايران. ،وضعیت اشتغال زنا  در دوره رضاشاه(. 0010حسينی، مرضيه ) -

- تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی ،یانواده، اار، جنسیت(. 0031ار خالد، امير )رستگ -
 اجتماعی زنان.

تحلیل وضعیت نساجی  (.0090)لقمان  ،دهقان نيری و مرتضی نورائی، ؛یعبدالمهدرجائی،  -

 دانشگاه اصفهان. ،(310۴-3144اصفها   در تحولات شهری 
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 ، بيجا. رحقوق ز  ااربيتا(. ) رانياسازمان زنان  -

 ، تهران: مرکز آمار ايران.سالنام  آماری اشور(. 2106وبودجه ) سازمان برنامه -

، تهرران: مرکرز   های اجتماعی و اقتصادی زنا  ایرا  د ر ونی(. 0012وبودجه ) سازمان برنامه -
 آمار ايران.

 تا 3594 از سراوب و افول طغیا ،/ایرا  در زنا  حقوق جنبش(. 0030) اليزه ساناساريان، -

 اختران. :تهران خراسانی، احمدی نوشين ترجمه ،۴1انقلاب 

، رستاییز؛ اشتباه بزرگ: یودااامگی در ایارا  عصار پهلاوی     حزب (. 0032شاهدی، مظفر ) -
 های سياسی. تهران: موسسه مطالعاتی و پژوهش

 ، تهران: طهوری.ای( اتابخان   یخیتارراهنمای پژوهش (. 0030فرخزاد، پرويز ) -

 ، ترجمه پروين رئيسی فرد، تهران: روشنگران.زنا  در بازار اار ایرا  (.0070يز )کار، مهرانگ -

 ديگر. ، ترجمه کتايون بقايی، تهران:شناسی جنسیت جامع (. 0031گرت، استفانی ) -

 ، نوار شماره يک: کمبريج.مصاحب  با یانم عظما عدل نفیسی (.0930لاجوردی، حبيب ) -

 زاگرس. :، تهرانتجرب  اتحاد ملی 31۴1لاب زنا  و انق (.0031هايده ) مغيثی، -

آيين،  الله نيک ، ترجمه فضلداری در ایرا  دیکتاتوری و توسع  سرمای  (.0031)هاليدی، فرد  -
 تهران: اميرکبير.

 ها مقال 

(. تبيين وضرعيت سروادآموزی و تصرويب    0010قباد ) ،منصوربخت و احمدزاده نوديجه، حسين -
تحقیقاات تااریخ    (.0002-0010) ر ايرران عصرر پهلروی،   نخستين قانون آموزش کارگران د

 shc.2022.40024.2319 oi.D/10.30465                 .0-21، (0)02 ،اجتماعی

تاریخ اسلام و ایرا   (. مادری جديد و آموزش زنان در عصر رضاشاه.0011حسينی، مرضيه ) -

 hii.20 oi.D/21.35484.244810.22051        .01-06، (12)00 ا،دانشگاه الزهر

(. تأثير نوسازی حکومت پهلوی اول بر پايگاه زنان 0096) اميری، آمنه و زاده، محمد سلماسی -
 .60-91، (01)3 .ایرا  بعد از اسلام نام  خیتار در خانواده و اجتماع،
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(. عملکرد سازمان زنان ايران: 0099فاطمه ) ،پور حسين و طيبه ،ادريسی ؛الهام ،زاده ملک -
، (21)00 .نام  ایرا  بعد از اسلام تاریخ .(ش0017–0001دی استان بوشهر )مطالعه مور

211-071.                                         Doi: 10.22034/jiiph.2020.12608 

 ها روزنام 
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 .2101ماه  ارديبهشت 00(. شماره دوازدهم، 2101) را رستاییز اار   -

 .2101ارديبهشت  22(. شماره سيزدهم، 2101) رستاییز اار را   -

 .2101خردادماه  20(. شماره پانزدهم، 2101) رستاییز اار را   -
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 .2101شهريورماه  3(. شماره بيستم، 2101) رستاییز اار را   -
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What were the contexts that shaped the evolution of Iranian society's 
understanding of women's identity in the post-constitutional era? Why is 
this evolution important for understanding the contemporary social 
situation, and how can it be analyzed? The signifiers that describe female 
identity in Iran have undergone significant changes with the introduction 
of modern ideas and institutions, particularly following the constitutional 
movement. It is crucial to trace this evolution in order to analyze the 
status of women and explain their position in contemporary Iranian 
society. Additionally, offering an analytical framework for understanding 
the current state of women is essential. The goal of this research is to 

provide both a theoretical and practical perspective that allows for a 
proper understanding of women's issues in contemporary Iranian society, 
as well as to offer practical insights for improving their conditions. To 
achieve this, we employ discourse analysis, focusing on the power-truth 
relations in the representation of female identity. This analysis will be 
based on reliable historical sources such as newspapers, diaries, 
travelogues, books, and relevant articles. Through examining the 
contradictions between traditional and modern discourses about women, 
and the significance of these shifts in Iranian society during a time of 
transition, this paper aims to problematize and explain the complex 
situation of women within both the mental framework and the social 
structure of Iranian society. 
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 چکیده

مشروطه چه بوده،   پسا تأثيرگذار بر تحول فهم جامعه ايرانی از هويت زنانه در دورة  های  زمينه
فهم و تحليل  هايی قابل اهميت آن برای شناخت وضعيت اجتماعی معاصر چيست و به چه روش

ها و نهادهای مدرن و  گر هويت زنانه در ايران با ورود ايده توصيف است؟ دلالت يا نشانگان 
است. روايت اين سير تحول از حيث  ه خواهی، دچار تحول شد گيری جنبش مشروطه شکل 

ضعيت شناسی و تبيين وضعيت زنان در جامعه ايران معاصر و ارائة الگويی تحليلی برای فهم و مسئله
انداز نظری و عملی  يابی به چنين شناختی ارائة چشم و جايگاه زنان حائز اهميت است. هدف از دست

اندازی عملی برای بهبود وضعيت  برای فهم درست مسائل زنان جامعه ايرانی معاصر و ارائة چشم
ليل يابی به چنين شناختی، روش تحليل گفتمان برمبنای تح آنان است. روش مناسب برای دست

گر هويت زنانه و پيامدهای  توصيف های  تحولات رابطة قدرت و حقيقت در تعريف يا بازنمايی دلالت
زمان با ارجاع به منابع معتبر تاريخی  آن از جهت نقش و جايگاه زنان در ساختار اجتماعی هم

مقاله ضمن ها و مقالات مرتبط با اين دوره است.  ها، کتاب ها، خاطرات، سفرنامه همچون روزنامه
گذار، در صدد  توصيف تقابلات گفتمان سنتی و مدرن درباره زن و اهميت آن در جامعة ايرانیِ درحال

شناسی و تبيين وضعيت پيچيده زنان در نظام ذهنی و ساخت اجتماعی جامعه ايران در حال  مسئله
 گذار است.

 .مشروطيت نشانه، گفتمان، زن، مرد، ايران، پسا :ها ژهالیدوا
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 قدم م

بودگی در نظام معنايی و فرهنگ ايران اواخر عصر قاجار و اوايل  زن تصوير و نشانگان 
تبع آن جايگاه و وضعيت عينی زنان در نظام اجتماعی، اقتصادی و سياسی  عصر پهلوی و به

توان در قالب يک گفتمان مردسالار و پدرسالار سنتی مورد تحليل قرار  آن روزگاران را می
ها يا  بودگی و دلالت زن های مردسالارانه، دختربودگی و  بق با آن برمبنای ارزشداد که مطا

زنان با  راندگی قرار داشتند. حاشيه ها در وضعيت طرد، تبعيت و  نشانگان مربوط به آن
نشين، متعلق به اندرونی، موضوع  پرده ها و صفاتی همچون ضعيفه و وابسته مرد،  نشانه

و  فرزندآوری مادری، چنين کارکردهايی همچون همسری،ناموس، حيا و غيرت و هم
 ترين مهم عنوان به همسری  کودک و  بريدن ناف صيغه، چندهمسری، رسومی همچون 

رويارويی و  .شوند بودگی و وضعيت زنانه، تعريف می زن کنندة  تعيين های دال  ياها  نشانه
غربی و مقايسه جايگاه خود با جايگاه ويژه زنان ايرانی با مفاهيم تجدد  آشنايی ايرانيان، به

هايی در گفتمان  مشروطه، موجب وارد آمدن شکاف پسا زنان غربی در عصر مشروطه و 
سنتی پدرسالار و مردسالار ايرانی شد. مفاهيمی همچون آزادی و برابری ذاتی زن و مرد و 

همچون گری فعال اجتماعی، اقتصادی و سياسی زنان  کنش ها و  همچنين ايفای نقش
گر زن در گفتمان سنتی و  توصيف ها و نشانگان  ای از تحول در دلالت ساز گونه مردان، زمينه

 خواهانظهور گفتمانی جديد شد که در قالب آن زنان ضمن خواست آزادی و برابری ذاتی، 
هايی فراتر از حوزة خصوصی و اندرونی در حوزة بيرونی و عمومی مرتبط با  ايفای نقش

 تصاد و سياست باشند.اجتماع، اق

شناسی تحليل گفتمان، ضمن پرداختن به توصيف و  ما در اين مقاله با اتکا به روش
ها و نشانگان گفتمان سنتی پدرسالار و مردسالار حاکم بر  های عمومی، دلالت تحليل ويژگی

ليل قاجار و اوايل عصر پهلوی و جايگاه زنان در قالب آن، به تح اواخر عصرجامعه ايران در 
گيری گفتمان جديد در مورد زنان با  شکل ها و نشانگان و  چگونگی ظهور و جايگزينی دلالت

پردازيم. نقد  تمرکز ويژه بر گفتار و نوشتار مرتبط با مکتوبات و نشريات حوزه زنان می
وضعيت تبعی و فقدان استقلال زنان با تمرکز بر بازتعريف نقش همسری، مادری و 

پوشی و  راندگی و طرد به حوزه خصوصی، اندرونی و پرده حاشيه عيت فرزندآوری، نقد وض
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همسری، صيغه و ... از  کودک کننده زنان همچون ناف بريدن،  های طرد همچنين نقد سنت
بودگی و جايگاه اجتماعی آن بر  زن ساز بازتعريف هويت  منظر نويسندگان حوزه زنان، زمينه

و برابری ذاتی زنان و مردان و ايفای نقش و  مبانی گفتمانی جديد بود که بر آزادی
 ورزيد. تأکيد می گری فعال و ايجابی زنان در حوزة عمومی  کنش 

 پیشین  پژوهش

ی وضعيت دگرگوندر اين مقاله که خود بخشی از يک تحقيق گسترده و جامع پيرامون 
ا، مقالات و ه است از کتاب ه شود، سعی شد زنان در ايران از عصر قاجار تا به امروز می

ها در داخل  طور جامع استفاده شود که صرفاً برخی از آن به الامکان  تحقيقات پيشين حتی
اند، لکن از جهت تحليل فرايند تحول  مقاله حاضر مورد ارجاع و در منابع پايانی ذکر شده

 زبانی مرتبط با زنان، برخی از آثار که در-گفتمانی و دگرگونی نظام شناختی و نظم ذهنی
تدوين و تکوين اين مقاله لازم و مؤثر، ولی در بيان مقصود کلی سير تحول گفتمانی زنان 

طور اختصار و به  به اند، از جهت اشاره به پيشينه تحقيق  مشروطه ناکافی بوده در دوره پسا
 گيرند: ترتيب زير مورد اشاره قرار می

از زنان و همچنين در کتاب (، 0091) ديگری در اندرونیمرضيه بهرامی برومند در کتاب 
راندگی زنان در  حاشيه (، به تحليل وضعيت عمومی طرد و 0099) های رام نشين تا بدن پرده 

 تاريخ خانمهااست. بنفشه حجازی نيز در کتاب  جامعه سنتی مردسالار ايرانی پرداخته
ايرانی  (، به تحليل عمومی بازنمايی چهره زن0099) زن در مثل(، و همچنين کتاب 0092)

زنان است. نوشين احمدی خراسانی در کتاب  در تاريخ و ادبيات ايران و زبان فارسی پرداخته
(، به تحليل وضعيت زنان تحت غلبه گفتمان مردسالار و 0030) ها زير سايه پدرخوانده

 داری کردند زنانی که زير مقنعه کلاهاند و منصوره اتحاديه در کتاب  پدرسالار ايرانی پرداخته
تأثيرگذار در سياست و اجتماع عصر خود  (، به تحليل موقعيت بغرنج زنان ايرانی 0039)

( به توصيف و تحليل شيوه 0096) زنانگی و بدناند. منصوره موسوی در کتاب  پرداخته
 تابوی زنانگیاعمال قدرت بر بدن زنانه در گفتمان حاکم بر جامعه ايرانی و در کتاب 

ی زنانه برمبنای گفتمان ها بدنهای طرد و حذف زنان و کنترل  (، به تشريح موقعيت0093)
خشونت مشفقانه: روايتی از مردسالاری دوران کراچی در کتاب  زيانگ روحاست.  حاکم پرداخته
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(، به ارائه بررسی و تحليلی جامع از وضعيت زنان در بازنمايی ذهنی و جايگاه 0092) ناصری
ه ايرانی برمبنای تمرکز بر سنت مردسالارانه ايرانی ها در تاريخ و ادبيات جامع عينی آن

زن يکی بيش مبر »در مقاله خود با عنوان  عباس قديمی قيداری و ندا سنبلیاست.  پرداخته
« قاجار ةسياسی دور-چندهمسری در متون ادبی  ةپديد ةپژوهشی دربار: زانکه بود فتنه و شر

فرهنگ و اجتماع ايرانی در متون چندهمسری در  (، به بررسی و تحليل مسئله 0010)
کی عروسکباز را جامة عروسی درخور »تاريخی و ادبی ايران دورة قاجار و همچنين در مقاله 

( به 0010) «همسری کودک تاريخی دورة قاجار به پديدة -تأملی بر رويکرد متون ادبی: است
کودک همسری،  کودک  ازدواج زودهنگام يابررسی و تحليل مسائل و معضلات مربوط به 

اند.  و پيامدها و نتايج آن پرداخته چندهمسری و بيوه شدن دختران در سن کودکی مادری، 
ی تأملاز سنت تا آسيبی اجتماعی: »ندا سنبلی همچنين در رساله دکتری خود با عنوان 

(، به واکاوی يا شناخت پديده 0012« )همسری در ايران دوره قاجار کودک تاريخی بر پديدة 
های تاريخی  عنوان مسئله امروزی که ريشه به همسری يا ازدواج زودهنگام دختران  ککود 

 پردازد. ويژه عصر قاجار جستجو کرد، می آن را بايد در ادوار مختلف تاريخی به

 تحلیل  فتما  شناسی روش

 در قدرت کننده نيتدو نقش يا کنندگی تعيين نحوة تحليل بر گفتمان تحليل روش
 که است متفکری ترين مهم فوکو ميشل. تمرکز دارد حقيقت و دانش ایه نظام برساخت

 برساخت در قدرت کنندگی تعيين اجتماعی، و انسانی مسائل مختلفهای  حوزه در تفصيل به
 فوکو ديدگاه با مطابق. است کرده تشريح و را توصيف حقيقت و دانش مختلف های نظام

 طريق ازها  بدن بر قدرت شدن اعمال و کنترل یبر چگونگ که جنسيتی امور بارهدر
 فشارهای از شماری کانون بايد را هويت زنانه (Elliott, 2008:14) کند می تأکيد  ها گفتمان

 بنا (.002:0039ميلز، ) کرد تلقی شوند می مستقر ها گفتمان آن در که پايگاهی و گفتمانی بين
 نه دارد، آن کنترل در عیس قدرت که است طبيعی داده نه جنسيتی، امر فوکو، نظر به

 يک به شود می که است نامی بلکه دارد، آن کشف در سعی دانش که نامکشوفای  حوزه
 رابطه ،جنسيت تاريخ کتاب در فوکو نظر به( 019:0092فوکو، ) کرد اطلاق تاريخی برساختة

 واختفا  دفع، ممانعت، طرد، بر مبتنی يعنی سلبی، همواره یتيامر جنس و قدرت بين
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 اين. کند می احاطه( دوگانه) دوتايی نظامی در را جنسيتی امر قدرت. است بوده یساز هانپن
 دوگانه نظام اين طبق قدرت. است غيرمجاز/مجاز نامشروع،/مشروع شامل دوگانه نظام

 اين. درآورد انضباط تحت را آن و بخشيده قانونی انتظام جنسيتی امر به کند می تلاش
 نسبت در ديگر ويژگی. گيرد می صورت حقوقی گفتمان و زبان ريقط از فوکوازنظر  انضباط

تجلی  و بيان از ممانعت و جنسيتی امر درباره( تابو) ممنوعيت تجويز قدرت، و جنسيتی امر
 (.99:0092فوکو، است ) آن اختفای و سکوت به دعوت و آن

 راه زاتنها  نه نژاد و طبقه جنسيت، حوزه سه در قدرت ويکس، جفری نظر به بنا
 عمل متناقضی گاه و پيچيدههای  مکانيسم طبق بلکه کند، می عمل کنترلی مکانيسمی

 آن اجرای و قواعد تنظيم مخالفت، مقاومت، نافرمانی، برداری، فرمان گری، سلطه که کند می
 روزمره زندگی مختلف، تاريخی جوامع ادوار (. درWeeks, 2004: 35د )ريگ می دربر نيز را

 کهای  زيسته تجربه و است فضا و جنسيت قدرت، بين رابطه درک برای مهم عزيمتی نقطه
 ,Pain and Smith) کند می درونی و تثبيت راها  نقش و روابط آيد، می دست به در آن

 را ما توجه مشروطه، عصر ايران در زنان مسائل به انداز چشم اين از (. نگريستن37 :2008
 و دانش های نظام تزلزل يا تثبيت در قدرت ندگیک تعيين و نقش به مربوط تحولات به

 بر علاوه. دارد می معطوف زنان بر ناظر های گفتمان ديگر عبارتی به يا و زنان درباره حقيقت
 مبانی به توجه ضمن مشروطه، پسا عصر ايران در زنان بر ناظر های گفتمان تحليل در اين،

 نظريه در گفتمانی تحليل الگوی از يقت،حق و دانش های نظام با قدرت رابطه تحليل فوکويی
 ترين مهمايم.  کرده پيروی مقاله در پژوهششناسی  روشمثابه  به موف و لاکلا گفتمان
 مقاله اين در که موف و لاکلا گفتمان نظريه قالب در گفتمان تحليل روش عناصر و مفاهيم

 شود می زير شرح به محوری عناصر شامل است، شده گرفته بهره موضوع تحليل در ها آن از
 گيرد: می قرار اشاره مورد خلاصه طور به  که

 يک در که اشاره دارد هايی يا نشانه نمادها که به (Significationدال، مدلول و دلالت )
 ,Laclau and Mouffeکنند ) می دلالت ويژه معانی بر خاص گفتمانی يا معنايی نظام

 ی،آزاد عمومی، حوزه خصوصی، حوزه مرد، زن، همچون هايی دال  مثال، برای (110 :1985
 غيرت ناموس، حيا، حجاب، زنانه، بدن فرزندآوری، مادری، داری، خانه ازدواج، برابری، انقياد،
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 مشخص، های مصداق ياها  مدلول ها گفتمان تحول و تغيير به بنا که هستند هايی دال ... و
 لاکلا گفتمان نظريه در (Articuhationبندی ) مفصل مفهوم. کنند می پيدا متفاوت يا خاص

 جديد مجموعه يک در گرفتن قرار با که است مفهومی عناصری از تلفيقی از عبارت موف و
 بندی مفصل در. (16: 0011فيليپس،  و يورگنسن) کنند می پيدا تازه هويتی معنايی،
 شرع، سلام،ا همچون مفهومی عناصر مشروطه، پسا عصر در زنان درباره ايرانی های گفتمان

 آزادی، عمومی، خصوصی، فرزندآوری، همسری، مادری، ناموس، غيرت، حيا، حجاب، عقل،
 با رابطه در که متفاوتیهای  تلفيق وها  ترکيب در... و سياسی، يا اجتماعی مشارکت برابری،
 های گفتمان بندی مفصل کنند، می پيدا گفتمان يا زبانی ساختار يک قالب در همديگر

 از ناشی ،افتهيساختار کليت اين ترتيب، بدين. دهند می شکل را زنان درباره لامیاس-ايرانی
 تعيين قدرت به توسل با گفتمان. گويند می (Discourse) گفتمان راها  بندی مفصل عمل

 کسی چه بر و شود اعمال محدوديت چگونه کند، اعمال محدوديت کسی چه» که کند می
 ( ياNodal Pointمرکزی ) دال مفهوم (Weeks, 2004: 18« )شود اعمال محدوديت

 آن سايه در ديگرهای  دال که است ممتازی برجسته دال يا نشانه ،گاه گره يا مرکزی نقطه
 همانند (16: 0011فيليپس،  و يورگنسن) شوند می بندی مفصل هم به و کنند می پيدا نظم
 ازدواج، مرد، زن، چونهم ديگر های دال  ها آن سايه در که عقل يا شريعت مرکزی دال

 و کشمکش مفهوم. شوند می تعريف... و نابرابری ی،برابر انقياد، آزادی، مادری، همسری،
 به دادن شکل سر بر که است گفتمانی منازعه معنای به ( نيزAntagonismی )معان تعارض

 و يورگنسن) گيرد می صورتها  نشانه ياها  دالتک  تک به معانی دادن نسبت و ساختارها
 خلق سر بر نزاع معنی به (Othernessی )ساز غيريت و تمايز مفهوم (.13: 0011فيليپس، 

 سعی و است یساز غيريت و نزاع حال در ديگر های گفتمان با گفتمانی هر که است معنا
: 0011فيليپس،  و يورگنسن) کند تعريف خواهد می خود کهگونه  آن را حقيقت که کند می
 و تمايز آن، به خود خاص مدلول انتساب با گفتمانی هر که لآ هديا زن مدلول همانند ،(17

 ترتيب، بدين(. 30: 0011فيليپس،  و يورگنسن) دهد می انجام ديگران از را آن غيرسازی
 برساخت و تکوين در قدرت نقش درباره فوکويی ديدگاه داشتن مفروض ضمن مقاله

 صورت به و معنايی هايی نظام ابهمث به که حقيقت و دانش های نظام اجتماعی تاريخی
 مردان/زنان رابطه در جنسيتی و جنسی امور حقيقت تعريف به گفتمانی يا زبانی ساختارهای
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 و لاکلا گفتمان نظريه در گفتمان تحليل روش از پردازند، می جوامع تاريخ مختلف ادوار در
 د.گير می بهره الاشاره فوق مرکزی مفاهيم برمبنای موف

 قاجار عصر ایرا  تا اوایر سنتی ا  فتم در ز 

 از تحولی اساطيری ملل مختلف ازجمله ايران، های بندی گفتمان صورت تحول سير در
گيرد که در آن مردان بر زنان برتری و  پدرسالار صورت می گفتمان مادرسالار به گفتمان

 مقام آنتبع  به و زن دال يا نشانه ترتيب، بدين(. 09: 0011ديلی، ) کنند سلطه پيدا می
 به وابسته خدايان ازای  مجموعه»و  شود پيدا کرده و مطرود می تنزلشدت  مؤنث به خدايان

 بدين ترتيب،(. 019: 0031ليک، ) يابند می ظهور عنوان دال يا نشانه برتر به  «پدرسالاری
 کرهبا و شوند می حذف و طرد زنانگیهای  نشانه و يابد می برتری زنانه دال بر مردانه دال

 به است زنانگی منفی های ها يا نشانه دال  به دختر آلودگی عدم ازای  نشانه که زن بودن
 جايگاه تا حتی نشانگان زن (.216:0037فريزر، ) شود می تبديل وی امتياز يا برتری عامل

. اين امر در گفتمان اساطيری مردسالار ايرانی با افتد یفرومگناه بشری  منشأو  شيطانی
اسدی طوسی مورد اشاره قرار  نامه گرشاسپفردوسی و  شاهنامهيی از ها داستانه استناد ب

 اژدها و زن ،0فردوسی به منسوب شعری (. در70-00: 0090است )منصوری و بهمئی،  گرفته
 پاک به/ جهان خاک در دو هر اژدها و زن»: شوند می معرفی ناپاکی و شر عامل دو مثابه به
مثابه دال يا نشانه عيب و  زنانگی را به نامه قابوسدر  عنصرالمعالی. «به ناپاک دو هر اين از

دختر مباد که از پرده عيب آورد بر نژاد/ دختر نابوده به، چون بود يا به »است:  ننگ آورده
/ که کاش مادر من باشد یممرا ز زادن دختر چه خير »گويد:  ، و خاقانی می«شوی يا به گور

 از نشانگان يک( متعه-صيغه) يا موقتازدواج  و وجاتز تعدد«. هم نزادی از مادر
 ماکوچ، ماريا نوشته به. است بوده ايرانی فرهنگ در مردسالار گفتمان به بخش مشروعيت

 ازدواج مردان، برای زوجات تعدد يا زنی چند بر علاوه ساسانی، دولت سرنگونی از پس
 شد هماهنگ یامام دوازده شيعه قهف با بعدها و ماند باقی اسلامی اوليه قرون تا نيز موقت

                                                           
 صحت انتساب اين بيت يا بسياری از ابيات ديگر به فردوسی را زير پژوهان همچون جلال خالقی مطلق احتمالاً برخی از شاهنامه. 0

تر از آنکه اين شعر در حقيقت منتسب به چه کسی باشد، اهميت آن برای تحليل گفتمان، وجود مضمون  لکن مهم اند، سؤال برده
 گونه است. که محصول نهايی آن خلق بيت شعری بدينعمومی آن در گفتمان مردسالار جامعه ايرانی است 
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(Macuch, 1993: 53هريلد .) فقه و ساسانی حقوق در موقت ازدواج تشابه به معتقد نيز 
 همچنين و نهاد می ارج را موقت ازدواج نهاد شيعی، (. فقهHerrild, 1993: 53) است اماميه

 ساسانی روزگار رد همانندش شيوه با و داشت هماهنگی اسلام از پيش رسوم با ازدواج اين
 نهاد زناشويی، شيوه اين که معتقد بودند اروپايی ناظران از برخی که جايی تا آمد یدرم جور

 کنترل نيز برمبنای دختران زودهنگام ازدواج (.021: 2101فلور، )است  بوده داری ريشه ايرانی
 دست از و رسوايی موجب مبادا تا يابد، می مثابه دال و نشانه گناه و شر معنا به زنانه بدن

 مطابق. دارد امر اين بر آشکار دلالتی بريدن ناف سنت. شود مردانه ناموس يا شرافت رفتن
دروويل، )شد  می بريده مردان، يا پسران از يکی برای تولد هنگام در دختر ناف سنت، اين

آن، در پرتو نظام معرفتی گفتمان سنتی، قدرت و دانش مرتبط با بدين ترتيب، (. 009:0003
آورد و زن از طريق مفهوم  فراهم می وپرداخته ساخته مثابه يک امر سوژه يا هويت زنانه را به

 (.00:0093که فراتر است يا فروتر )ترابی فارسانی،  ابدي یدرم« ديگری»

. کرد مشاهده ايران عصر قاجار تاريخ در توان میوضوح  به را مردانه/ زنانه دوگانه تقسيم
 يا خود شوهر، برادر) شوهر هويت از یا رمجموعهيز يا برادر و درپ تابع يا زن هويت

هر اشاره يا دلالتی بر نام يا اسم زن امری منفی و همچون يک عيب تلقی  .استپدرشوهر( 
 در و «منزل» يا «ها بچه مادر» نام به بلکه زدند نمی صداها  آن خود نام با را زنان شد. می

 اسطوره مقام در است قرار اگر زن. کردند می صدا خانواده رشدا پسر نام از استفاده با مواردی
 تبعيت موقعيت با بايد شود، تکريم شوهر يا برادر پدر، ناموس همچون يا مقدس مادر باکره،

 ازدواج و دختران ختنه مانندهايی  سنت. کند پنداری همسان خود «ضعيفه» نقش و
 بر امر زنانه مردسالارانهرورت کنترل نمايانگر ض همه زنان و دختران صيغه و زودهنگام

 ايرانيان، خاطرات در توان می را گفتمانی فوق در تعريف هويت زنانههای  دلالت. است
در  .داد قرار تحليل مورد قاجار اواخر عصر جرايد اصحاب و نويسندگان اروپايی، جهانگردان

با دختر حائز مرکزيت و  اين گفتمان، دال يا نشانه مرد در تقابل با زن، و پسر در تقابل
هويت يا نام و نشان  شد و در حاشيه و مطرود واقع می آن زن و دختر تبع بهی بود و ارزشمند

زد.  ها صدا نمی هيچ مردی زنان را با نام واقعی آن»گرديد.بنا به روايت دهخدا:  زن انکار می
: 0062 )دهخدا،« صدا زدن نام زنان از سوی مردان، کاری زشت و تابويی وحشتناک بود
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صدا  با نام شوهر و فرزند پسر ارشدشان عمدتاًها را  شد و آن نام زن نبايد شنيده می (.016
، «ضعيفه»او را  معمولاً، در غير اين صورت «مادر رجب»يا « زن ملاکاظم»زدند مانند  می

 خاطرات الدوله در مونس (. 01:0070کردند )اتحاديه،  و امثال آن خطاب می« خانم»، «باجی»
 باشد. فرزند پسر نوزادش داشت آرزو مادری هر نداشت و یوقرب ارج دختر» :نويسد می خود

 مادرم. زدند می سرکوفت هزار و دادند می او به نان لقمه يک. بود خور یتوسر و ذليل دختر،
 سرافکندگی باعث و بدشگون را ناميمون و دختر وجود که مردها بعضی که کرد می نقل
« انداختند می بيرون خانه ازاش  بچه با را او آورد، می دنيا به دختر زنشان اگر ،دانستند می

 (.1-6 :0031 الدوله، مونس )

با دال يا نشانه سلطه  ارز همهايی  دال مثابه  نشينی و تعلق به اندرونی به پرده نشانگان 
ست. انتظار اجتماعی از ا کننده هويت زنانه بوده ها يا نشانگان توصيف دال ترين  مردانه از مهم

آل جامعه، زنی  باشد. زن خوب و ايده« ینينش گوشهسکوت و »زنان مبنی بر اين بود که اهل 
ماری  (.020: 0073 نشين باشد )دالمانی، کلمه خانه و به معنی واقعی« نشين پرده »بود که 

های  بی برای زنبه هنگام شيوع وبا موقعيت جال»نويسد:  شيل از وقوع وبا در تبريز چنين می
ی اينکه از وقوع وبا در شهر يا شايعه جا بهها  آيد و آن طبقه اعيان تبريز به وجود می

کنند زيرا وجود اين مرض در  گيری آن بترسند، با کمال خوشحالی از آن استقبال می همه
فراهم و اسارت از خانه را  دوبنديقها، آزادی از  زندگی اين زنان تنوع ايجاد کرده و برای آن

 طول در نامحرمی مرد هيچ که بود زنی خوب، زن(. 20-20: 0062)شيل، « آورد می
 (.0: 0012، ايرانخواه  وطن نسوان)باشد  نشنيده صدايش و نديده را او چهره حتیاش  زندگی

تمامی شرايط در عصر قاجار، زمينه را برای محدوديت هرچه بيشتر زنان و عدم حضور 
عنوان  به در پرتو اين گفتمان؛ خانه (. 090:0070السلطنه،  عين کرد ) یها فراهم م اجتماعی آن

هايی  نشينی در پيوند با دوگانه پرده قلمرو مشروع فعاليت زنانه به رسميت شناخته شده و 
شونده مردانه در مقابل ظرافت و  چون عقل مردانه و عاطفه زنانه، جسم نيرومند و تحريک

ز يک سو و تفکيک کارکردی عرصة خصوصی و عمومی و کننده زنانه ا زيبايی تحريک
ضرورت حفظ جامعه از فساد ناشی از خصايص زنانه از سوی ديگر، شرايط بهنجار حضور 

 کرد. زنان در عرصه عمومی را محدود می
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است.  از سلطه مردانه بوده« تبعيت»يکی ديگر از نشانگان تعريف زن در اين گفتمان 
 با بلکه کردند، می تجربه را خصوصی عرصه در «خانوادگی پدرسالاری» تنها نه زنان

بودند  بانيگر به شدت دست به نيز عمومی عرصه در پدرسالاری يا «اجتماعی پدرسالاری»
(Smith, 1990: 17اين .) خانواده،  از فراتر زنان، بود که اعمال سلطه بر معنا آن به

در  (.Barrett,1980 and Millett, 1969) گرفت یدرم نيز را جامعه مختلفهای  عرصه
 زد. نشريه عالم نسوان بود که حرف آخر را می اين پدر تيدرنهاپدرسالار،  ساختار خانواده

است دخترش را  است که مادر به دليل بيماری خواستگار، از پدر خواسته نقل کرده ای را نمونه
کند که  علام کرده بيان می. اما پدر مخالفت خود را با اين امر ااورديدرنبه ازدواج آن پسر 

از تصميم خود برگردد )عالم « مهملات زنی و هوس دختری» به خاطربيند  نيازی نمی
 مردان محض مطيع شرايطی تنها چاره زن آن بود که چنين با(. 6و  1: 0011نسوان، 

خرافات، دعانويسی، بستن چهل گره  فال، جادو، جهان به بردن پناه جز راهی باشد و خويش
 ويليام و ، آبراهام011-016: 0031پولاک،باشد )نداشته گشا  مشکلخش نذری و آجيل و پ

وقتی ماها رو »نويسد: يکی از نويسندگان عالم نسوان در اين باره می (.076: 0017جکسون، 
گفتند گوشتش از شما، استخوانش از ما. يعنی آدم بايد از بچگی  فرستادند، می خونه شوهر می

 (.6: 0010)عالم نسوان، « د تا مغز استخوان بگيردچوب مرد رو بخور

کننده هويت زنانه برمبنای گفتمان حاکم در عصر  پوشی و حيا نيز از نشانگان تعيين پرده
 گاه چيه مردان»که  است. ديده شدن صورت زن تابويی بزرگ بود، چنان قاجار بوده

 ايرانی زنان به شدن نزديک نامکا چراکهببينند؛  را جمعيت از نيمی از بيش توانستند نمی
کنت دوگوبينو (. 11: 0030کوليوررايس، )« بود غيرممکن باًيتقر نامحرم، مرد يک برای

عنوان يک اروپايی بعد از چند سال  به »کند که  )خاورشناس مشهور فرانسوی( بيان می
در  (.000:0030زندگی در ايران، هرگز نتوانسته صورت يک زن ايرانی را ببيند )دوگوبينو، 

کند که شاه  روايت می شاه نيناصرالدهمين راستا مادام ديالافوا در خاطرات خود از ديدار با 
توانند با روی باز به بيرون بيايند. به همين سبب  ها نمی در مملکت ما، زن»گويد:  به او می

يگری را زن و اقوام نزديک خود، روی زن د رازيغ بهبسياری از مردان ايرانی در تمامی عمر، 
ويژه در جامعه شهری عصر قاجار، هيچ زنی  بدين ترتيب، به (.000:0060بينند )ديولافوا،  نمی
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گفتند در خيابان  می« روبنده»ای بر روی صورت که به آن  حق نداشت بدون چادر و پوشيه
همه زنان در بيرون از خانه »بنا به روايت کوليور رايس،  (.001:0073حرکت کند )دالمانی، 

يی ها مثالدر فرهنگ عمومی و شفاهی  (.00:0030)کوليور رايس، « ه يک شکل بودندب
 سيا چادر با زن» و ،«برود کفن با و بيايد چادر با بايد زن»، «است زن قلعه چادر»همچون 

 پوشی، حجاب و حيا است ، بيانگر گفتار غالب درباره پرده«ره می سفيد کفن با آد و می
« ناموس»مردان نسبت به « تعصب»و « غيرت»نين نشانگان (. همچ99:0099حجازی، )

شوهر، پدر و برادر و حتی عموزاده « ناموس»مثابه  که مطابق با آن همسر، دختر و خواهر به
زنان همواره با مسئله غيرت مردان وابسته به »شد، نيز تقيدی برای زنان بود.  و... تلقی می

های ناموسی(  قتلزنان )موجب به قتل رسيدن خود، درگير بودند. گاه شدت غيرت مردان، 
 (.090:0070السلطنه،  عين « )شد می

نشانگان همسری، مادری و فرزندآوری نيز از ارکان اساسی گفتمان عصر قاجاری در 
بدن »است. در قالب گفتمان مذکور  تعيين و تعريف هويت زنانه برمبنای سلطه مردانه بوده

باشد برای تربيت اولاد و تدبير عائله در منزل و کفايت زن برای اين خلق شده که مادری 
« کند برای ختم غائله در مردان و بدنش مجهز به وسايل بار آوردن و تربيت کودک است

بهترين زن، زنی است که فرزند بسيار آورد و ميان خويشان خود (. »17: 0031)جعفريان، 
هميشه مطرود شوهر خويش  باًيتقر عزيز و نزد شوهر ذليل و مطيع شوهر باشد، زن نازا،

تأکيد بر ازدواج هر چه زودتر  و  زودهنگام(. ازدواج 01: 0030)احمدی خراسانی، « است
بلوغ جنسی و حتی پيش از بلوغ يکی ديگر از نشانگان تعيين و تعريف  محض بهدختران 

ديده به  نکرده ازدواججامعه به دختر »هويت زنان عصر قاجاری است. بر همين اساس، 
مجزا بدانند  توانستند خود را از اين نگرش ها هم نمی نگريست، خانواده تحقيرآميز می

به خانه شوهر  در سنين بسيار پايين و قبل از بلوغ معمولاًزنان  (.212-211: 0001)دالمانی، 
 (.090-090: 0031الدوله،  مونس سنگين بودند ) های رفتند و مجبور به پذيرش مسئوليت می

 سال داشت 7الی  6دختر راهنمای من که » نويسد: ديالافوا در سفرش به تبريز می مادام
گفت سال آينده چادر به سر خواهد کرد و معلوم است که مطابق معمول در سن  می
(. ازدواج 69:0060 )ديالافوا،« ای هم در بغل داشته باشد سالگی بايد شوهرداری و بچه02

شد. اين فرهنگ چنان در جامعه جريان  ها تلقی می نآ تر از تحصيل دختران بسيار مهم



 

 

 

 

 00 مشروطه پسا ایران  در تحلیلی بر دگرگونی نشانگان گفتمانی زن

 

  

شد. در حقيقت، حضور زنان قبل از  داشت که با تأسيس مدارس دخترانه مخالفت می
ها  و جمعی است. پوشش و روبندهای زنان از آن هويت، ناشناس مشروطه حضوری بی

يا « بودن»ن بود، چيزی بي باواسطهساخت که نامشخص، ناآشکار، و  از حضور می ای هاله
 (.26: 0093)ترابی فارسانی، « نبودن»

کننده بر ازدواج زودهنگام دختران  عنوان يکی از نشانگان دلالت به سنت ناف بريدن 
است. ويليام فرانکلين در سفرنامة خود به نام  های رايج عصر قاجار بوده خردسال از سنت

مانند ساير کشورهای شرقی اغلب  در ايران»نويسد:  می« مشاهدات سفر از بنگال به ايران»
شود و با وجود  ها گذارده می افتد که قرار ازدواج دو نفر در سنين پايين بين خانواده اتفاق می

تواند برخلاف قرار  گيرد، دختر نمی ها بعد، بين دو نفر انجام نمی عمل زناشويی تا سال آنکه
در »کند که  آبادی اشاره می . صديقه دولت(03:0011)مظفريان، « عمل کند شده گذاشته

سالگی به ازدواج  1در  غالباًهندوستان نيز شايع است که اطفال خود را چه پسر و چه دختر، 
(. برای برخی ديگر از فرنگيان نيز اين مسئله که 093-099: 0077آبادی،  )دولت« دهند می

 توجه جلبشد،  انجام می سالگی يا پنج چهار و گاهی در سنين داشت رپايد ريشه در سنتی
نه نوزادان و نه کودکان بعدی، قدرت مخالفت با  قاعدتاً(. »009:0003دروويل، ) است کرده
 خواست زير بار اين تصميم نمی تران را نداشتند. اگر هم دختر مذکور و تصميم بزرگ سنت

(. 3-7 :0010، خواه ايران جمعيت نسوان وطنشد ) با خشونت مواجه میعمدتاً برود، 
مرتضی مطهری در  بعداً که یطور بهوجود داشت،  درهرصورت، سنت ناف بريدن حالهر به

است  آن را نقد کرده و بر اساس روايات اسلامی امری مذموم برشمرده« زن روز»مجله 
متون دوره قاجاريه نيز به پيامدهای منفی جسمی و روحی  (. در برخی70: 0031)مطهری، 

 200: 0060است )ويشارد،  ی دختران خردسال اشاره شدهبرا زودهنگامناف بريدن و ازدواج 
 (.017-010: 0030و کوليوررايس،  212-211: 0001و دالمانی،  216-

های نامحدود از ديگر  «صيغه، متعه»چندهمسری تا چهار زن رسمی و ازدواج موقت يا  
است.  گر وضعيت زنان در گفتمان مردسالار عصر قاجاری توصيف های  نشانگان يا دلالت

نبود که صدها صيغه داشت، بلکه مردان عادی هم دارای چند صيغه  شاه نيناصرالدتنها »
رنگارنگ مثل کنيزهای اسيری داشتند که به هر ساز مرد رقصيده و بدون ميل و اجازه مرد 
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(. طبق 002-001: 2101و فلور  11: 0031الدوله،  مونس « )توانستند نفسی بکشند نمی
است و مدت آن نيز با  گرفته طور غالب در سفر صورت می ، صيغه بههای سياحان گزارش

..، .است. مسافران پس از طی کردن کويرهای سوزان و ريگزارها يافته اتمام سفر، پايان می
کرده و به  اند، مراجعه می های شرعی که جايگاهی مخصوص داشته با ورود به شهر، به صيغه

ی وطن و زنان دائمی خويش سو بهصيغه، رو هنگام بازگشت با فسخ کردن قرارداد 
اين » گويد هنری موزر نيز می (.03-09: 0067 و کرزن، 006:0063پولاک، ) اند گذاشته می

 )موزر، «کنند خيلی متداول است توقف می ها هايی که کاروان قسم ازدواج )صيغه( در منزل
به ولايات،  تيمأموريا  مرد ايرانی در سفر، جنگ»مطابق با توصيف پولاک: (. 207: 0016

ای  کند صيغه هرجايی که مدت زيادی درنگ می باًيتقربرد و  هرگز زن خود را به همراه نمی
صيغه در تمام جای ايران متداول و رايج »(. بنا به نظر براون:007:0063)پولاک،  «گيرد می

 «ها بشود نتا چيزی عايد آ آورند یدرماست. والدين با رضايت دختران خود را به صيغه 
 ها را موقعيت خوبی نداشتند. صيغه عمدتاً( به گفته ويشارد، زنان صيغه 100:0071)براون، 

را گوشه خيابان و بيچاره  بخت نگونانداختند. اغلب اين زنان  ی از خانه بيرون میراحت به
های  قبول داشت و نه بچه را نه جامعه ای (. زنان صيغهWishard, 1908: 211) مينيب می
شدند  بودند، برخوردار می مند بهرههای زنان دائمی  ها در عمل از همان حقوقی که بچه آن

ی نرسيده عهد تيولابه  ای دربار، هرگز (، چنانکه فرزندان زنان صيغه009-001: 2101)فلور 
شدند، زيرا ميان قاجارها به  اين امر انتخاب می زنان عقدی برای انجام و تنها فرزندان

 گاه چيهها  ، صيغهدرواقع(. 62:0067کرزن، شد ) ادگی مادر خيلی اهميت داده میشرافت خانو
آمدند )شيل،  ی خدمتکار زنان عقدی به حساب مینوع بهارزش يک زن عقدی را نداشتند و 

های کشور، صدها زن از  در تمام شهرها و شهرک»است که  همچنين فلور آورده (.36:0062
در  (.021: 2101کنند )فلور،  و مهمانان گذران زندگی می راه زناشويی موقت با مسافران

رسمی ثبت  صورت بهی بود که عقد موقت ا گونه بهدوره قاجار، رشد و اهميت ازدواج موقت 
شد. به نوشته ساوث گيت، در ازدواج موقت، قراردادی نوشته شده و شرايط و مدت ازدواج  می

ی و کوتاه کردن مدت کار دستحتی با  ،درواقع. (Southgate,1840: 38شود ) مشخص می
يی و همچنين دليلی بود درآمدزاازدواج موقت مجدد، اين خود راهی برای  قانونی انتظار برای

 (.006:2101فلور، گذاشتند ) بر اينکه مردم آن دوره، فرق چندانی ميان صيغه و روسپی نمی
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  مشروط های نوظهور پسا تجدد و تحول در نشانگا  ز  در  فتما 

عنوان بخشی از مکانيسم تمايز و  به از اواخر قاجار و با وقوع انقلاب مشروطه، مفهوم زن 
(. ساختارهای سازنده 270:0069تفاوت زنانه/مردانه، نيازمند بازنمايی و بازتعريف بود )الگار، 

نه کرد، هنوز دوگا ای اوليه را با تجدد غربی تجربه می مواجهه ای که جامعه ايرانی در زمانه
، اگر در حال نيباا. داشتهای برساخته قرار  زنانه/مردانه در کانون توليد و بازتوليد هويت

درخشيدند، اکنون آن  می« بيرون»خزيدند و مردها در  می« اندرونی»ها در  گفتمان قديم، زن
شد. ورود  در حال واژگون شدن بود و رابطه جنسيت و قدرت از نو تعريف می کم کمفضا 

مردانه، -جنسيت و برجسته کردن نابرابری فضايی زنانه-مينيستی به مسئله فضاگفتمان ف
های جنسيتی گفتمان غالب و ديوارهای جداکننده اندرونی و  منجر به شکستن فضای ارزش

(. بدين ترتيب، زنان با آگاهی از وضعيت 016: 0091شود )بهرامی برومند،  بيرونی می
های سنتی و  رب، عرصه را برای ايجاد تحول در نقشاجتماعی و فرهنگی زنان متجدد در غ

توانستند در  کرده ليتحصويژه زنان  تغيير جايگاه اجتماعی خود مساعد يافتند. در اين ميان به
ها، تأسيس مدارس دخترانه و  زمينه تغيير وضعيت زنان پيشتاز شوند و دست به ايجاد انجمن

 را در ايران جديدی بش مشروطه، بستر گفتمانیو نشريات بزنند. جن ها کتابانتشار خاطرات، 
های  های جديد و عمومی کردن خواسته فراهم کرد. ظهور نشريات زنان، امکان ابراز ايده

 (.32:0093ترابی فارسانی، آورد )را به همراه  جديد

ها و نشريات حوزه زنان،  نوشتار( برخی از اين خاطرات، کتابگفتار )با تمرکز بر تحليل 
ها يا نشانگان مربوط به بازتعريف هويت زن با نظر به نقش اجتماعی يا  ی دلالتدگرگون
گردد. از مشروطه تا برقراری حکومت پهلوی، با  تر می زنان در عرصه عمومی برجسته حضور

زمان با ايجاد مدارس و تشويق جامعه به  وجود موانع اجتماعی و فرهنگی فراوان، هم
آل زن سنتی وگرايش  حوزه زنان در بازتعريف شکل ايده تحصيل دختران، رويکرد نشريات

ها از مفهوم يا دلالت زنانگی، بلوغ،  ها به تغيير اين مفهوم از زنانگی با بازتعريف آن آن
ی تمرکز برای ايجاد گفتمانی جديد و تغيير در بازنمايی ها کانونترين  همسری، از مهم کودک 

هايی  برخی از اين نشريات حوزه زنان شامل نشريه است. نشانگان زن در جامعه ايرانی بوده
جهان »شمسی،  0299، «عالم نسوان»شمسی،  0299، تأسيس «نامه بانوان»همچون 
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نگاری  شدند. روزنامه شمسی می 0299« خواه وطن جمعيت نسوان»شمسی و  0299« زنان
حق »ذاشت: ، به سه محور دست گ«حقوق زنان و دختران»تأکيد بر مفهوم  زنان، براساس 

ها در تلاش بر سيطره نگرشی بودند که به  آن«. حق تحصيل»، و «حق بهداشت»، «انتخاب
مندی از هوای آزاد و نيازهای روانی و...  مناسب و منظم لباس راحت و بهره و خواب هيتغذ

توجه به سلامت دختران و »ها  (. در نگاه آن1: 0010عالم نسوان، کند )زنان و دختران توجه 
تواند اسبابی برای ترقی و عظمت ايران هم فراهم کند، زيرا دختران با  عه معارف میتوس

نگاه  تيدرنها(. بدين ترتيب، 7-3: 0016)عالم نسوان،  «تربيت نسل آتی هم سروکار دارند
از منظر اين نويسندگان بر ضرورت هموار کردن مسير آموزش دختران « ممالک متمدنه»به 

يس و بسط مدرسه ابتدائی، متوسطه، مدرسه عالی و کالج متمرکز از رهگذرهايی چون تأس
ای  ، هيچ مدرسه0231(. تا پيش از انقلاب مشروطه در سال 0: 0012عالم نسوان، شود ) می

بخت  هرحال به(. 266:0060برای تحصيل دختران مسلمان در ايران وجود نداشت )کسروی، 
در سايه  هم آنزياد نبود که بخشی از  درق آنورود به مدرسه دختران در جامعه آن زمان 

 02: 0000و اطلاعات،  017-010: 0030گرفت )کوليور رايس،  ازدواج زودهنگام قرار می
، آشنايی با مظاهر تمدن غرب همچون آموزش دختران و انيگرا سنتمهر( بنا به نظر اکثر 

سلامت اخلاقی ی، ايفای نقش همسری، مادری و حفظ دار نيدتأسيس مدارس دخترانه با 
الله نائينی که نظريه سازگاری  (. حتی آيت193-199: 0030زاده،  )ملک« جامعه در تضاد بود 

اسلام با نظام مشروطه را ارائه کرده بود نيز نگاه بسيار منفی به تأسيس مدارس جديد 
 (.010:0090ی، هاد ريمدخترانه داشت )

گفتمان متجدد زنانه، به ضرورت تأثير  با وجود اين، نويسندگان اين نشريات تحت 
تأثير آن در ترسيم سيمای زندگی  تعريف حق انتخاب، بهداشت و آموزش برای دختران و 

های واقعی و يا نمادينی در نشريات سعی کردند  ها با درج تجربه دست گذارند. آن شان ندهيآ
ار بيشتری برای ها قدرت اختي ها در زندگی دختران کاسته و به آن از نقش پررنگ خانواده

عالم در نشريه « طلوعه»ای از دختری به نام  انتخاب آينده خود بدهند. به همين دليل، نمونه
است که برخلاف جريان فرهنگی جامعه، خانواده به او حق انتخاب برای  درج شده نسوان

ن، است )عالم نسوا که موجبات حيرت خانواده پسر را برانگيخته طوری است، به ازدواج داده
(. در قالب نشريات زنان، الگويی برای گذار به تعريف نو از کودکی دختران ارائه 1: 0011
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شود به فرهنگ ازدواج در ايران دوره  سعی می نيچن نيا(. و 02:0032شود )ميلانی،  می
يی در اين دوره سبب شده گرا باستانباستان و سنت اسلامی ارجاع داده شود. تسلط گفتمان 

برخی از مقالات به سنت ايران باستان در زمينه ازدواج کودکان مراجعه و سن  تا نويسندگان
سالگی عنوان کنند )بانو، 21و برای پسران  01زناشويی را مطابق ونديداد برای دختران 

نبايد به  شود صدای زن اينکه گفته می»ها در نقد سنت:  (. مطابق با ديدگان آن0:0020
 در امر ازدواج مشخصاًبب انزوای هرچه بيشتر زنان گوش مرد نامحرم برسد، همين س

هيچ کجای قرآن و »در « دين خراب کن»های  سنت گونه نياها  است. از منظر آن شده
(. بدين ترتيب، از 7-3: 0010، خواه ايران جمعيت نسوان وطن« )است سخنان پيامبر نيامده

مينه مسائل زنان و دختران رهگذر دين و شريعت اسلامی به نقد ساختار سنتی جامعه در ز
شود. ضرورت تغيير نگرش به مسئله بلوغ دختران، از موضوعاتی بود که در  پرداخته می

طرح مفهوم نو از حقوق زنان و دختران قرار داشت. مقابله با ازدواج  کانون توجه پيشگامان
است  ی بودهدختران قبل از بلوغ، بعد ديگری از گذار به تلقی متجدد از دخترانگی و زنانگ

قانونی و درخواست  (. به اين صورت تلاش برای اعمال سازوکارهای07:0070مقامی،  )قائم
نويسندگان  موردتوجهاز دولت برای ارائه قوانينی که بتواند پشتيبان دختران باشد از مسائل 

 (.1-7: 0012است )عالم نسوان،  اين نشريات بوده

برای زنان « حق»و مردسالارانه با طرح مفهوم اين نشريات سلطه سنتی پدرسالارانه  در
هايی جديد در بازنمايی نشانگان زن ارائه  شود و بدين ترتيب دلالت به چالش کشيده می

حق انتخاب شوهر، حق تحصيل، حق حيات زن نسبت به اجتماع که آن را »گردد:  می
و حقوقی زن و مرد  تساوی»شود. همچنين به  تعبير می ،«حق مادری زنان بر جامعه مانند به

شود )جهان  ، توجه می«ها يکسان زن و مرد و تساوی فکر، اخلاق، علم و صنعت زن خلقت
نشريه عالم نسوان نيز همچون نشريه نامه  های بسياری از (. در شماره1-0: 0011زنان، 

با مردان، بر  تأکيد بر تساوی حقوق زنان يا نسوان بانوان و ديگر نشريات، ضمن 
آن به آيات قران  دييتأشود و برای  تأکيد می زنان « تحصيل»و « آموزش»، «يیگرا علم»

(. اين نشريات، 2: 0( )عالم نسوان، 2: 0299شود )نامه بانوان،  کريم و احاديث نيز رجوع می
از يک سو وجهی سلبی داشتند و به انتقاد از وضعيت موجود زن در گفتمان غالب سنتی 
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ر جنبه ايجابی داشته و سپهری آرمانی از زن مدرن را ترسيم پرداختند و از سوی ديگ می
کردند و سعی در تحول و گذار  ارائه می جديد اندازی کردند و با نقد وضع موجود، چشم می

آل مدرن داشتند. بخشی از نمايندگی اين نگرش نو  آل سنتی به زن ايده گفتمانی از زن ايده
از غرب و يا از مدارس )نو( کسب کرده  عمدتاًرا بر دوش زنانی بود که تحصيلات جديد خود 

بودند و به تأسيس روزنامه اقدام کردند. نقد نگاه سلبی و طرد آميز به زنان در گفتمان 
علوم و  خيهرگاه به تار» است. ی تمرکز نشريات زنان بودهها کانونتاريخی جامعه ايرانی از 

 و از قديم ويران هخان ندانست که اي خواهيم مييقهقری مراجعه نماه ايران ب زنان فمعار
 بن و بيخ از را محکم بنای اين ريشه نادانی و جهل تيشه با .... و اوليای اموربنيان بوده بی

 نسوان معارف و علم عمارت اين نمايش دادند که و جلوه یبه قسم و نمودند ويران و برکنده
  الحذر است جانوران گزنده و درنده حيوانات جای و است شياطين و اجنه و غولان مکان
)روزنامه « ننوشند گوارا شربت اين از و شوند داخل عمارت اين در نبايد زنان که الحذر

 (.0002قعده،  ذی 7، شکوفه

های قديم  ساز، با تمرکز بر نقد سنت دفاع از حقوق زنان برای اين جريان جديد گفتمان
همسری شروع  کودک ودکان دختر يا ويژه در زمينه ناف بريدن و ازدواج زودهنگام ک به

ی و انحطاط جامعه ايران با پديده ماندگ عقبشود. يکی از مقالات عالم نسوان به ميان  می
صباوت  گوييم که مزاوجت در عهد ما نمی»نويسد:  همسری ارتباط برقرار کرده و می کودک 

عقب نگه  يگانه علت ضعف و انحطاط ملت ايران است ولی مسلم است که اين رسم در
 (. اين نويسندگان،7-1: 0012)عالم نسوان، « ها از ملل متمدنه مدخليت تام دارد داشتن آن

ها در تشديد وضعيت نامطلوب  اند که از نگاه آن دانسته سنت ناف بريدن را، يکی از مسائلی
تأثير داشته و بيشتر از يک رخداد جدی، شبيه نوعی مزاح است. نويسنده  ازدواج دختران 

فروشی  برده»ی حکم نوع به دست نيازاهايی  کند که سنت وزنامه عالم نسوان بيان میر
دختران در شناخت همسر « حقوق»و « حق»تأکيد بر  را دارند. نويسنده ضمن « دختران

ها  علاقگی به فرزند و رخوت در تربيت آن آينده خود، پيامدهای آن را عفيفه نماندن زن، بی
دختران برای ازدواج و  قرار دادن( . اين مسئله در تنگنا 6: 0011ن، است )عالم نسوا دانسته

چه  درواقع»است:  السلطنه هم در خاطرات خود به آن اشاره کرده خانواده را افرادی چون تاج
شوهر کند. بلکه  سالگی3بدبختی از اين برای شخص بالاتر است که در طفوليت و سن 
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برای خيالات مهمل واهی  ترش بزرگبلکه مادر و  دلش، خيالش آن شوهر را انتخاب نکرده
 (.21-23: 0067السلطنه،  )خاطرات تاج« اند او انتخاب کرده

است  يکی از نويسندگان با برجسته کردن مصائب پيش روی زنان در ايران، اذعان کرده
نقطه از ممالک متمدنه و غيرمتمدنه ديگر  هيچ»با « قياس»وضعيت ازدواج در ايران قابل 

(. نويسندگان از ازدواج کودکان و اهميت ثروت مردان در 22: 0010)عالم نسوان، « يستن
اند. در يکی از مقالات با قلمی عاطفی، موضوع  هم ياد کرده« فروشی برده»آن با عنوان 

هزار تومان تطميع کردن، بنده  صد کآيا پدر و مادر دختر فقير را به ي»است:  شده چنين بيان
دولت )ثروت( اين و فقر آن ميسر  لهيوس بهاين مواصلت جز  قتاًيحقيا فروشی نيست؟ آ

(. در شيوه روايت آشکارا عاطفی اين نويسندگان، از 0: 0017)عالم نسوان، « است؟ شده
است که دختر خود را در سن پايين به اشرفی و ملک فروخته و با او چون  پدرانی ياد شده

و مهر  شرف سعادت و پدر(. »2: 0012عالم نسوان، اند ) برخورد کرده« ترين حيوان پست»
فروشد، دختر  خود را به مال می جگرگوشهو  کند، عزيز فراموش می را از برای مال فرزندی

)عالم نسوان، « کند تزويج می مال يک مرد پير مسن و بداخلاقی زيبای جوانش را از برای
اند که گرفتار فقر  هايی کرده ه(. اين نويسندگان همچنين نقد را متوجه خانواد0: 0001

است تا با تکيه بر  اند و ازدواج در خردسالی مجالی برای والدين بوده ی بودهشتيمعو  فرهنگی
(. نشريه 0: 0010بفروشند )عالم نسوان،  تر گرانآن بتوانند جلب نفع کنند و دخترانشان را 

توجه بيشتر به آموزش  الوزرا و مجلس بر لزوم در عرايضی به رئيس« خواه نسوان وطن»
 لباس مدارس، گواهی سلامت وطنی برای منسوجات دختران، بالا بردن سن ازدواج، ترويج

 دختران محصل به مصر و بيروت برای تحصيل علم قابلگی و... قبل از ازدواج، اعزام زوجين
 (.9-1: 0010، خواه نسوان وطنکردند ) تأکيد می 

سازی و تحول دلالت زنانه از طريق خلق  ر دگرگونتمرکز نقد نويسندگان اين نشريات ب
به وضعيتی برابر و دارای  شده سرکوبگفتمانی جديد است که در آن زن از وضعيت مطرود و 

ی نسبی همچون مردان ارتقا يابند. بدين ترتيب نويسندگان با اعتراض به وضعيت ها یآزاد
ن را به دليل قرار داشتن در سن دختران، دختران نوجوا ژهيو بهموجود نافی حقوق زنان و 

اساس، بعدی از تمرکز اين نويسندگان بر  نيبر همدانستند.  رشد، نيازمند توجه بيشتر
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دختران در سن بلوغ و تغييرات آن متمرکز شد.  ها از فيزيولوژی بدن ضرورت شناخت خانواده
مناسب، خواب  هيتغذهمسری، به  کودک ی جا بهها در تلاش بر سيطره نگرشی بودند که  آن

توجه کند )عالم  مندی از هوای آزاد و نيازهای روانی دختران منظم، لباس راحت، بهره
پيامدهای سنت  (. برشمردن20و  2: 0012و  6: 0010و  02و  02: 0010نسوان، 

 گذار به تعريف حق کودکانگی همسری، يکی ديگر از وجوه تلاش اين نشريات برای کودک 
ها است. در برخی متون دوره قاجاريه هم به  گيری از ازدواج آنبرای کودکان جهت پيش

است )دالمانی،  بيوه شدن دختران در سن کودکی اشاره شده ازجملهاين سنت  پيامدهای
 (.007-000: 0063و پولاک،  200: 0060، ويشارد، 211-212: 0001

های  گرايش به راهاز منظر اين نويسندگان، طلاق، ابتلا به هسيتريا، افسردگی و انزوا، 
مادران خردسال در تربيت فرزند را  ناتوانی تيدرنهابرای پاسخ به نيازهای جنسی و  نامشروع
عصمتی و يا بدکار شدن دختران  پيامدهايی چون فرار از خانه و افتادن به پرتگاه بی در کنار

ن بر مسائل ( افزو0: 0001و  0: 0010است )عالم نسوان،  از نتايج ازدواج زودهنگام بوده
همسری  کودک نگاه خود را متوجه بعد ديگری از پيامدهای  جسمی و روانی، نويسندگان

برخی حکايات از زندگی دختران  اند و دغدغة خود را با درج يعنی بازماندگان از تحصيل کرده
و  0: 0011، 3: 0016اند )عالم نسوان،  اند، نشان داده ازدواج از تحصيل بازمانده واسطه بهکه 

به حقوق زنان همچون حق « نامه بانوان»همچون « جهان زنان»(. در نشريه 1: 0016
تأکيد  ی رأويژه حق  گری اجتماعی و سياسی به کنش انتخاب شوهر، حق تحصيل، حق 

تأکيد و مباحث متعددی مبنی بر خلقت   شود. همچنين به تساوی حقوقی زن و مرد می
شود  ، علم و صنعت )کار کردن( زنان مطرح میزن و مرد و تساوی فکر، اخلاق يکسان

نشريه نامه بانوان همچون ديگر نشريات  (.1: 0299و نامه بانوان،  0و 1: 0011جهان زنان،)
نيز  با آيات و احاديث آن دييتأ کند و گاه با تأکيد می و تحصيل زنان  آموزش يی،گرا علم بر

شود  تأکيد می و آزادی حقوق نسوان ی و تساوی حقوق رأکند. همچنين بر حق  استفاده می
استقلال اقتصادی  (. اين نشريه بر ضرورت توجه به فرديت و ضرورت2: 0299 )نامه بانوان،

مثابه ابزاری در خدمت اهدافی ديگر باشد بلکه  کند که زن نبايد به زنان پرداخته و اشاره می
 (.1: 0299بايد برای سعادت خويش علم و تربيت بيند )نامه بانوان، 



 

 

 

 

 09 مشروطه پسا ایران  در تحلیلی بر دگرگونی نشانگان گفتمانی زن

 

  

ی رشد کرد که با رويکرد متجددانه نوظهورها، طيف  بدين ترتيب، در اين روزنامه
تبديل کنند که از رهگذر آن در انگارة سنتی از کودکی  ی را به ابزارینگار روزنامهکوشيدند 

دخترانه رخنه کرده و تلقی جديدی را پيش بکشند و با تعريف نو از سن بلوغ تلاش کنند 
ی زنانگی و مادرانگی به دنيای کودکی جا بهها را  همسری رهانيده و آن کودک دختران را از 

برای  ، تلاششاه نيناصرالداز عصر  مشخص طور بهدر دورة قاجاريه و  برگردانند. اگرچه
نگاری زنان در کنار ديگر عوامل در  متجدد در کودکی( آغاز شده بود، اما روزنامه )تعريف

همسری  کودک زدواج دختران خردسال و ضرورت طرح مسئله عصر پهلوی راهی گشود تا ا
به يک گفتار تبديل شده و در قالب تلاش برای بهبود وضعيت قوانين مرتبط با  مرور به

های  زيست اجتماعی کودکان جلوه يابد تلاش برای ارائة الگوهای متجددانه و قابليت
ارائه راهکارهايی چون ضرورت  همسری و نهايتاً کودک فرهنگ بومی جهت تغيير در انگارة 

تأکيد بر  ترغيب به ازدواج و  یجا به بسط نظام آموزشی و فراهم کردن بستر آموزش دختران
 مطرح کردند. ها حقوقی مسئله ديگری بود که نويسندگان اين روزنامه -قانونی نظام بهبود

  نتیج 

ان با اتکا به مشروطيت اير بودگی در دوره پسا زن توصيف نحوة تحول در مفهوم 
های  شناسی تحليل گفتمانی مکتوبات و نشريات اين دوره، گويای بروز دگرگونی روش

ها يا نشانگان مرتبط با زنان و ظهور گفتمانی جديد در اين عرصه دارد.  اساسی در دلالت
پدرسالار بر زنان، اولويت و اصالت -بندی گفتمانی سلطه مردسالار منطق تفاوت و صورت

های مقابل  دال عنوان  به مردانه و نسبت آن با طرد و سرکوب زنان و نشانگان زنان دال برتر 
راندگی و انقياد زنان در مقابل مردان بر محور موضوعات مختلف همچون  حاشيه و رقيب، 

اندرونی و  کنترل هويت و بدن زنانه برمبنای حجاب، ناموس، غيرت، اختصاص به حوزه
مقابل حوزه بيرونی يا سياسی و اجتماعی، ناف بريدن، ازدواج داری در  مشاغل خانه و بچه

چندهمسری، صيغه و ازواج موقت و...، با ظهور آگاهی جديدی که  همسری،  کودک اجباری، 
داد، به  از ظهور و تکوين گفتمان جديدی برمبنای رهايی زنانه از قيود گفتمان سنتی خبر می

 شود. چالش کشيده می
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دآگاهی زنانه، ضمن توصيف و نقد گفتمان سنتی حاکم بر زنان در نمايندگان جديد خو
ايران و پيامدهای آن از جهت وضعيت نامطلوب اجتماعی زنان در جامعه ايرانی، به ترسيم 

ای پرداختند که مطابق با آن امکان بهبود در  الگو و توصيه برای ايجاد شرايط ذهنی و عينی
ير وضعيت ساختاری در جامعه ايرانی به نفع زنان شيوه بازنمايی گفتمانی و همچنين تغي

فراهم شود. نقد وضعيت تبعی و فقدان استقلال زنان با تمرکز بر بازتعريف نقش همسری، 
راندگی و طرد به حوزة خصوصی، اندرونی و  حاشيه مادری و فرزندآوری، نقد وضعيت 

همسری،  کودک يدن، کنندة زنان همچون ناف بر های طرد پوشی و همچنين نقد سنت پرده
بودگی و جايگاه  زن ساز بازتعريف هويت  صيغه و... از منظر نويسندگان حوزة زنان، زمينه

تأکيد بر برابری ذاتی زنان و مردان، بر ايفای  اجتماعی آن بر مبانی گفتمانی جديد بود که با 
تغييرات  ورزيد. اين تأکيد می گری فعال و ايجابی زنان در حوزه عمومی  کنش نقش و 

تأکيد و درخواست بر  ها در وضعيت اجتماعی زنان از جهت  ساز برخی دگرگونی گفتمانی زمينه
تأکيد بر عنصر رضايت زنان در ازدواج، مشارکت زنان  آموزش، بهداشت، تعيين حداقل سن و 

هايی برای  و برنامه نيو قواندر حوزه عمومی اجتماعی، اقتصادی و سياسی و درنهايت تدوين 
 مشروطه، اواخر عصر قاجار و اوايل عصر پهلوی، شد. پسا رسيدن به اين اهداف در دوره 
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 منابع

 الف( منابع فارسی

 ها اتاب

 تاريخ ايران. :ناتهر ،داری اردند زنانی ا  زیر مقنع  الاه .(0039منصوره )اتحاديه،  -

 توسعه.، تهران: ها زنا  زیر سای  پدریوانده (.0030) نينوشاحمدی خراسانی،  -

، منوچهر سفرنام  جکسو : ایرا  در  ذشت  و حال (.0017جکسون )آبراهام، ولنتاين و ويليام  -
 اميری، تهران: خوارزمی.

 الله منصوری، تهران: صفار. ، ذبيحیک سال در میا  ایرانیا (. 0071براون، ادوارد ) -

 ، تهران: تيسا.ی(واااوی فضای جنسیت  یاندروندیگری در (. 0091) هيمرضبهرامی برومند،  -

 لوگوس. :تهران، های رام نشین تا بد  پرده از زنا   .(0099) هيمرضبهرامی برومند،  -

، کيکاوس جهانداری، تهران: سفرنام  پولاک: ایرا  و ایرانیا (. 0031ادوارد )پولاک، ياکوب  -
 .نشر خوارزمی

، مجموع  مقالات(مدر   ز  ایرانی در  ذار از سنت ب   .(0093) لايسهترابی فارسانی،  -
 نيلوفر. :تهران

 دليل ما. :، قمحجابی  رسائل .(0031رسول )جعفريان،  -

تهران:  ،ز  در مثل  امثال و حکم مربوط ب  زنا  در زبا  فارسی((. 0099بنفشه )حجازی،  -
 فروزان روز.

 :تهران، تاریخ یانمها: بررسی جایگاه ز  ایرانی در عصر قاجار .(0092بنفشه ) حجازی، -
 سرا. هقصيد

وشی،  ترجمه فره ،سفرنام  از یراسا  تا بختیاری(. 0073و  0001دالمانی، رنه هانری ) -
 .نايس ابنتهران: 
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 ، تهران: گوتنبرگ.سفرنام  دروویل .(0003دروويل، گاسپار ) -

، عبدالرضا مهدوی، دو وبینو  س  سال در آسیا: سفرنام  انت (.0030آرتور )دوگوبينو، ژوزف  -
 تهران: قطره.

 ، شيکاگو: نگرش و نگارش زنان.ها و یادها ها، نوشت  نام (. 0077آبادی، صديقه ) ولتد -

: تهران ، به کوشش دکتر سيد محمد دبير سياقی،مقالات دهخدا(. 0062) اکبر یعلدهخدا،  -
 تيراژه.

، فرناز عبدالباقيان، تهران: ی آزادی زنا سو ب فراتر از یدای پدر:  (.0011) یمرديلی،  -
 هرمس.

، ترجمه همايون، لدهارا  و یولافوا: ایسفرنام  مادام د .(0060ولافوا، ژان پل راشل )يد -
 تهران: خيام.

 ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: فرهنگ نشر نو.یاطرات لدی شیل(. 0062) یمارشيل،  -

 ، تهران: اساطير.به کوشش مسعود سالور و ايرج افشار ،یاطرات(. 0070) السلطنه عين  -

 ، حسين خديو جم، تهران: علمی و فرهنگی.ایمیای سعادت (.0060حامد )وسی، ابو غزالی ط -

 ، ترجمه کاظم فيروزمند، تهران: آگاه.شای  زرین(. 0037) جورج مزيجفريزر،  -

، محسن مينوخرد، استکهلم: تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایرا  (.2101) لهلميوفلور،  -
 فردوسی.

 ، ترجمه نيما حياتی مهر، تهران: شدت.سیتتاریخ جن (.0092) شليمفوکو،  -

 ، به کوشش احمد کرمی، تهران: ما.دیوا (. 0070عالمتاج )ی، مقام قائم -

 :، تهرانیشونت مشفقان : روایتی از مردسالاری دورا  ناصری .(0092) زيانگ روحکراچی،  -
 تاريخ ايران.

ازندرانی، تهران: علمی و ترجمه غلامعلی وحيد م، ایرا  و قضی  ایرا  (.0067جورج )کرزن،  -
 فرهنگی.
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 ، تهران: اميرکبير.تاریخ مشروط  ایرا  (.0060احمد )کسروی،  -

، ترجمه اسدالله آزاد، تهران: ها زنا  ایرانی و راه و رسم زند ی آ  (.0030) کلارا کوليوررايس، -
 .کتابدار

مه ابوالقاسم سری، ، ترجدین و دولت در ایرا : نقش علما در دوره قاجار (.0069حامد )الگار،  -
 تهران: توس.

 ، رقيه بهزادی، تهران: طهوری.فرهنگ اساطیری شرق باستا  (.0031) نيگوندرليک،  -

 ، تهران: ماهريس.زودهنگام در ایرا   ره: ازدواج (.0011) حهيرامظفريان،  -

 ، تهران: سخن.تاریخ انقلاب مشروطیت ایرا  (.0030) یمهدزاده،  ملک -

 ، علی مترجم، تهران: سحر.فرنام  تراستا  و ایرا س (.0016) یهنرموزر،  -

 فيروزه. :تهران، تابوی زنانگی .(0093موسوی، منصوره ) -

 .فيروزه :تهران، شناسان  ب  بلوغ زنانگی و بد : نگاه جامع  .(0096منصوره )موسوی،  -

 ، به کوشش سيروس سعدونديان، تهران: زرين.الدول  یاطرات مونس(. 0031الدوله ) مونس -

، تأثیر مدارس دیتران  در توسع  اجتماعی زنا  در ایرا   (.0090) رالسادتيمنيرهادی، م -
 تهران: کوير.

 ، تهران: اختران.تجدد و تجددستیزی در ایرا  (.0032عباس )ميلانی،  -

 .مرکز، ترجمه داريوش نوری، تهران: میشل فواو(. 0039سارا )ميلز،  -

 ترجمه علی پيرنيا، تهران: نوين. ،بیست سال در ایرا  (.0060جان )ويشارد،  -

، ترجمه هادی جليلی، نظری  و روش تحلیل  فتما  (.0011) پسيليف زيلوئيورگنسن، ماريان و  -
 ی.نتهران: 

 ها  مقال

 (.16و  11) ،الک(. زن در عصر قاجار، تهران: 0070منصوره )اتحاديه،  -
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: نکه بود فتنه و شرزن يکی بيش مبر زا .(0010)ندا  ،یسنبلقديمی قيداری، عباس و  -
 ،پژوهشنام  زنا  ،سياسی دوره قاجار-چندهمسری در متون ادبی پژوهشی درباره پديده 

00(0 ،)002-71. 

: کی عروسکباز را جامة عروسی درخور است(. 0010)ندا  ی،سنبلقديمی قيداری، عباس و  -
ا  و ادبیات زب ،همسری کودک تاريخی دورة قاجار به پديدة -تأملی بر رويکرد متون ادبی

 .009-071، (201)71، فارسی دانشگاه تبریز

(. گفتمان اسلام سياسی و ظهور هويت زنانه در 0093)، صديقه مدداردستانی، علی و يوسف  -
 .0-21(، 0)09، سیاستدوره پهلوی، 

 ها نام  پایا 

انتساب ز  ب  اهریمن در اساطیر ایرا  و (. 0090عارف ) ،منصوری، سيما و بهمئی -

 نامه کارشناسی ارشد، اهواز: دانشگاه پيام نور خوزستان. ، پايانیناویاسکاند

همسری در  اودک ی تاریخی بر پدیده تأملاز سنت تا آسیبی اجتماعی: (، 0012سنبلی، ندا ) -

 ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبريز.ایرا  دوره قاجار

 ها روزنام 

 .مهرماه 02(. 0000) اطلاعاتروزنام   -

 .0(. شماره 0020) بانوزنام  رو -

 .1و  0های  (. شماره0011) زنا جها   روزنام  -

 قعده یذ 7ق(  0002) شکوف روزنام   -

 های متعدد. (. سال و شماره0017الی  0299) روزنام  عالم نسوا  -

 .1و  2(. شماره 0299) بانوا نام   روزنام  -

 .3و  7، 0ه (. شمار0010-0012) یواه ایرا  روزنام  جمعیت نسوا  وطن -
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Influential Factors on the Convergence of Anatolian Sufi 
Turkmens with the Safavids 
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Abstract 
Folk or rural Sufism, as a significant Sufi movement in Ottoman Anatolia, had a 
pronounced presence from the early days of the Ottoman state and society. By 
the mid-9th century Hijri, the legitimacy of Ottoman sovereignty gradually 
diminished among the adherents of folk Sufism. Although Ottoman policies 
towards the semi-nomadic and nomadic Turkmens of Anatolia, who followed 
this Sufi movement, played a significant role in their divergence from the 
Ottomans, the attractions of the Safavid movement also had an influential effect 
on their orientation. This study seeks to identify the main historical factors 
influencing the convergence of Anatolian Sufi Turkmens with the Safavids. The 
findings suggest that the Turkmens’ inclination towards the Safavid call was 
rooted in their spiritual affiliation with the Safavid order and the positive factors 
present in the Safavid movement. Specifically, under the leadership of Khwaja 
Ali, the Safavid order adopted a more popular and public-friendly face. This 
transformation was a crucial factor in the significant shift of folk Sufi followers 
towards the Safavids. With the propaganda efforts of the Safavid caliphs in 
Anatolia, many Turkmens were attracted by positive elements in their call, such 
as ghaza (religious wars), jihad, the leadership of the Safavids, and their respect 
and attention to Turkish identity and language, eventually aiding their leader 
Ismail Mirza in establishing the Safavid state. Evidence indicates that the 
Hurufis, who had previously bonded with the Safavids before spreading in 
Anatolia, found a new connection with the Bektashis in the 9th century Hijri, 
which facilitated their link to the Safavids. This paper will employ a descriptive-
analytical method to explore the factors influencing this convergence. 
Keywords: Folk Sufism, Safavids, Anatolian Sufi Turkmens, Hurufis, 
Bektashis. 
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 چکیده

های صوفيانة مهم در آناتولی دورة عثمانی، از  عنوان يکی از جريان تصوف عاميانه يا غيرشهری به
د نيمة قرن گيری حکومت عثمانی در جامعه و دولت عثمانی حضور پررنگی داشت. از حدو آغاز شکل

رنگ شد.  ها در ميان پيروان تصوف عاميانه کم تدريج، مشروعيت حاکميت عثمانی به نهم هجری
نشين آناتولی که پيرو اين  کوچ نشين و نيمه های عثمانی نسبت به ترکمانان کوچ اگرچه سياست

های موجود در  بيتمهمی ايفا کرد، اما جذا ها نقش ها از عثمانی جريان صوفيانه بودند، در واگرايی آن
ترين عوامل تاريخی مؤثر در  ها  تأثيرگذار بود. اينکه مهم نهضت صفويان نيز، در گرايش آن

از آن است که  یها حاک افتهاند، ي مسلک آناتولی با صفويان چه بوده همگرايی ترکمانان صوفی
يقت صفويه و گرايشِ ترکمانان مذکور به دعوت صفويان ريشه در وابستگی معنوی ايشان به طر

عوامل ايجابی موجود در نهضت صفوی داشت. در واقع، طريقت صفوی در دورة رهبری خواجه 
پسند به خود گرفت. اين تحول از عوامل مهمِ گرايش عمدة پيروان  علی، وجهة عاميانه و عامه

بر عوامل تصوف عاميانه به صفويان بود. با تبليغات خلفای صفويان در آناتولی، ترکمانان زيادی بنا
هويت و  ها به  ها مانند غزا و جهاد، سيادت صفويان، توجه و احترام آن ايجابی موجود در دعوت آن

ميرزا در تشکيل حکومت صفويه شدند.  زبان ترکی جذب شده و درنهايت ياريگر مرشدشان اسماعيل
ند خورده بودند با دهد حروفيه که پيش از انتشار در آناتولی، با صفويان پيو شواهد مختلف نشان می

اند. مقاله  ها به صفويان شده ساز اتصال آن که در قرن نهم هجری با بکتاشيان يافتند زمينه ارتباطی
 .تحليلی در پی واکاوی عوامل مؤثر بر اين همگرايی خواهد بود حاضر با روش توصيفی

 .اشيهتصوف عاميانه، صفويان، ترکمانان صوفی آناتولی، حروفيه، بکت :ها ژهالیدوا
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 مقدم 

حضرور پررنگری در    0هجری تصوف عاميانه 7گيری عثمانی در اواخر قرن  در دوره شکل
نشين ساکن اين سرزمين عمدتاً پيررو   کوچ نشين و نيمه منطقه آناتولی داشت و ترکمانان کوچ

هرا کره در    اجتماعی بودند. اين ترکمانان اسلام را بيشتر از باباهرا و دده -اين جريان عقيدتی
گرفتند و در شرايطی  ها بودند، فرامی يا شمن در اعتقادات قبلی آنقام )قامان( واقع جايگزين 

عالی، پايبندی چندانی به احکام شرعی اسلام نداشتند، درک و فهرم   که در مقايسه با تصوف
هرای آشرکاری داشرت.     ها از اسلام و مسلمانی با اسلام فقاهتی و علمای مدَْرسی تفراوت  آن
گرفتن دولت عثمانی نقرش   ها در تأسيس و قدرت ينکه ترکمانان صوفی و پيروان آنرغم ا به

داری  سرالاری متکری برر سرنن ملرک      تدريج و با توسعة ديروان  مهمی ايفا کرده بودند، اما به
صرورت مشرخص از    پيشاعثمانی، اسلام فقاهتی در ساختار دولت عثمرانی تثبيرت شرد و بره    

مسلک در  های صوفی (، جايگاه برتر گروه ه.ق397) هينقسطنطاواسط قرن نهم هجری و فتح 
زيرادی   رو، روندی آغاز شد که پيوندهای جمعيت ازاين .الشعاع قرار داد ساختار قدرت را تحت

ها بررخلاف   که آن آناتولی با دولت عثمانی در شرايط گسست قرار گرفت تا جايی  ترکمانان از
ميران، آنچره    آوردنرد. در ايرن   شمار نمری   خود بهها را قدرت مشروع حاکم بر  گذشته، عثمانی

های ناراضی به صفويان ايران بود. اگرچه عوامل  ازنظر تاريخی اهميت دارد گرايش اين گروه
ها تأثيرگرذار برود و ممکرن اسرت رقابرت و       مختلفی در واگرايی ترکمانان آناتولی از عثمانی

ها به صرفويه دانسرته    گروه ش اينها و صفويان با همديگر، دليل اصلی گرو خصومت عثمانی

                                                           
 همچنرين محريط   و شررعی  مسرائل  و اصرول  به ها پايبندی آن سطح اس قرار دادنبا اس آناتولی، های صوفيانه در . تصوف و جريان0

 تقسريم  «غيرشرهری  يرا  عاميانره  تصروف » و «شرهری  تصوف يا عالی تصوف» اصلی و عمده جريان دو به آن، اشاعة و فراگيری
هرای   تروان بره طريقرت    های اين جريان صروفيانه مری   های شهری رايج بود. ازجمله طريقت شود. تصوف عالی اغلب در محيط می

هرای عاميانره بيشرتر در منراطق و      کبُرويه، سهروديه، قادريه، رفاعيه، نقشبنديه، خلوتيه و مولويره اشراره کررد. در مقابرل طريقرت     
حيدريره اشراره کررد. نکتره      و توان به قلندريه، وفائيه، يسرويه  های اين جريان می های غيرشهری رواج داشتند. ازجمله نمونه محيط

باورهای عاميانره مرسروم    و ها عمدتاً ترکيبی از اعتقادات اسلامی ها اين است که باورهای اين طريقت خصوص اين طريقتمهم در
هرا شرناخته    ها اغلب با القابی مانند دده و بابا در بين پيرروان تررکمن آن   های آناتولی بود و شيوخ و رهبران اين طريقت بين ترکمن

 : (شدند )برای بحث بيشتر نک می

Karamustafa, Ahmet T. “Origins of Anatolian Sufism.” Sufism and Sufis in Ottoman Society: 
Sources, Doctrine, Rituals, Turuq, Architecture, Literature and Fine Arts, Modernism (2005): 67-

95; Köprülü, Fuat. Anadoluda is Lamiyet. Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, 1922, 4: 

s.47, 53). 
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رسرد عوامرل تراريخی مهرم ديگرری نيرز، در همگرايری ترکمانران          نظرر مری   شود، اما بره  
آفرينی کرده باشرد کره ريشره در ماهيرت عقيردتی و       صفويان نقش امسلک آناتولی ب صوفی
ايجرابی در   رسرد ايرن عوامرل خراص از نروعِ      نظر می  های طريقت صفوی داشت. به ويژگی
ترر و   مراترب افرزون   طريقت صفوی، با ايجاد جاذبه برای ترکمانان آناتولی نقشری بره   نهضتِ
ها با ايرن دولرت    و همدلی آن ها از صفويان تری در استقبال پرشور و گستردة آن کننده تعيين

گرفتره در   رو، اين مطالعه بر آن است تا با اتکا برر تحرولات صرورت    است. ازاين ايرانی داشته
های تاريخی بسط نفوذ اين طريقت در آناتولی، تبيين کند کره کردام    زمينه طريقت صفويه و

عوامل و چگونه با ايجاد پيوندهای معنوی استوار ميان ترکمانان آناتولی و طريقرت صرفويه،   
 ها با صفويان را ممکن ساختند. زمينه و امکان همگرايی آن

نقرش  »فراروق سرومر در   اسرت.   دربارة موضوع اين مقاله پژوهش مستقلی نگاشته نشده
بره بررسری نقرش قبايرل تررک قزلبراش        «یو توسعه دولت صفو ليدر تشک یترکان آناتول

هرا در دوره حکومرت شراهان صرفوی از      آناتولی در تشکيل حکومت صفويه و نيز نقرش آن 
صورت مختصر بره نکراتی دربراره     عباس اول پرداخته، در مقدمه کتاب به اسماعيل تا شاه شاه

و تصروف   عيمناسبات تش» در است. عادل رستمی قبايل با صفويان اشاره کرده همگرايی اين
پرس از بيران وضرعيت    « منطقره  نيو ترکمانان ا انيصفو ىيدر آناتولى و تأثير آن بر همگرا

است  ها پرداخته هجری به بيان رابطة ميان آن تصوف و تشيع در آناتولی از قرن هفتم تا دهم
آناتولی در برآمدن صفويان و رسميت يافتن تشيع در ايران اشراره   و نهايتاً به نقش ترکمانان

و  خيبره ترار   ینگاه ؛یتا قزلباش گر انييبابا انياز عص»ياشار اجاق نيز در است. احمد  کرده
رسوخ عقايد شيعی در ميان ترکمانان صوفی در قرون نهرم و دهرم   « در آناتولی انيرشد علو

اين امرر   که داند تبليغات شيوخ صفوی در آناتولی می هجری را از طريق دو جريان حروفيه و
فرر و مهردی عبرادی در     گيری قزلباشان آناتولی شد. همچنين مهدی جمرالی  منجر به شکل

علرل مختلرف   « عثمران  عوامل تأثيرگذار بر واگرايی ترکمانران صروفی آنراتولی از آل   » مقالة
انرد.   مانی را تبيين و تشرريح کررده  مخالفت منجرِ به واگرايی ترکمانان آناتولی از حاکمان عث

بررسری و  »نصرالله پورمحمدی املشی، عبدالرحيم رحيمی و محمد بيطرفران نيرز، در مقالرة    
ضرمن   «رصرغي  آسيایهای  با تکيه بر طريقت هتحليل مبانی فکری و اعتقادی جنبش صفوي

 و ان صرفوی سير تکراملی برآمردن خانرد    ،هيحروف يه وبکتاش ه،يبابائپرداختن به بحث درباره 
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 اند. را مورد بحث قرار داده قزلباشان خاستگاه فکری و جغرافيايی

ترکمانران ميران دو   »عنروان  پژوه ترک، در رسرالة دکترری خرود برا      رضا ييلدريم، تاريخ
ظهرور   ليوتحل هيبه تجز 0«م( 0007-0100) یآناتولهای هويت قزلباش در  امپراتوری: ريشه

-نشرينی  شريوه زنردگی شهرنشرينی و کروچ     دو نيبر در چرارچوب تعامرل    انقزلباشر  تيهو
لای مباحرث خرود مطالرب ارزشرمندی دربراره       است. نگارنده در لابه نشينی پرداخته کوچ نيمه

در است. همچنين،  همبستگی فرهنگ ترکمانان صوفی آناتولی با طريقت صفويه مطرح کرده
 2«شانزدهم مريلادی  روند متمايز شدن قزلباشگری در قرن»عنوان ديگری با  یدکتر لةرسا

قزلبراش، رونرد    یهرا  شره يراسرت،   که توسط عمر فاروق تبر، محقرق تررک، نگاشرته شرده    
مرورد   یبه حوزه مذهب گری لباشقزانتقال و نيز، چگونگی  آن یاجتماع -یاسيس یريگ شکل

 است. بررسی قرار گرفته

عرات مرذکور،   اوصاف، در مقالة حاضر با در پيش گرفتن رويکردی متفاوت از مطال  با اين
ترين عوامل تراريخی مرؤثر در    تلاش بر آن است که به اين پرسش پاسخ داده شود که مهم

 اند؟ مسلک آناتولی با صفويان چه بوده همگرايی ترکمانان صوفی

 . وابستگی معنوی ترامانا  آناتولی ب  شیوخ صفوی 3

نشين و  کمانان کوچها در قبال تر های اعمالی آن ها سياست از زمان قدرت گرفتن عثمانی
هرای   ه.ق( و برانرداختن اميرنشرين  317استانبول )ويژه از زمان فتح  نشين آناتولی به کوچ نيمه

ها پديرد آورده برود.    ترکمان آناتولی )نيمه دوم قرن نهم هجری( اوضاع نامطلوبی را برای آن
سياسرت  ) سورگون  ترکمانان سرخورده از برخوردهای قهری دولت عثمانی و ازجمله سياست

هرايی بررای    شرده( و ايجراد محردوديت    فتح ايلی و مناطق تازه تعبيد و اسکان اجباری در روم
هرا، موجرب    های صوفيانه عاميانه به تبعيت از علما و فقهای حاضر در دستگاه عثمانی جريان

های دلگير از دولتمردان عثمانی، در اواخر قرن نهرم هجرری و اوايرل     شد تا اين جماعت می
فر و  نک. جمالیباشند )هم هجری به دنبال رهبر يا رهبرانی جهت بروز نارضايتی خود قرن د

                                                           
1. Yildırım, Riza. (2008), Turkomans Between Two Empires: The Origins of the Qizilbash Identity 

in Anatolia, 1447-1514. Doktora Tezi, Ankara, Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

2. Teber, Ömer Faruk, (2005), XVI. Yüzyılda Kızılbaşlık Farklılaşması, Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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(. در چنين شرايطی بود که طريقت و شيوخ صرفوی در آنراتولی و   010-009: 0011عبادی، 
مسلک اين منطقه هواداران و پيروان پرشوری را پيدا کرد.  در ميان ساکنان ترکمان و صوفی

سياسری   ه.ق، نفروذ و حضرور معنروی    917با ظهور دولت صفوی در  در همين شرايط بود که
ای مهرم و تأثيرگرذار در تراريخ     صفويان در آناتولی به شکلی بروز يافت که تبديل به مسرئله 

حرال کره موجرب نگرانری و حتری وحشرت        آناتولی و ايران شد. اين نفروذ صرفويان درعرين   
در رويارويی با دولت عثمانی محسروب   ها شده بود، عملاً نقطة اتکايی برای صفويان عثمانی

اسرماعيل در نامرة خرود بره سرليم اول بره        شد تا جايی که در آستانة جنگ چالدران شاه می
...«  تبرار ماينرد   آن ديار مريدان اجرداد عرالى   ةاکثر سکن»شود که  سلطان عثمانی متذکر می

؛ 001، صمهسرليم شرراهنا : 0091؛ و نيررز نرک.: بدليسرری،  031-030: 0270برک،   فريردون )
 (.063:0063 ی،خياسناد و مکاتبات تار ةمجموعصفوى، اسماعيل  شاه

ها به زمان خواجه  برخی گزارش وابستگی معنوی ترکمانان آناتولی به خانقاه اردبيل بنا به
هرای سرال    را که ضرمن جنرگ   ترکمانانیگزارشی تيمور گردد. بنابر ه.ق( بازمی301د. ) یعل

آزاد کررد )پيررزاده   علری   با شفاعت خواجه ،ده بودنداسارت درآمصغير به  یدر آسياه.ق  310
هرای   است، گزارشاز نظر تاريخی مورد ترديد  (. با وجود اينکه اين گزارش 03:0000زاهدی، 

دوم ه.ق( که در دوره سلطنت مراد 360د. ) ديجنتاريخی متقنی اشاره دارند که از زمان شيخ 
واسرطه   اسرت، بره   در آنراتولی حضرور داشرته    مردتی ه.ق( 311-311و ه.ق 303-320حک. )

های تبليغی وی، نفوذ معنوی طريقت صرفوی در ايرن منطقره و در ميران ترکمانران       فعاليت
بعردها علويران( بره    ) یآنراتول ترکمانران  (. وابسرتگی معنروی   00:0070سرومر،  شد )نهادينه 
هرا نيرز مشراهده     های مذهبی و ادبی آن الدّين اردبيلی در نگاشته صفويه و شيخ صفی طريقت

امرام جعفرر صرادق    » یهرا  با عنروان « فرمايش[] روقيبو»شود. در ميان علويان دو نوع  می
هرا و   ، گفتارهرا، توصريه  صرفی  بويروق شريخ وجود دارد. در « صفی بويروقو شيخ»و « بويروقو

صرورت سرؤال و جرواب از طريرق شريخ صردرالدّين، فرزنرد شريخ          صرفی بره   دستورات شيخ
دهنردة نگررش    عنروان و محتروای ايرن برويروق خرود نشران       0اسرت.  دهالدّين نقل شر  صفی

پديدآوردندگان آن نسبت به طريقت صفويه اسرت. در اشرعار مختلرف شراعران علروی نيرز       

                                                           
شرده در   حال، نسخة اسرتفاده  است. بااين . بويروق شيخ صفی در ترکيه توسط پژوهشگران مختلفی مورد تحقيق و تصحيح قرار گرفته0

ست که به دست دوغان کاپلان تصحيح شده و توسرط سرازمان ديانرت ترکيره     های نفيس اين بويروق ا اين پژوهش يکی از چاپ
 است.  منتشر شده



 

 

 

 

 60 ن صوفی آناتولی با صفویانعوامل مؤثر بر همگرایی ترکمانا

 

  

ه.ق( 01قررن  همتّ ) قُلاست؛  الدّين اردبيلی بازتاب يافته وابستگی معنوی به اجاق شيخ صفی
اردبيل را مرکرز ثقرل صروفيان توصريف      عنوان زاهد صوفی و در اشعار خود شيخ صفی را به

ه.ق(، از منتسربان بره   961م ) یافنرد  همچنرين برالی  (. Aslanoğlu, 2015: 57) 0کنرد  می
ای شريخ   ق(، در نامره 926-970حک: ) یقانونطريقت خلوتيّه و مورد احترام سلطان سليمان 

 :Minorsky, 1957کنرد )  مری  توصريف  «مردی اهلِ خدا و مرشدکامل»عنوان  به صفی را

 و برگزيردگان  ميران  در طريقت صفويه در قلمرو عثمانی و حتّری  ( که به استمرار اعتبار445
 عثمانی اشاره دارد. مذهبی نخبگان

 . طریقت صفوی  و جذب ترامانا  آناتولی3 .3

الردين در   صرفی  گذاری آن توسط شريخ  بنابر شواهد تاريخی طريقت صفويه در زمان پايه
اسرت.   و مرذهب اهرل سرنت( بروده    ) عتيشرر الی و همگرا با قرن هشتم هجری، طريقتی ع

د بره  عملری مقيّر    فتصروّ  2ه.ق(،711د. ) یلانيگالدين مانند مرشد خود شيخ زاهد  صفی شيخ
ه سرهرورديّ  مرسوم نزد پيروان طريقتمجاهده و رياضت ،  ت و مبتنی بر خلوتشريعت و سنّ
برا پيرروان تصروف عاميانره، ميانرة      طرور کلری    و به (090:0030 موحد، دانست ) را مرجّح می

الدّين برا درويشران قلنردری بره      تقابل شيخ صفی صفوةالصّفاای نداشت. در حکايتی از  حسنه
جماعرت  » رير تعباست. در اين حکايت در توصيف پيروان شيخی قلنردری   تصويرکشيده شده

ضمن اشاره بره  است و در ادامه  به کار رفته (616:0076)اردبيلی،  «قلندران و درويش نمايان
هرا در قالرب ايرن بيرت      کرردن بروده، نگررش کلری بردان      ع ها خوردن و سما اينکه روش آن

)همانجرا(.   گرردد   بيران مری  « پرسرتان  صفتان به شکل انسان/ همچون حَيَوان شرکم  حيوان»

                                                           
قزلباشران   خياول ترار  ها از منابع دسرت  مانده از شاعران آن یاشعار باق ان،يبکتاش-یعلو انيدر م یبودن سنت شفاه جيبا توجه به را. 0

   با عنوانی جلد مجموعه پنج کياوزمن در  لياشعار توسط اسماع نيا شود. محسوب می یآناتول
«Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi »های بيشتر در مورد وابستگی معنوی علويران بره    برای ديدن نمونه. اند شده یگردآور

 شيخ صفی در مجموعه اشعار ايشان بنگريد به:
 (Özmen,Cilt 2: 147,149, 330; Özmen, Cilt 3: 101; Özmen, Cilt 4: 393( 

ارادت  یصرف  خيکه ابن بزاز به خانردان شر  نيبا توجه به ابزاز اردبيلی است.  تأليف ابن صفوةالصفاترين منبع در اين زمينه کتاب  . مهم2
را  یو ،یصرف  خيشر  تيکند تا با برجسته کردن نقرش و شخصر   رو در کتاب خود تلاش می نيداشت، ازا یقتيطر یو وابستگ ژهيو

الصرفا  ةصفواست لازم بود که در  زاهد بوده خيش ديمر یصف خيخاطر که ش نيکند، اما بد یفزاهد معر خيش یواقع نيعنوان جانش به
مرذهب   ه،ير زاهد قتيمختلف طر یايباعث روشن شدن زاوا اقدام ابن بزاز نيا جه،يدر نت .بپردازد زيزاهد ن خيکرامات ش فيبه توص

 (.02: 0090)پناهی،  اران و شروان شد جان،يباآذر لان،ياز خاک گ یعيوس یها او بر قسمت ريثأت زانيزاهد و م خيش
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بکتاشيان نيرز، رايرج اسرت(    -که در ميان علوی) گريکدهمچنين درباره سماع زن و مرد با ي
(. برا ايرن   067همان:) است به کار رفته« و بدعت را درويشی و سنتّ پنداشتهضلالت »تعبير 

تدريج زمينه گررايش   الدين، به تغييرات تدريجی در طريقت صفويه پس از شيخ صفیاوصاف، 
ترکمانان صوفی آناتولی به اين طريقت را در زمان خواجه علی فراهم کرد. پس از درگذشرت  

  و پرس از او نيرز خواجره    پسر شيخ (ه.ق710د.) نيصدرالدّدا ه.ق، ابت701الدّين در  شيخ صفی
سران، بررخلاف    دار شدند. بدين ه.ق( پسر صدرالدّين، شيخوخيت طريقت را عهده301د.) یعل

افرزون  (. Gündüz, c. 35:451) دعرف تصوفی، مقام شيخوخت در اين طريقت موروثی ش
سرنت   گرايری اهرل   تين به شريعتبر اين، در يک روند تدريجی، طريقت صفويه از تقيد نخس

ترر   های صوفيانه عاميانره نزديرک   گرفت و در مسائل عقيدتی به رويکردهای گروه فاصله می
داشرت کره    آوری مريدان و بخشش به ايشران چنردان کوشرش    در جمع صدرالدين 0شد. می

 الردّين سراخت   برای پردرش صرفی   باشکوهی زيارتگاه همچنين او لقب يافت.« العجم خليل»
ويرژه   تصروّف عاميانره بره    پيرواناگر به اين نکته توجه شود که  (.03:0000رزاده زاهدی، )پي

بودنرد و تحرت    شرده  تشرکيل  آميز بدعت پارسايی محور حول که 2هايی مانند قلندران، گروه
 یخروار  با موقوفه کردند و های صوفيانه انتقاد می طريقت ملامتيه( از تشکيلات) هيّملامتأثير 

گيرری آن پری بررد.     ها با طريقت صفويه در اوايل شرکل  فاصله آن توان به ، میمخالف بودند
طريقت  منظّم و قانونمند اصول های آشکاری با درويشان، تفاوت آن گردی دوره شيوة زندگی

                                                           
گرايی با تکيه بر مذهب اهل سرنت مشرهود اسرت. مرثلاً در      های پايبندی شيخ صفی به شريعت نشانه صفوةالصفا. با رجوع به کتاب 0

( اشراره  671: 0076اردبيلری،  وترر ) ( و نيز بره جرا آوردن سرنّت    392: 0076اردبيلی، ) یصفاين کتاب به نماز تراويح خواندن شيخ 
 شود.  هايی درباره گرايش مذهبی صفويان ديده نمی است. اما از خواجه علی به بعد چنين نشانه شده

هرای   عنوان يکری از شراخه   ای است که برخی پژوهشگران بکتاشيه را به . شباهت برخی آرا و رفتارهای قلندران با بکتاشيان به اندازه2
کوپرولو، محقق ترک، حاجی بکتاش ولی، شخصيت مقدس مشترک ميان بکتاشريان و قزلباشران را    اند. فؤاد قلندريه به شمار آورده

(. همچنين برخی پژوهشگران ضرمن  Franz Babinger-M. Fuat Köprülü, 1996: 64) داند حيدريه می از پيروان  قلندريه
بکتاشيان مانند کايقوسوز ابدال، گئيک -های معروف علوی بيان نقش دراويش قلندری در دوره تأسيس حکومت عثمانی، شخصيت

 خيشر (. همچنرين  Büşra Bağci, 2020: 240-252انرد )  الدين و سيد علی سلطان را از قلندريان دانسته لی بابا، سلطان شجاع
هرای   رالردينی بد» ...] است: در تذکره خود، ارتباط قلندريه با قزلباشان را مورد تأکيد قرار داده (ق0103 ی)متوف يیمحمود هُدا زيعز

ی حررتّ . آنان ارتباط و تبادل نظر وجود دارد انيم ربازياز د متّحدند. و با قزلباش  ستندينی از قصد ارتکاب فساد عار گاهچيهقلندری[ 
آنران فرمران جنرگ     بره  يیداشته باشرند، گرو   شيدر پ یآنگاه کره قرزلباشان جنگ ، هستند]دوجالار [  ی کره در آن حوال  یانيسپاه
و خباثرت آنران بره    يشريق  اة فيخلاصه طرا... رود یو م نهد یمی را به کنار ريمشش یگريو د ديشو یمقطاع دست از ا یکي اند. داده

 (.Refik, 1932 :19...«  )کنند یخروج و گسترش قزلباش را آرزو م وستهيپ .ديايوصف درن
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اردبيرل   ها، صرفويان خانقراه باشرکوهی در    صفويّه داشت. همچنين برخلاف رويکردهای آن
توان چنين نتيجه گرفرت کره طريقرت     رو، می (. ازاينGallagher, 2004: 51ساخته بودند )

پرس از گذرانردن    انره يوجوه عام رشيداشت، اما با پذ یعال یبا وجود آنکه خاستگاهصفويه 
 رد.فراهم آو زيترکمن را ن یها ارتباط با توده نهيزم ی،رگي مرحله شکل

وان به تصروری  ت با بررسی و بازخوانی روند تغييرات عقيدتی در رأس طريقت صفوی، می
کلی از چگونگی و زمانِ احتمالی پديداری وجهة عاميانه در طريقرت صرفوی دسرت يافرت.     

  زمران از آيرد کره    برمری  هرا  برخی گرزارش   از  اامّ،  است داشته شافعی ين مذهبالدّ شيخ صفی
)پيررزاده   شرود  صورت مشهود ديده می ، تمايلات شيعی نيز در طريقت صفويه بهعلی   خواجه
هجری، تصوف در ايران و آناتولی رواج يافته 9اينکه در قرن  با توجه به  (.06: 0000، زاهدی

ع( نيرز در قالرب باورهرای صروفيانه     )تيببود و بخشی از باورهای شيعی همچون حبِّ اهل 
رسد طريقت صفوی هم تحت تأثير اين شررايط خراص،    اشاعه بيشتری يافته بود، به نظر می

ای شريعی پيردا کررده برود. سيسريل. جری.        انة عاميانه برا وجهره  های صوفي زمان گرايش هم
دانرد کره تمرايلات     ه.ق( را نخستين کس از خاندان صرفويه مری  302معلی ) خواجه 0ادموندز

اردبيرل توسرط    در شررايطی کره خانقراه     (.79:0067)ادمونردز،   اسرت   شيعی از خود بروز داده
زاهردی او را فرردی دارای فضرل و     زادهشد کره پيرر   علی اداره می سيدجعفر پسر ديگر خواجه

 ميابرراه  علری و پسررش شراه    خواجره (، 11:0000پيرزاده زاهردی،  ) است دانش توصيف کرده
ه.ق( از خانقراه اردبيرل دور بودنرد و در شرام،     302تا  320از سال )ه.ق( حدود هشت 310م.)

 انينوربخشر  وعتبات عاليات در عراق و دزفول، نزديک به مناطق تحت فعاليت مشعشرعيان  
علری بره طريقرت کبرويّره      حق( اقامت کردند. در اين مقطع، خواجه سياه پوشان و فرقه اهل)

پروش معرروف شرد     علی سياه پوشان( پيوست و به خواجه معروف به سياه) هيّنوربخشهمدانيّه 
علری علّرت پوشريدن     صفويه به نقل از خواجره  النسب سلسله اگرچه در (.620:0092)دلفانی،  

)پيرزاده است،  ياه به جهت عزای ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين بيان شدهلباس س
علی را مبنی بر اظهرار شرعار    کوب پوشيدن لباس سياه توسط خواجه زرّين (07:0000زاهدی، 

کروب،   )زريرن اسرت   مخالفت با امرا و سلاطين وقرت و شرروع يرک دعروت سرریّ دانسرته      

                                                           
1. Cecil J. Edmonds 
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ابراهيم در ائرتلاف برا نوربخشريّه و     ه.ق وفات کرد و شاه302علی در سال  خواجه (.67:0031
ه.ق  300ابراهيم در محرم سرال   ه.ق در کردستان به سر برد. شاه 302حق تا اواخر سال  اهل

پس از سرکوب نهضت توسط شاهرخ ميرزا، به دليل اين که تحت تعقيب تيموريان برود بره   
 (.620: 0092)دلفانی،  در نزديکی تهران( پناه بردسولقان ) کن

ه.ق( با عمويش جعفر برر سرر رهبرری طريقرت     360د.) ديجنابراهيم، پسر او  پس از شيخ
آوری نيروی نظرامی روی   جمع صفويه وارد منازعه شد و برای تحکيم جايگاه و قدرت خود به

جعفر،  و همکاری شيخنظامی جنيد  اقدامات شبهه.ق( از 372دنبال نگرانی جهانشاه )د. آورد. به
خرروج شريخ جنيرد از     (.200:0271)ميرخوانرد،   ه.ق( 312شرد ) از اردبيل بيرون رانرده   جنيد

اردبيل و حضور وی در آناتولی و شام، فرصت مناسبی بررای ارتبراط وی برا ترکمانران ايرن      
، «خليفره »مناطق فراهم آورد. شيخ جنيد با استفاده از نمايندگان و فرسرتادگانی موسروم بره    

نشرين آنراتولی برا     کوچ نشين، روستايی و نيمه آشنايی ترکمانان کوچتبليغات وسيعی را جهت 
شرده و   دهری  در نتيجة اين تبليغات سازمان 0ها به راه انداخت. طريقت صفويه و جلب نظر آن

های بازدارنده حکومت مرکزی عثمانی برای مقابله با گرويدن ايرن ترکمانران    رغم سياست به
ند اوستاجلو، شراملو، روملرو، تکلرو، ذوالقردر، افشرار، قاجرار و       هايی مان اردبيل، گروه به خانقاه 

شرق آناتولی بودند، تمايلات آشکاری بره طريقرت     که اکثرا از مناطق جنوب و جنوب وارساق
ای در ظهور  کننده های ترکمن نقش تعيين همين دليل نيز اين گروه دادند. به صفويه نشان می

(. برر ايرن اسراس،    Teber, 2005:168کردنرد )  اسماعيل و تشکيل دولت صرفوی ايفرا   شاه
 پسند بودن طريقت صفويه از زمان رهبری خواجه علی بره بعرد   توان گفت که وجهه عامه می

صرورت   که آن را منطبق با تصوف عاميانه ترکمانان آنراتولی کررده برود، در دوره جنيرد بره     
رايری ترکمانران ايرن    ترتيب زمينة مطلوبی برای همگ ها شناسانده شد و بدين مشخص به آن

 نواحی با صفويان فراهم گرديد.

 . غزای با افار5

ها در حال گسترش فتوحات اوليه خود در شمال غررب آنراتولی و    ای که عثمانی در دوره

                                                           
است. بررای نمونره بنگريرد: )خواجره      ی صفويان و تبليغ در قلمرو عثمانی اشاره شده. در منابع مختلف عثمانی به تعيين خليفه از سو0

 (0: 0330؛ نامق کمال، 006ق: 0293زاده،  ؛ صولاق263ق: 0002؛ عاشق  پاشازاده، 026:0231افندی،  سعدالدين
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ه.ق(، 9-3قررون  داشرتند ) تعبيرری بره امرر غرزا و جهراد اشرتغال        ايلی بودند و به سپس روم
درپری، در کنرار    هرای پری   غنائم اين لشکرکشی ترکمانان صوفی آناتولی برای منتفع شدن از

های جذب  نظامی نياز مبرم داشتند، سياست -نيروی انسانی ها نيز چون به ها بودند. عثمانی آن
امرا در آسرتانة ظهرور دولرت صرفوی، در نتيجرة        ها را در پيش گرفتره بودنرد.   حداکثری آن

بتنری برر ايجراد محردوديت     های م های تمرکزگرايانه دولت عثمانی و اعمال سياست سياست
يکجانشين، عملاً ترکمانان پيرو تصوف عاميانه جايگاه  رو و نيمه های ترکمان کوچ برای گروه

ماننرد   ها در اين دوره علاوه بر اينکه بره  ها از دست داده بودند. آن پيشين خود را نزد عثمانی
هرا   خوردگی شرديد از عثمرانی  شدند، دچار سر مند نمی گذشته از منافع مادیّ نبرد با کفّار بهره

 شده بودند. در چنين شرايطی بود که رهبران طريقت صفوی درصردد غرزا و جهراد برآمدنرد    
در پيش گرفتن غزای با کفّرار توسرط صرفويان در جرذب      (.0011فر و عبادی،  )نک: جمالی

شرور  ها تأثير زيادی داشت. آنران هرم    سوی آن ويژه ترکمانان آناتولی به های مختلف به گروه
 کره  برود  صرفوی  شريخ  اولرين  مندی از غنائم را باهم داشرتند. جنيرد   جهاد و هم شوق بهره

ها درصدد غزا و جهاد برآمد. ايرن اقردام ازنظرر برخری      واسطة آن کرد و به مسلّح را پيروانش
مررغ وسرواس در آشريانه    »با اين تعرابير کره   خنجی است؛  طلبی تعبير شده مورخان به قدرت

اسرت.   به اين مهم اشاره کرده (211: 0032)خنجی،  «دارى نهاد ى مملکتهوا  خيالش بيضه
و روی آوردن جنيد به امر غزا برا اتکراء بره     اين تغيير اسکندربيگ ترکمان منشیحال،  بااين

حرال   کنرد کره درعرين    تعبير می «ارباب ارادت بغزا و جهاد کفار نابکار  تحريص»پيروانش را 
: 0032)ترکمران،   درگاه او شرده برود.    ن افراد بيشتری بهآورد موجب افزايش حشمت و روی

 مريداننيز و   ، رهبران صفوی  مرشغله ثرابت طريقت مثابه عملاً به« غزا»، در اين زمان (.07
 دبه پيکار پرداختن فارکبا  شمال  در مرزهای اسلامی« ازیغ»لقب با مريدان صفوی درآمد و 

سرررزمين   ان، مسريحي  هرا  يوخ صفوی و مريدان آندر نگرش مذهبی ش (.00: 0092)ثواقب، 
شدند و عمليرات نظرامی در ايرن منراطق      و شروان، کافر محسوب می  ، گرجستان ها چررکس

اخرروی نيرز در پری داشرت.     پراداش   ی،شد که علاوه بر مزايای مادّ ی میتلقّ «غزا و جهاد»
 و از ةبه غازی، غُرزا  ها آنشيوخ صفوی و پيروان متون تاريخی عصر صرفويه از   رو، در ازاين

تروان بره    که از آن جمله می )همانجا( است تعبير شده «غزا و جهاد»ها به  آن اقدامات نظامی
 «صروفيه  غرزاه  »، )همانجرا( « عساکر غرزا »، (10: 0030)امينی هروی، « غزا سپاه اصحاب »
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)والره  « گرزين  قيدتع   غازيان»، (002:0031 )خواندمير،« گرام  غازيان»، (03: 0032)ترکمان، 
« غازيان پاکيزه»و  (90:0072)واله اصفهانی، « صولت بهرام غازيان »، (000:0072اصفهانی، 

اسرماعيل صرفوی نيرز تعبيرر      اشاره کرد. همچنين در ديوان شاه (020:0072)واله اصفهانی، 
 .(099:0031اسماعيل صفوی،  )شاه است  استفاده شده« صوفيان من»در کنار « غازيان من»

 . توجّ  صفویا  ب  هویّت و زبا  ترامانا 1

و کتراب   رودهسر  فارسى شعر مىه دانستند و ب عيل و فرزندانش فارسى مىااسم شاهاگرچه 
ترکرى برود و   ، برا قزلباشران و اطرافيران خرود     صفوی زبان ارتباطى شاهان ، امااند نوشته مى

. اين مهم دش می زبان او ابلاغ پيروان و سپاهيان ترکه زبان ترکى بواسطة  هب  مات شاهتصمي
صورت زبان دربرارى صرفوى    به زبان ترکیباعث شد توان از جملة عواملی دانست که  را می
 از دربرار بره خانره بزرگران     یترکر تردريج زبران    (. به3: 0030،  پيترو دلاواله) بنگريد:  درآيد

افرراد   یبررا  یکر کره ندانسرتن زبران تر    ديرسر  يیکار به جرا و  کرد تيسرا ،زينزبان  فارسی
 (.067: 0067شد )انگلبرت کمپفر،  محسوب می سرشناس عيب

مذهب اهل سنت در تشکيلات دولت عثمرانی جايگراهی مرکرزی     ،هجری نهم  قرن در
مرذهب در مقايسره برا رهبرران      عالمران سرنیّ   تدريج رو، به برای خود فراهم آورده بود. ازاين

دسرت آوردنرد. بررخلاف     ها جايگاه برتری بره   انیها نزد عثم مسلک، يعنی باباها و دَدَه صوفی
تصوّف عاميانه که تعاليمشان عمدتاً بر سنتّ شفاهی و عقايد و آداب و رسوم محلّی تکيه  اهل

داشت، علما سنتّ مکتوب و منابع مختلف داشتند. با ارتقای جايگاه علمرا، فضرای فکرری و    
نه عمردتا عاميانره برود، تحرت ترأثير      که پيشتر متأثر از اسلام صوفيا فرهنگی قلمرو عثمانی

های  که علما از زبان (. درحالیArsalantaş, 2013: 37فرهنگ عربی و فارسی قرار گرفت. )
شدّت از اين دو زبران ترأثير پذيرفتره برود، اسرتفاده       ای که به عربی و فارسی و يا زبان ترکی

شرده برود. در چنرين     ختهها برای قبايل ترکمان و کشراورزان کمترر شرنا    کردند، اين زبان می
زبران ايرلات و     زبران ترکری و تکلّرم بره     اسماعيل برا سررودن شرعر بره     شرايطی بود که شاه

)امرامی خروئی،    هرا پيردا کررده برود.     ای در ميران آن  روستانشينان آناتولی، جايگاه برجسرته 
233:0090.) 

شرود،   يکی از هفت شاعر بزرگ علويان آناتولی محسوب می ( کهه.ق331-960فضولى )
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چون »نويسد: زبان ترکی می در توضيح چرايی نگاشتن مقتل به حديقةالسعداءدر مقدمه کتاب 
کتاب مقتلى نبود، اعزّه اتراک که جزو اعظم ترکيب عالم و صنف اکررم نروع     ترکى  در زبان

عبا و شرهداى کرربلا    بنى آدمند، مانند اشراف عرب و اکابر عجم از ثواب مجلس مصيبت آل
ته، مانند سطر زائد صحائف کتب از صفوف مجرالس خرارج و از اسرتيفاى ادراک    منتفع نگش

اسرپناقچی پاشرازاده،    (.270:0079)اسپناقچی پاشرازاده،  ...« ماندند  حقايق احوال محروم مى
اگر آنچه  )همانجا(. است اسماعيل صفوی دانسته ترکی را به دستور شاه به السعداء حديقهتأليف 

اسرماعيل از ايرن طريرق     توان گفت که شراه  است، صحيح باشد، می کردهاو در اين باره نقل 
ای را جهت ارتباط با پيروانش در  زبان ترکمانان، شيوه هوشمندانه ضمن توجه نشان دادن به 

نروع شررعر از آن   نيتررر یمر يتعل بکتاشرری-یعلرو  اتيرردر ادبآنراتولی در پريش گرفترره برود.    
مضرامين ايرن اشرعار    اسرت.   سرروده شرده   یاست که با تخلرص خطرائ   یاسماعيل صفو شاه

ای بودکه ضمن تکريم ترکمانان با علائق و فرهنگ و باورهای توده ترکمانان صوفی  گونه به
 0آناتولی نيز سازگاری داشت.

 . تبلیغات صفویا  در آناتولی0

هرا در   شک تبليغات مرؤثر آن  يکی از دلايل عمده توجه ترکمانان آناتولی به صفويان، بی
تردريج   صورت مرکزی برای طريقت صفويه درآمد، بره  حی بود. از زمانی که اردبيل بهاين نوا

خليفره  »برای انجام تبليغات برای طريقت و جذب پيرروان سرازمان خاصری پديرد آمرد کره       
جنيرد و   از دوره شريخ (. 010-010: 0073در آن نقشی محوری داشت )ميرزا سرميعا،  « الخلفا

های خلفا نيز تغييرر يافرت. اگرچره ايرن      ريقتی، نوع فعاليتهای ط همگام با تغيير در سياست
خلفا دارای شرح وظايف خاصی بودند، اما در آناتولی در راس اين وظايف، تبليغرات در ميران   

(. Teber.2005:69ترکمانان آناتولی برای جلب نظر آنان به طريقت صرفوی قررار داشرت )   
  در  مرؤثر  نقشری  کرره  بررود  «اخرتصاص  اهل»  گروه  اعضای  از يکی  الخلفا  خليفةطورکلی  به

بر طريقت صفويه  صرفوی اسماعيل رياست  زمان از ويژه صفوی، به جنبش رهبری و هدايت
 جرمله از و اخرتصاص اهل  نفره  هفت  اعضای .داشتند ،ه.ق(399-917)وی  حکومت  آغاز  ترا

                                                           
اسرت، بنگريرد    اعيل صفوی بازتاب يافتره ها باورهای ترکمانان صوفی آناتولی در ديوان شاه اسم . برای ديدن نمونه اشعاری که در آن0

 و ...(. 100، 111، 112، 009-020، 071، 072، 007، 011: 0031به: )خطائی، شاه اسماعيل صفوی، 
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  بررا  و بودنرد  صرفوی  اسرماعيل  کنار  در  دوره اين مشکلات و مسايل تمامی در الخلفا خليفة
  مررهيا   را حرکومت صفويه اسرتقرار و صفوی  طريقت  زمينه گسترش خود   اقدامات و  نرظرات
 (.003: 0073؛ جنابدی، 006:0031)برای نمونه نک: خواندمير،  ساختند

)خواجره   شرد  می انجام مکتوب و صورت شفاهی آناتولی به دو در خلفای صفوی تبليغات
 پيرروان تصروّف عاميانره در    افزون بر شفاهی اگرچه تبليغات(. 026: 0231افندی،  سعدالدين
 حال، هدف بااين .گرفت صورت می نيز طبقات و اقشار همة بين در ايلی، روم اراضی آناتولی و

 ويرژه  بهايرلی،  جرنوبی، روم مناطقی چون آناتولی مرکزی، شرقی، مردم های توده ها آن اصلی
 امّرا  0.داشرتند  اکثريت پيروان تصوّف عاميانه که بود ها( یينبدرالدّاقامتگاه ان )اورم لیْمنطقه دَ
 ايرن  .(019: 0072 ق،ير )احمرد رف  شد می ها عملی رساله و ها ارسال کتاب با مکتوب، تبليغات

 هرای  مکران  در و شرد  می وارد عثمانی قلمرو به صورت پنهانی به و خلفا سوی از ها نيز رساله
های ديگر خلفای صفوی، فراهم ساختن زمينره   از فعاليتّهمانجا(. يافتند ) می انتشار موردنظر

جمعی طرفداران صفويّه از آنراتولی بره اردبيرل برود. در نتيجره همرين        لازم برای کوچ دسته
هرا   گشت. اين کروچ  جمعی بود که نيروی نظامی لازم برای صفويان مهيّا می های دسته کوچ

اسرت   تا دو قرن پس از تشکيل اين دولت هم ترداوم داشرته  حتیّ با تشکيل دولت صفوی و 
(Teber, 2005: 69.) هرای تبليغری، ارسرال مخفيانره      لازم به ذکر است که در کنار فعاليت

دهری از آنراتولی بره      صورت سرازمان  به« نذر و صدقه»بها تحت عنوان  ها و اشيای گران پول
احکام مختلفری از   درشد.  آوری می معصورت مشخصی برای تکيه اردبيل ج اردبيل بود که به

 .اسرت  آوری کمک مالی توسط قزلباشران بررای صرفويان اشراره شرده      ، به جمع2هدفاتر مهمّ
ولدی بابا و پسرش، پيرجوان، از اهالی  ]شخصی به نام[»است:  عنوان مثال در حکمی آمده به

بررای آنران نرذر و     سيواس که به رفض و الحاد معروفند، دائماً به صفويان يراری رسرانده و  
يکی ديگر از وظايف بسيار مهم خلفرای  (. Savaş, 2005: 69) «ندماين آوری می صدقه جمع

                                                           
اسرت ) بنگريرد بره: احمرد رفيرق،       ها ذکر شده مانده از عثمانی درباره رافضيان، بکتاشيان و قزلباشان، نام اين مکان . در اسناد برجای0

0072 :006-79 .) 

جهت آگاهی بيشرتر  بود )های صادره در ديوان همايون عثمانی  شود که مشتمل بر احکام و فرمان . دفاتر مهمه به دفاتری اطلاق می2
 ،ريصرغ  یايمطالعرات آسر  ، «دفاتر مهمه عثمانی و اهيمت آنها در شناخت تاريخ ايرران »دربارة دفاتر مهمه ر.ک به: حجت فخری، 

 .201-030  ص ،0ش  ،0091
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هرا و   هرای ناراضری ترکمران آنراتولی، بسريج کرردن آن       صفويان، برقراری ارتباط برا گرروه  
شان به قيام برضد حکومت عثمانی بود. مشرغول شردن حکومرت عثمرانی در طرول       تشويق

دهد که خلفا تا چه ميرزان در   های ترکمانان در آناتولی، نشان می سرکوب قيام ساليان دراز به
 (.Teber, 2005: 69کردند ) اين مهم انجام وظيفه می

ميان قبايرل ترکمران پديرد آورده     خلفا( در) انيصفودر کنار تأثيراتی که تبليغات عوامل 
در ميران ايرن قبايرل از    های سياسی، اجتمراعی، اقتصرادی و فرهنگری     بود، وجود نارضايتی

به همين زمينه مناسب بود کره تبليغرات    انکار است. با توجه حکومت عثمانی حقيقتی غيرقابل
نشين ترکمان را سرشرماری   که دولت عثمانی قبايل کوچ داد و درحالی صفويان نيز نتيجه می

صورت  به رود شيوخ صفوی کرد آنان را مجبور به پرداخت ماليات کند، احتمال می و سعی می
مستقيم و يا از طريق خلفايشان در آناتولی اين معترضان را جذب خود کرده و آنان را به اين 

توانند در ايران حکومتی برای خود تشکيل دهنرد   باور رسانده بودند که اگر بخواهند حتیّ می
(Teber, 2005: 72.) 

هرا و تشربيه    ظلم عثمرانی اشعار سياسی فراوانی که در منابع ادبی علويان آناتولی درباره 
عدالتی در ميان ترکمانان و  ها به يزيد وجود دارد، به خوبی بيانگر وجود احساس بی کردن آن

تبليغرات صرفوی نره تنهرا در      (.Gölpinarli, 2010: 52) 0ها برای تحوّل است آمادگی آن
ژه سرپاهيان  وير  حال، در سپاهيان عثمانی، به نشين بلکه درعين کوچ نشين و نيمه مردمان کوچ

شردة   های ثبت . از يادداشت(000:0090ساواش،) است دار( نيز مؤثر بوده تيول«)تيمار»صاحب 
ديرورگی،   آيد که اين سپاهيان در نواحی آماسيه، توقرات، چُرروم، بروزاوق،    دولتی چنين برمی

تروان   مری  اند. آباد و قرامان صاحب تيول بوده ارَتقُ ، اُلتو، وان، سيواس، عثمانجق، قويلو حصار
گرذاری بيشرتر تبليغرات صرفويه      هرا نيرز موجرب اثرر     گفت که اندک بودن درآمد اين تيرول 

شود کره   ها که در دفاتر مهمّه راه يافته، مشخص می ای آگاهی از پاره )همانجا(. است  شده می

                                                           
 انرد.  هرا را بيران کررده    نارضرايتی خرود از آن  « يزيد»ها با نام  بکتاشی در شعرهای مختلفی با خطاب کردن عثمانی-. شاعران علوی0

 ،هرا  یخطاب کردن عثمران  «ديزي»از اشعار خود با  یکيدر ه.ق(  00و  01قرن  ) یبکتاش -یاز شاعران علو یرعليپعنوان نمونه:  به
 برافراشته شدن پرچم دوازده امام و چرخاندن تاج قرمرز در آنجرا را آرزو   د،يزيشدن قلعه و برج  رانيو به روم  و یمهد یآمدن غاز

  های بيشتر بنگريد به:  برای ديدن نمونه(Özmen,Cilt 3:17) است کرده

(Özmen,Cilt 3: 81,152, 424; Özmen, Cilt2: 227, 257, 283, 339, 564) 
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 )همانجا(.اند  شدت هراس داشته دولتمردان عثمانی از تبليغات يادشده به

 . سیادت صفویا ۴

ها است که مردعی بودنرد    از مسائل مهم درباره صفويان دعوی سيادت از سوی آنيکی 
رسرد کره گراهی از آن برا تعبيرر       شيعيان مری  هفتم امام ع(،کاظم ) موسی ها به امام نسب آن

فرارغ از صرحت و   (. 202:0091موريموتو،  ؛20: 0016)کسروی،  شود ياد می« نسب رسمی»
بره فضرای فرهنگری و     ره سيّد برودن صرفويان، برا توجره    نظرها دربا سقم اين ادعا و اختلاف

اجتماعی پيروان صوفی صفويان در آناتولی، ادّعای سيادت در جرذب ترکمانران بره صرفويه     
صرفويه   برخی شواهد، شيوخ صفوی در ادوار قبل از تشکيل حکومتبنابر است.  تأثيرگذار بوده

کمانان صوفی آناتولی به صفويان نيز دعوی سيادت داشتند و اين مهم در تبليغات و جذب تر
های مختلف ترکمانران برا عنراوين     هجری گروه است. در آناتولی قرن نهم زيادی داشته  تأثير

مختلف ذيل عنوان کلیِ بکتاشيه گردآمده بودند. در اين شرايط خاص تاريخی بين بکتاشريه  
علويران( را  ) ینراتول آو علويان پيوندهای عميقی برقرار شد که برخی محققّان حتی قزلباشان 

بکتاش ولی، پيشروای   (. ازآنجاکه حاجیBirage, 1937: 19دانند ) می« بکتاشيان روستايی»
شرود،   عنروان سريّدی موسروی شرناخته مری      مشترک بکتاشيان و علويان، در ميان ايشان به

اسرت. وجرود قرائنری ماننرد      قزلباشان( آناتولی اهميت بسرزايی داشرته  ) انيعلوسيادت برای 
صرورت   فردوسی رومی بره  ولی تأليف نامه حاجی بکتاش ولايتبکتاش ولی در  فی حاجیمعر

 الله صلوات علی، اولاد مصطفی، محمد نسل از ولی، بکتاش حاجی هونکار نامه ولايت هذا»

)فردوسری رومری،    مقوله سيادت است  دليل روشنی بر توجه ويژه بکتاشيه به« اجمعين عليهم
2100 :20.) 

در قالب نقل  شيخ صفی بويروق رهبر طريقت( از منظر علويان درمرشد )اهميت سيادت 
حضرت امام نراطق، جعفرر صرادق    » است: ع( چنين بيان شدهصادق )به امام   حديثی منسوب

رضی الله عنه فرمود هر کسی که طالب حق باشد و خود را به غير از اولاد رسول تسليم کند 
الله تعرالی عليره و سرلّم     الله صلی گيرد. ]...[ رسول ت میداند که از کجا بيعت و اناب يعنی نمی

، در ايرن عبرارت سريد    «فرمود ]:[ من شيّخَ شَيخا مِن غَيرِ اولادی فَقَد شيّخَ کشيخ الشريطان 
در ادامره ايرن    (.Şeyh Safi Buyruğu, 2015:126اسرت )  نبودن شيخ به شردت رد شرده  
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است کره در آن رسريدن    عيل( آمدهاسما تخلص شعری شاه) یخطائمطلب شعری منسوب به 
چنانچره ذکرر   )همانجا(.  داند  به مقصود توسط طالب را در گرو وصل شدن به مرشدکامل می

کردند. اگر به  شد صفويان بويروق شيخ صفی را در ميان طرفداران خود در آناتولی توزيع می
عنوان مرشد  ولی بهصفوی و پدران ايشان در ميان علويان آنات اين نکته توجه شود که شاهان

شده از بويروق دوچندان خواهد شد. اگرچه بسرياری از   اند، اهميتّ مطلب نقل شده شناخته می
اند، امّرا چنانچره ادعرای سريادت بررای       در روزگار شاه طهماسب استنساخ شده نسخ بويروق

ن معقول پدران او از قبل مطرح نبود، تأکيد کردن بر لزوم سيّد بودن مرشد در اين زمان چندا
توان چنين گفت که تأکيرد برر سريادت از عوامرل تأثيرگرذار در       رو می رسد. ازاين به نظر نمی

 است. صفويه در آناتولی بوده پيشبرد دعوت

 قلمرو عثمانی با اتکای بر سريادت،  در اسماعيل شاه های تبليغی فعاليت ابعاد مهمِ از  يکی
 (.031ترا:   )اجراق، بری  برود   خرود   بره  بسرته وا مشخص مراتبی  سلسله قزلباشان به کردن وارد
 عشراير  شيوخ وی. کرد اسرتفاده کُررد و ترکمن عشاير بين در  موجود  ساختار  از اسماعيل شاه

  هرا  آن ميران  در و داشرتند  عهده به را آن دينی رهبری هم و عشيره رياست مرقام هرم که را
 خررلفايش  فرسرتادن  يرا  و خرود  نزد فراخواندن با داشتند، حضور قلندران نسل از زيادی عده
 هرای  تروده  کره  تصوّف عاميانره  ترتيب، کرد )همانجا(. بدين وابرسته خرود به ها، سوی آن بره

 از عناصری سرانجام آناتولی پيرو آن بودند،  مرناطق کررد يرا ترک روستايیِ گاه و نشين کوچ
 کانون در( ع) یعل  به  انتساب قراردادن با و پذيرفت صفويان تبليغات طريق از را اماميه تشيع

شروق   جرديد شرايط اين. شد مبدّل «گری قزلباشی» نام به بزرگ ترحولّی بره اعرتقاداتشان،
  پديرد  مديترانره  دريای نواحی و شرقی آناتولی مرکزی، ساکن قزلباش عشاير بين در فراوانی

و در مقابرل بره    (030تا:  ، بیاجاقگررفتند )  جبهه  عثمانی دولت مقابل در ها اکثر آن  که  آورد
 صفويان گرايش آشکار و چشمگيری پيدا کردند.

 . حروفیّ  حلقۀ وصلِ بکتاشی  و صفوی 6

اگرچره  و  مختلفی را در آنراتولی پديرد آورد   پيامدهاى سياسى و اجتماعى نمغولا تهاجم
 مرذاهب  فررق و  پيرروان بررای  حرال،   درعرين را رقم زد امرا  فکرى و مذهبى نوعی آشفتگی 

فضرای  کره ترا پريش از آن آزادى عمرل چنردانى نداشرتند،       و تشريع   تصوف مانندمختلف، 
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به بعد تصوف در آناتولى، در نتيجره شررايط   هجری فراهم نمود. از قرن هفتم مساعدتری را 
بره   ،تشويق مغولانمنطقه و نيز اجتماعى، مهاجرت برخى از بزرگان تصوف به اين نابسامان 
يافت و به علت وجود برخى زمينه هاى مشترک و ورود گسرترده   گسترشاى  سابقه شکل بى

 (.00: 0031رستمی، ) ختيهاى صوفيانه، با تشيع درآم شيعه به طريقت فرق

در قرن هفرتم  نيز،  ناتولیترکمنان آ انيدر م یخراسان اسيبابا ال یبه رهبر ييهبابا جنبش
را درنورديد. اين جنبش آسيای صغير و شرق  یو جنوب، جنوب شرقبه وقوع پيوست  یهجر

برره نررام    یمرذهب  اعتیشرد کره حاصرل آن ظهرور جمر      یدر آناتول یفکر یانيسرمنشأ جر
 خيدر ترار  را پرتلاطم یريمس، شدآغاز  ها يیبابا اميکه از ق انيجر نيبود. ا یآناتول انيعرلرو
 (.07: 0090و ديگران،  پورمحمدی املشی)همانجا؛  است مودهيپخود 

ملی که در بحث همگرايی ترکمانان آناتولی با صفويه بايد مد نظر قررار  يکی ديگر از عوا
اجتمراعی برا    -گيرد، حضور حروفيه در اين منطقه و ارتباط دوسويه بين اين جنربش مرذهبی  

اسرماعيل صرفوی،    بکتاشيه و صفويان اسرت. برا توجره بره شرواهد موجرود در ديروان شراه        
ه.ق( 320الله اسرترآبادی و مقترول در    فضرل از شراگردان  ) یحروفتأثيرپذيری وی از نسيمی 

ها  حق، بدرالدّينی از سوی ديگر شواهدی درباره ارتباط حروفيّه با بکتاشيه، اهل  مشهود است.
حق، از حاجی بکتاش ولری   حق با صفويّه وجود دارد. همچنين در منابع اهل و نيز ارتباط اهل

به نظرر   (.31: 0096لی فر و ديگران، )ر.ک به: جما است و نيز بکتاشيان سخن به ميان آمده
علری   ويژه از خواجه گشايی از تاريخ مبهم طريقت صفويه در دوره تحوّل به رسد برای گره می

ارتباط ميان بکتاشيه، حروفيه و صفويه توجه داشت. ازآنجاکه ترکمانان  اسماعيل بايد به تا شاه
چری، ايشريق، ابردال،     مچرون تختره  ه نشين آناتولی با عناوين مختلفی کوچ نشين و نيمه کوچ

شدگان  تر وابستگان اجاق حاجی بکتاش ولی و جمع تورلاق، بدرالدينی و در مفهومی عمومی
ها  رو، بررسی ارتباط ميان صفويان و آن . ازاين(Kutlu, c. 332)ذيل طريقت بکتاشيه بودند 

 ضروری است.

ده بودند، در نتيجة ارتباطی کره  که پيش از انتشار در آناتولی با صفويه پيوند خور حروفيه
ساز اتصال بکتاشريه بره صرفويان     هجری ايجاد شد، زمينه ها و بکتاشيان در قرن نهم بين آن
بکتاشی، تعليم و اشاعه باورهای مذهبی، بنابر  -گيری جريان علوی   اوليه شکل در ادوارشدند. 
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همين  و به گرفت ت میصورت شفاهی صور های عاميانه اغلب به رويه غالب در ميان طريقت
ابزاری برای ايجراد  عنوان  ها تلاش داشتند از شعر و شاعری به علت هم رهبران اين طريقت

رو، نخبگران مرذهبی و عقيردتی     پيوند و ارتباط با پيروان و طرفداران خود بهره گيرند. ازايرن 
انرد از:   رتبکتاشريان عبرا   -شاعر بزرگ علروی اند. هفت  عنوان شاعر نيز مطرح ها اغلب به آن
ابردال  پيرسلطان ه.ق(، 331-960) یفضوله.ق(، 392-901) یخطائه.ق(، 771-320) یمينس

نيمه دوم قرن همت ) ه.ق( و کل01و 9قرن ) یرانيوه.ق(، 01و  9قرن ) ینيميه.ق(، 01)قرن 
ای  اسماعيل با تخلصّ خطائی از جايگاه ويرژه  شاه رد احترام،ر ميان اين شاعران مودق(. 01ه.

کننرد   يراد مری  « يردی اولرو اوزان  »ز هفت شاعر بزرگ خود با تعبير ردار است. علويان ابرخو
(Zaman, 2009: 95.) های حروفی در ويرانی و يمينی نيز مشهود  علاوه بر نسيمی، گرايش

شراگرد  ) یمينسر اسماعيل اول صفوی، خطائی، نيز به لحاظ ترتيرب زمرانی ميران     است. شاه
رو، بره نظرر    گيررد. ازايرن   و فضولی بغردادی قررار مری    حروفيه(الله استرآبادی، موسس  فضل

هرا   اند و آن بکتاشيان تأثيرات عميقی داشته -رسد حروفيه در روند تحولات عقيدتی علوی می
 اند. پس از حروفيه، تحت تأثير صفويه قرار گرفته

قايردش  دولت تيموريان ظهور کرد و به نشر ع  استرآبادی در قدرتمندترين دوره الله فضل
دسرتور   ه.ق بره 796پرداخت اما از فعاليت وی جلوگيری به عمل آمد و خود او نيرز در سرال   

تيمور و توسط پسر وی ميرانشاه، کشته شد. حروفيانی که پس از اين حادثره تحرت تعقيرب    
قرار گرفته بودند، اطراف احمدلر در تبريرز جمرع شردند و پرس از سوءقصردی کره در سرال        

هرايی کره دسرتگير     تيموری به عمل آمد، به دام مررگ افتادنرد. آن   ه.ق به جان شاهرخ301
(. 30ترا:   شد )جمالی فر و همکراران، بری   شدند به اعدام محکوم و اجسادشان سوزانده می می

عليره  ، کلمه الله هری العليرا،   الله استرآبادی ه.ق به رهبری دختر فضل371قيامی که در سال 
تن ديگر  111شدّت سرکوب شد و دختر شيخ همراه با  قويونلو صورت گرفت، به جهانشاه قره

(. پس از اين وقايع، اکثر حروفيان بره  079: 0009اعدام و اجسادشان سوزانده شد )کربلايی، 
ايلی شدند و در آنجرا   های سوريه، مصر و آناتولی پناه بردند و تعدادی ديگر عازم روم سرزمين

ورود های خود پرداختنرد.   شر عقايد و انديشهها، مخفيانه به ن ضمن پيوستن به برخی طريقت
الله صرورت گرفرت    حروفيّه به آناتولی ازنظر زمانی احتمالا با فاصله کمی پس از مرگ فضل
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(Algar, 1993: 44بنابر شواهد موجود به نظر می .)  رسد عامل نخست در انتقال حروفيّه به
ه.ق( يکری از  322د.) یالاعل ی، علیهای بکتاش آناتولی و آغاز تبليغات ايشان در ميان درويش

الله و مؤلف چندين متن حروفی باشد. اگرچه به اذعران وی، پريش از او برخری     خلفای فضل
هايی  بار نسخه اش در اعلان باورهای حروفی مقدم بودند اما او بود که نخستين برادران دينی
مرمرره و از طريرق   هرا فرسرتاد و بره مروازات دريرای       های حروفی را بررای آن  از دستنوشته

 همانجا(.)است  ايلی ارسال کرده استانبول به روم

انرد   گری در آناتولی ميرشرريف و نسريمی نقرش داشرته     بنابر تحليلی در گسترش حروفی
(Gölpınarl, 1969: 157  بنابر تصريح ميرشرريف در .) وی در زمران حضرور در   نامره  حرج ،

 فی را همراه خرود آورده و برا بررادرش ترا    های حرو الله و ساير کتاب های فضل آناتولی، کتاب
حروفيره    (. اجاق بيشترين نقش در اشاعه232: 0001)کيا،  است  سواحل دريای مديترانه رفته

ترا:   )ياشار اجاق، بری  گيرد  در آناتولی را متعلقّ به شريف مصر و عمادالدّين نسيمی در نظر می
الله  هرا، آثرار فضرل    ه و در رأس آنوی شريف مصر تعداد زيرادی از آثرار حروفير    (. ازنظر10

الله برود،   ترين خلفای فضرل  که از بزرگ استرآبادی را به آناتولی آورد و عمادالدّين نسيمی نيز
نتوانستند از تعقيب و کيفر  نيز های عثمانی به تبليغات وسيعی دست زد. ولی آنان در سرزمين

ويژه در  آيد که حروفيه به ه.ق برمی01ن در امان بمانند )همانجا(. از دفاتر مهمّة مربوط به قر
انرد،   بالکان مورد حمله قرار گرفتره و اکثرشران اعردام شرده      شهرها و قصبات مختلف منطقه

شود اين افراد اگر عملاً هم حروفی نبودنرد تحرت ترأثير     که از اين منابع مستفاد می طوری به
هرا پيوسرته    محرتملاً بره قزلبراش   های مختلف و  افکار و عقايد حروفيه قرار گرفته و به گروه

رغم همه اين تعقيب و کيفرها، افرادی وجود داشتند که وابسته به محافرل   همانجا(. بهبودند )
 ترين شاعران قزلبراش  زدند. تعدادی از مهم مختلف صوفيه بوده و به تبليغ حروفيه دست می

در يرک  (. 12ترا:  ، بری چون حيرتی، محيطی، ويرانی و يمينی از اين زمره بودند )ياشار اجراق 
اسرت.   الله استرآبادی دانسرته شرده   افسانه بکتاشی در آلبانی، حاجی بکتاش ولی شاگرد فضل

تنرديگی حروفيّره برا     تواند بيانگر درهرم  اگرچه اين مهم ازنظر تاريخی صحيح نيست، اما می
تولی رغم اينکه سفر نسيمی به آنا به (.Algar, 1993: 44بخش مشخصی از بکتاشيّه باشد )

حال، محبوبيّت شعر  شهرت دارد اما سندی برای ملاقات بين او و بکتاشيان وجود ندارد، بااين
های حروفری   تواند دليل مهمی برای بيان نقش او در نشر آموزه نسيمی در بين بکتاشيان می
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شرودکه   ها باشد. همچنين، علاقه بکتاشيّه به حروفيّه از اين واقعيتّ مشخص می در ميان آن
اند و آثرار حروفيره غالبراً برا مترون       های حروفی عموماً بکتاشی بوده گران دستنوشته تنساخاس

رسرد   شواهد مختلف به نظرر مری   با توجه به (.Algar, 1993: 49است ) بکتاشی پيوند خورده
. های حروفی در آناتولی بيش از ساير حروفيران بروده باشرد    تأثير نسيمی در گسترش انديشه

 ,Zamanشود ) بکتاشی محسوب می-يکی از هفت شاعر بزرگ علویوی  که ذکر شد، چنان

قررن شراعرانی    0ه.ق( نزديک به 317د. ) یمينسالدين  پس از مرگ سيد عماد.  (97 :2009
هرای او   سرودند از اشعار او بسيار استقبال و اقتباس کردنرد و برر شرعر    که اشعار صوفيانه می

 (.90: 0037)نسيمی،  نظيره سرودند

  یری  نتیج

مسلک آناتولی با صرفويان و   ترين عوامل مؤثر در همگرايی ترکمانان صوفی مهمبررسی 
تحول در گرايش طريقت صفوی از تصروف عرالی بره    دهد  چگونگی اين همگرايی نشان می

الردين اردبيلری، رقرم خرورد، زمينرة جرذب        عاميانه که در دورة خواجه علی، نوة شيخ صرفی 
نشين آناتولی به خانردان صرفوی را فرراهم سراخت.      کوچ و نيمه نشين گستردة ترکمانان کوچ

مانرده   وابستگی معنوی ترکمانان مذکور به طريقت صفوی در اسناد عثمانی و نيز، اشعار باقی
 است. از شاعران ايشان بازتاب يافته

تبليغات خلفای صفوی در ميان ترکمانان آناتولی، عامرل ديگرری در جرذب ايشران بره      
ود. اشعار سياسی فراوانی که در منرابع ادبری علويران آنراتولی دربرارة ظلرم       نهضت صفويه ب

عردالتی   خوبی بيانگر وجود احساس بری  ها به يزيد وجود دارد، به ها و تشبيه کردن آن عثمانی
در آناتولی برا آگراهی از    ها برای تحوّل است. خلفای صفويان در ميان ترکمانان و آمادگی آن

زمينرة   مکتروب،  و شفاهی شکل در دو وه بر تبليغات به نفع صفوياننارضايتی ترکمانان، علا
 ساختند. جمعی طرفداران صفويّه از آناتولی به اردبيل را فراهم می لازم برای کوچ دسته

توسط صفويان و دادن لقرب غرازی بره ترکمانران صروفی      « غزا و جهاد با کفّار»احيای 
وی دولت عثمانی قرار گرفته بودند، علاوه برر  مهری مادیّ و معن تر مورد بی که پيش آناتولی

ها تأثير بسزايی داشت. همچنين،  بخشی و اعتمادافزايی آن تأمين منابع مالی ايشان، در روحيّه
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که مورد تحقير عثمانيان قرار گرفتره   تکلم صفويان با زبان ترکی ايلات و روستاهای آناتولی
ا تخلصّ خطائی، محبوبيرت ايشران را در   اسماعيل ب و حتی سرودن شعر ترکی توسط شاه بود

 نزد ايلات و روستاييان ترکمان افزون ساخت.

شده، برخلاف نظر مشهور، ادعای سيادت صفويان مربوط بره   های انجام براساس بررسی
سريادت در ميران ترکمانران     ها به قدرت نيست و با توجه بره جايگراه ويرژة    دوره رسيدن آن

يان چلبی بودند و قائل به لزوم سيد بودن دده، يرافتن جايگراه   صوفی آناتولی که غالباً بکتاش
شرواهد  اسرت.   پرذير نبروده   معنوی مرشد کامل در ميان ايشان بدون داشتن سريادت امکران  

دهد حروفيه که پيش از انتشار در آناتولی با صفويان پيوند خورده بودنرد برا    مختلف نشان می
اند.  ها به صفويان شده ساز اتصال آن افتند زمينهکه در قرن نهم هجری با بکتاشيان ي ارتباطی

الله حروفی درآناتولی، زمينة عقيدتی لازم ميان صرفويه و   های شاگردان فضل در واقع، تلاش
پيروان تصوّف عاميانه را که غالباً زير چتر فراگير طريقت بکتاشريه گردآمرده بودنرد، فرراهم     

هرا ظهرور    قامت مرشد کامل در ميران آن  گونه بود که جنيد صفوی توانست در ساخت و اين
 يابد.
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 منابع

 الف( منابع فارسی

 ها اتاب

 :، مقدمه و تصرحيح غلامرضرا طباطبرايی مجرد، تهرران     صفوۀالصفا .(0076) ابن بزاز اردبيلی -
 زرياب.

 :، ترجمره ابرراهيم يونسری، تهرران    هاا  اردها، تراهاا و عارب   .(0067ادموندز، سيسيل جری )  -
 روزبهان.

 مصرحح: ،  انقلاب الاسلام بین الخاوا  و العاوام   .(0079) پاشازاده، محمردعارف اسپناقچی  -

 دليل ما. :، قم رسول جعفريان

 :تهرران  ، به سعی محمّد کاظم امرام، الجنات فی اوصاف مدینۀ هرات روضات .تا( بی) اسفرازی -
 دانشگاه تهران.

 :تهرران  ،آناتولی دری  ر یبکتاش -ی ر یعلو اسلام، تراا ، .(0090) یمحمدتق ،يیخوی امام -
 ی.فرهنگ مطالعات وی انسان علوم پژوهشگاه

تاریخ صفوی از آغاز تا ساال    یشاهفتوحات  .(0030) امينی هروی، امير صدر الدين ابراهيم -

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. :، تصحيح محمدرضا نصيری، تهران(ه.ق954

به اهتمام حجرابی قيررلانقيج )رسراله    ، سلیم شاهنام  .(0991الدين ) بن حسام بدليسی، ادريس -
 دکتری(، دانشگاه آنکارا، انستيتوی علوم اجتماعی.

، بره اهتمرام ادوارد برراون،    سلسلۀالنسب الصافوی   .(0000پيرزاده زاهدی، حسين بن ابردال )  -
 چاپخانه ايرانشهر. :برلين

 :ار، تهرران ، محقق، مصحح؛ ايرج افشر آرای عباسی تاریخ عالم .(0032) ترکمان، اسکندر بيگ -
 کبير. امير

، به کوشش غلامرضا طباطبرايی مجرد،   روضۀالصفوی  .(0073)جنابدی، ميرزا بيگ بن حسن  -
 موقوفات دکتر محمود افشار. اديبن :تهران
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الیات دیوا ، نصیحتنام ، دهنام ، قوشامالار، فارساجا    .(0031اسماعيل صفوی ) خطائی، شاه -

 الهدی. :ه، تهرانزاد اسماعيل رسول ، تصحيح و مقدمه:شعرلر

، مصرحح: محمرد اکبرر عشريق،     آرای امینی تاریخ عالم .(0032) الله بن روزبهان خنجی، فضل -
 ميراث مکتوب.: تهران

 .مطبعة عامره :، استانبولالتواریخ تاج .(0231خواجه سعدالدين افندی ) -

، زير نظرر  بشر السیر فی ایبار افراد تاریخ حبیب .(0031) الدين الدين بن همام خواندمير، غياث -
 خيام. :الدين همايی، تهران محمد دبيرسياقی، با مقدمه جلال

 فرهنگی.-علمی :الدين شفا، تهران ، ترجمه شجاعسفرنام  پیترودلاوال  .(0030دلاواله، پيترو ) -

 منشور اميد. :، تهرانپیدایش سلسل  اهل حق .(0092) دلفانی، سياوش -

 اميرکبير. :، تهرانتجو در تصوف ایرا دنبال  جس .(0031) کوب، عبدالحسين زرين -

صافوی، ترجما  علای     –های عثمانی  آمدهای اجتماعی اشمکش پی .(0090ساواش، صرائم )  -

 :، بره کوشرش نصررالله صرالحی، تهرران     ااتبی، تاریخ روابط ایرا  و عثمانی در عصر صفوی
 طهوری.

، ترجمة احسران  یولی در تشکیل و توسعۀ دولت صفوطنقش تراا  آنا .(0070) سومر، فاروق -
 .گستره :اشراقی و محمدتقی امامی، تهران

هاای   اسناد و مکاتبات تااریخی هماراه باا یادداشات     مجموع  .(0063) اسماعيل صفوى شاه -

 ارغوان. :، به اهتمام عبدالحسين نوائی، تهرانتفصیلی

 فردوس. :، تهرانتاریخ ادبیّات در ایرا  .(0073) الله صفا، ذبيح -

 ، استانبول، محمود بک مطبعه سی.تاریخ .(0293زاده ) صولاق -

 .عامره همطبع :، استانبولعثما  تواریخ آل .(0002پاشازاده، احمد ) عاشق -

 ،یسرلطان  ميمر و دوغان اسراء ترجمه ،یول بکتاشی حاج نام   تیولا .(2100ی )رومی فردوس -
 .آراس :عراق کردستان اقليم اربيل
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 .خانه عامره ميدارالسعاده: تقو جا، یب ،نیطالسلا مجموع  منشآت .ق(0270بک ) دونيفر -

، ترجمره غلامرضرا   سفرنام  د   ارسیا دسیلوا فیگویروا .(0060فيگويروا، دن گارسيا دسيلوا ) -
 نو. :سميعی، تهران

، تصرحيح و تعليرق: جعفرر    الجناا   الجناا  و جنّاات   روضات .(0009) کربلايی، حافظ حسين -
 نشر کتاب. بنگاه ترجمه و :القرائی، تهران سلطان

 کتيبه. :، تهرانشیخ صفی و تبارش .(0016) کسروی، احمد -

 احمد مدحت مطبعه سی. :استانبول، تراجم احوال سلطا  سلیم .(0330) کمال، نامق -

 خوارزمی. :، ترجمه کيکاوس جهانداری، تهرانسفرنام  امپفر .(0060) کمپفر، انگلبرت -

 دانشگاه تهران. :ان، تهرنام   ر انی واژه .(0001) کيا، محمّدصادق -

 اميرکبير. :، مصحّح: عبدالحسين نوايی، تهرانتاریخ  زیده .(0060) مستوفی، حمدالله -

 طرح نو. :تهران ،الدین اردبیلی چهره اصیل تصوف آذربایجا  صفی .(0030) موحد، صمد -

و  یعلم :مصحّح: اصغر منتظر صاحب، تهران ،اسماعیل شاه یآرا عالم .(0030) مجهولمولف  -
 ی.هنگفر

 دارالطباعه خاصه جديده. :جا بی، روضۀالصفا .(ق.0271)ميرخواند، محمد بن خاوندشاه  -

، بره  تعلیقات مینورسکی(  یصفوالملوک، سازما  اداری حکومت  تذاره .(0073)ميرزا سرميعا   -
 اميرکبير. :نيا، تهران کوشش سيد محمد دبيرسياقی، ترجمه مسعود رجب

، تصرحيح، تحشريه و مقدمره: دکترر     دیاوا  اشاعار تراای    .(0037) نسيمی، سيد عماد الدين -
 اختر. :ح.م.صديق، تبريز

 :، ترجمره کيکراووس جهانرداری، تهرران    تشکیل دولت ملی در ایارا   .(0060) هينتس، والتر -
 .خوارزمی

بنيراد   :، به کوشش ميرهاشم محردث، تهرران  یلد برین .(0072) واله اصفهانی، محمد يوسف -
 ر.موقوفات دکتر محمود افشا
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 ها مقال 

تأثير مبانی فکری و عقيدتی شيخ زاهد گيلانی بر طريقرت صرفويه از    (.0090) پناهی، عباس -
 .21-01(، 9)1 ،نام  ایرا  بعد از اسلام تاریخهای درويش بن بزاز توکلی،  منظر گزارش

بررسری و تحليرل    (.0090محمّد )بيطرفان،  و رحيمی، عبدالرحيم ؛پورمحمدی املشی، نصرالله -
 مطالعاات ر، صرغي  آسريای هرای   با تکيره برر طريقرت    هنی فکری و اعتقادی جنبش صفويمبا

 .00-62(، 39)00 ،هنگتاریخ و فر اسلامی:

ی شيوخ صفوی با شروان نظام -بررسی و تحليل مناسبات سياسی(. 0092) ثواقب، جهانبخش -
 .0-00(، 07)0 ،تاریخی های پژوهش، م.( 0061-0091/ ه.ق. 360-911شاهان )

عوامل مؤثر بر واگرايی ترکمانان صوفی آناتولی از  (.0011) و عبادی، مهدیفر، مهدی  یجمال -
 .007-013(، 00)07 ، دانشگاه آزاد اسلامی،تاریخ و تمد  آل عثمان،

بکتاشی در ديوان -باورهای علوی (.0096) یمهد ،یعبادو  یمهر ،یسيادر ؛فر، مهدی جمالی -
 .90-021(، 2)0 ،نام  نام  فرهنگستا ( ژهی و ریصغ یایآس مطالعاتاسماعيل صفوی،  شاه

و  انيصرفو  ىيو تصوف در آناتولى و تأثير آن بر همگرا عيمناسبات تش(. 0031رستمی، عادل ) -
 .00-71، (0)02، پژوهش ن یاسلام در آ خیتار، منطقه نيترکمانان ا

مربروط بره    اسرناد  یدر قرن دهم/ شرانزدهم )حراو   انيو بکتاش انيعيش(. 0072) احمد ق،يرف -
(، 23) ،معاارف  ،یسربحان  قير (، ترجمه توف هيّتررک  اوراق  ةنيمحفوظ در خز انيو بکتاش انيعيش

006-62. 

 پیاماولين نشان از سيادت صفويان در انساب، ترجمه علی خاکپور،  (.0091) موريموتو، کازوئو -
 .200-260(، 00)0 ،بهارستا 

ی بره اسرلام دگرانرديش آنراطولی: ترأثيرات      خرداگر  ترا(. تزريرق همره     بری ) ياشار اجاق، احمد -
مجموع  مقالات فرهنگی ساازما  فرهناگ و ارتباطاات    پور،  حروفيگری، ترجمه اصغر دلبری

 ، آنکارا، رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ايران.((3نامۀ علویا  ترای    اسلامی  ویژه

؛ نگاهی به تاريخ و رشد علويران  گری از عصيان باباييان تا قزلباش (.0031) ياشار اجاق، احمد -

 .019-032(، 27)7 ،اسلام تاریخترجمه شهاب ولی، ، در آناتولی
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Abstract 

The travelogues of the Qajar period present a narrative of women’s 

leisure and entertainment, which offers valuable insights into the patterns 

that govern gender order and its impact on the formation of these 

patterns. These narratives highlight the position of women within a 

specific gender discourse, influenced by patriarchal culture, religious 

beliefs, and traditional norms. In this model of female recreation, the 

space and place of recreation, the means of recreation, and the behavioral 

and psychological actions surrounding recreation are shaped by 

patriarchal gender relations. This research aims to explore how the 

narratives of women's entertainment in the Qajar era travelogues reflect 

the effect of gender order on the formation of these entertainment 

patterns. The hypothesis is that the travelogues, by providing a detailed 

account, depict women’s entertainment within the context of gender 

discourse and male authority. This study will employ a descriptive-

analytical method. 
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 چکیده

هایِ تفريحی و معطوف به سرگرمیِ  های دورة قاجاريه روايتی از موقعيتِ زنان و گرايش سفرنامه
گوهایِ حاکم بر نظمِ جنسيتی و تأثير لایِ آن، فضاها و ال توان از لابه دهند که می آنان به دست می

ها  ای از تفريح و سرگرمیِ زنانه را بهتر شناخت. آنچه در اين روايت گرفتنِ الگوهای ويژه آن بر شکل
شوند موقعيت زنان در يک گفتمانِ جنسيتیِ ويژه است که تحت تأثير مناسبات اجتماعی  برجسته می

ای از تفريح و سرگرمی را پيشِ پای  ی، الگویِ ويژهای مردسالار، مذهبی و سنت و فرهنگیِ جامعه
تحليلی  نهاد. اين اثر تلاش دارد تا با تکيه بر روش تاريخی و با استفاده از تکنيک توصيفی زنان می

تواند تأثير  ها از الگوهای تفريح زنانه چگونه می به اين سؤال اصلی پاسخ دهد که روايتِ سفرنامه
های تفريحی را نشان دهد؟ دستاورد اين پژوهش آن است  گيریِ اين نظمنظمِ جنسيتیِ غالب بر فرا

های معطوف به  روايتی همراه با جزئيات، تفريحِ زنانه و گرايش  های دورة قاجاريه با ارائة که سفرنامه
ان لایِ آن به گفتم توان از لابه اند که می ای از مناسباتِ اجتماعی قرار داده سرگرمیِ زنانه را در زمينه

 تفريح زنانه دست يافت.  و نظمِ جنسيتیِ غالب و تأثير آن بر الگوهای ويژة

  ها. قاجاريه، تفريح و سرگرمی، زنان، سفرنامه :ها ژهالیدوا
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 مقدم 

 و هنجارها وايران  در زنانه حيات های اروپايی دوره قاجاريه، روايت سفرنامه خلال از
گذاشت،  جهانِ زنانه تأثير می که بر اين زيستای  پيچيده اجتماعیِ و فرهنگی های ارزش
 ايرانِ در فرهنگی مسلط گفتمانِ و غالب جنسيتیِ نظم تأثير تحت واقع، در. بررسی است قابل

 اين پيدا کرد به نحوی که مشخص ماهيتی نيز زنانه های سرگرمی و تفريح اين دوره،
 های ارزش و معيارها و بغال جنسيتیِ نظم اين اساس بر بايست می تفريحی، های گرايش

 در دادند، بازتاب زنانه سرگرمیِ و تفريح زمينة در ها سفرنامه آنچه. شوند تنظيم آن بر ناظر
 و زنان عمومی برای فضاهای نبود در که است متنوع چندان نه و محدود هايی کنش واقع،
 خود به ای ويژه شکل دوره، اين در قدرت گفتمانِ و مردانه عنصر های نظارت تأثير تحت

 زنان، زندگی بر فراوان های محدوديت هايی همچون اِعمال در اين زمينه، مولفه .گرفت
 هنجارهای و ها ارزش عمومی، فضاهای در پوشش آنان  زمينه در بالا بسيار انتظاراتِ

 عواملی و منزل از بيرون در زنانه تعاملات و وآمد رفت و معاشرت نوع حوزة در گيرانه سخت
اين  ايرانِ در زنانه سرگرمی و تفريح کيفيتِ و تمايلات نوع بر عميق تأثيری نوع، اين از

 سيطرة و گفتمانی نظم يک بازتابنده منظر، اين از ها سفرنامه محتوای. نهاد برجای دوره
 با اين اثر قصد دارد. اند های فرهنگی و اجتماعی درباره زنان و حساسيت سنتی های نگرش

 و الگوها رفتارها، ترين مهم از بخشی قاجاريه، دوره های نامهسفر محتوای به توجه
 .را بررسی نمايد سرگرمی و تفريح حوزه در زنانه رويکردهای

 پیشین  پژوهش

 ها آن از برخی به توان می که است شده انجام هايی پژوهش اين از پيش زمينه، اين در
 انيقرائ مهدی و ريش بی مردان و وسبيل زنان کتاب در (0091) یآبادنجم  افسانه. کرد اشاره

 های لايه از برخی به ،قاجار عصر در ايرانيان جنسیِ اخلاق تاريخچة کتاب در ( نيز0039)
 هايی با عناوين مقاله زمينه همين در همچنين. اند پرداخته اين دوره جنسيتیِ گفتمان

(، 0090) یعيشف اتنوشته سميه ساد «قاجار عصر در زنانه فراغت به شناختی جامعه نگاهی»
 گرانيد و اثر ورمقانی «قاجار دوره عمومی و خصوصی های عرصه در فضا و جنسيت رابطه»
 عصر در خانوادگی زندگی از تاريخی روايت: پدرسالار جنسيتیِ نظمِ و زنان»نيز  (، و0090)
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عه تأثير فقه شي»مقاله  .است ( نگاشته شده0090) یارمک آزاد و ساعی توسط شريفی «قاجار
( تلاش 0011نگاشته شريعتی و ديگران )«  بر جايگاه زنان در نظام خانواده عصر قاجار

ويژه موقعيت فرودستِ زنان در  است تا تأثير مبانی فقهی شيعی بر ساختِ اجتماعی و به کرده
 ايران عصر قاجار را نشان دهد. 

 تفریح و سایتِ اجتماعی در ایرا ِ دوره قاجاری 

های يک جامعه پيشاصنعتیِ سنتی را  قاجاريه تمام معيارها و خصلت جامعه ايران دوره
ای همچون نظام  های چندگانه صورت مستقيم از مؤلفه دارا بود. نظمِ ساختاری اين جامعه به

شده، اقتصادی با دامنة توليد بسيار محدود،  محورِ اقتدارگرايانه، پدرسالاری تثبيت سياسیِ شاه
آموزش سنتی و نيز فقدان پويايیِ اجتماعی در نبودِ طبقات های سنتی، نهاد  زيرساخت

ای، نظمِ تفريح به طور اعم  پذيرفت. در چنين ساختِ اجتماعیِ بسته اجتماعیِ متکثر تأثير می
های اجتماعی و فرهنگی به دور  توانست از تأثير اين مؤلفه و تفريحِ زنانه به شکل اخص، نمی

بیِ حاکم بر جامعه ايرانِ دوره قاجاريه که برآمده از شريعت عنوان نمونه، نظمِ مذه بماند. به
ويژه نهاد خانواده نگاهی  اسلامی و فقه شيعه بود بر کليتِ ساخت نهادهای اجتماعی به

طورکلی  ها، بايدها و نبايدها و به فراگير داشت و اين موضوع بر هنجارها، باورها، ارزش
(. 000-003: 0011د )شريعتی، توتکار و ديگران، تحرک اجتماعی در اين دوره بسيار مؤثر بو

جهانِ زنانه در دوره قاجاريه، مناسبات اقتصادی و  علاوه بر تأثير نهاد مذهب بر زيست
فروشیِ  ای با ميزان بسيار کمی از توليدات کالاها، بر مواردی چون تن فرهنگی نيز در جامعه

يحِ مردانه، فرودست شدنشان در مناسبات زنانه، گرايش آنان به تبديل شدن به نوعی ابژه تفر
: 0071گذاشت )دلريش،  ای مردسالار و مواردی از اين دست تأثير می جنسيتی در جامعه

11-02.) 

ويلم فلور درگير شدنِ بيشتر زنان در اقتصادِ مبتنی بر سکس در دوره قاجاريه را ناشی از 
يوع و فراگير شدنِ اين پديده دانست و ش موقعيت منحطِ آنان ازنظر اقتصادی و مالی می

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  اجتماعی و جنسيتی در اين دوره را برآيندی از واقعيت
گری  (. بنابراين، برای زنِ ايرانی در اين جامعه، هر نوع کنش001: 0037 دانست )فلور، می

های  ها توسط زمينه نآ  تحت تأثير موقعيتِ بدون منزلتِ زنان و جايگاه به حاشيه رانده شده
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اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نيزهنجارها و خُلقياتِ مسلط مردسالارانه بود )حجازی، 
0099 :91-70.) 

ها بر نظمِ تفريح در ايرانِ دوره قاجاريه، اما الگوهای  غمِ تأثيرگذاری عميقِ اين زمينه ر به
نجارها، به سمت برخی الگوهای ها و ه ها، ارزش تفريح در اين جامعه تحت تأثير همين زمينه

ترين الگوهای  اند برخی از مهم کرد. برخی محققان تلاش کرده تفريحیِ خاص ميل پيدا می
های تفريحی، ساده بودن،  بندی کنند. در ميانِ اين الگوها و فرم تفريح در اين دوره را دسته

ها برجسته است.  هزينه بودن، دخانيات محور بودن و مردانه بودن اغلبِ اين تفريح کم
بازی،  گويی و نقالی، ميهمانی، چراغانی و آتش هايی همچون قصه عنوان نمونه، فعاليت به

هايی از اين  ها، شکار، قمار، مواد مخدر و دخانيات و فرم موسيقی، رقص، نمايش، مولودی
: 0097زاده،  سلطانداد ) قبيل، نظمِ مسلط تفريح در جامعه ايران دوره قاجاريه را شکل می

ای از اين الگوهای تفريحی بودند که زنان نيز بر طبق نوع  (. در اين ميان، پاره30-21
صورت اعم، مردان با  توانستند آن را انجام دهند، اما به شان در بستر اجتماع می کنشگری

 تری برای انجام اين الگوهای تفريحی داشتند. شان، موقعيت آزادانه توجه به اقتدار اجتماعی

وسيع مسئله تفريح از منظرهای اجتماعی و فرهنگی و سياسی و  جود اين ابعاد نسبتاًبا و
اقتصادی، بررسیِ نظم تفريح در ايرانِ عصر قاجار به شکل اعم و تفريح زنانه به طور اخص، 

ها در اين زمينه فايده خواهد بود. سفرنامهها ناقص و بیبدون اتکا بر محتوای سفرنامه
نظيری هستند که منابع ايرانی های دست اولِ کمها و روايتشار از دادهمنابعی غنی و سر

ها با تمرکز بر موضوعاتی همچون اقتصاد و فاقد آنهايند. به عنوان نمونه، برخی پژوهش
نويسان، بر نقش روايت نقش زنان در فرآيندهای اقتصادی دوره قاجار از نگاه سفرنامه

اند ی موضوعات و مسائل اين دوره تاکيد کردهز گسترهسياحان خارجی در ارتقای فهم ما ا
(. با وجودِ اين غنای اطلاعاتی اما نبايد 000-001: )0090)عليزاده بيرجندی و ناصری، 

ها باز هم در روايت تمام الگوهای تفريح و مخصوصا تفريح زنانه فراموش کرد که سفرنامه
های مفرح و ها و مراسمان نمونه، پديدهدر ايران عصر قاجار خالی از نقص نيستند. به عنو

سوران، عمرکشان، پاگشاکنان و رسومات ديگری از اين قبيل که مهمی همچون ختنه
از  شدند، بعضاًجنسيتی برای تفريح آنان قلمداد میمختص زنان بود و فضاهايی تقريبا تک
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از نظمِ تفريح زنانه در  هايینگاهِ آنها دور مانده است. با وجود اين نواقص، اما بررسی لايه
 تواند به درک بهتر اين پديده اجتماعی و فرهنگی کمک کند.ها میسفرنامه

 ها های زنان  در سفرنام  الگوهایِ تفریح، نظمِ جنسیتی و اُنش

  است که زنان در جامعه  هايی منظور از الگوهایِ تفريح در اين پژوهش، رفتارها و کُنش
نوعی شادی يا سرگرمیِ زنانه بود.   دادند و هدف از آن، تجربة م میايرانِ دوره قاجاريه انجا

های تأثيرگذار بر الگوهای  ترين مؤلفه مثابة يکی از مهم ها، هم فضا و مکان به در اين کُنش
کرد و هم نوعِ رفتارها، هنجارها و خُلقياتِ زنانه؛ که همگی  تفريح اهميت فراوان پيدا می

مثابة يک عنصرِ اجتماعیِ در  داد که در آن، زنان به یِ ويژه رخ میتحت تأثير يک نظمِ جنسيت
هايی همچون حمام،  حاشيه و تحت نظارتِ شديدِ عنصرِ مذکر قرار داشتند. بنابراين، مکان

يافت، در  ها، خيابان و غيره که الگوهای تفريحِ زنانه در آن نمودِ واقعی می ها، تکيه زاده امام
شدند؛ اما چون به  دی، فضاهايی مختصِ تفريح و سرگرمی قلمداد نمیظاهر و از منظرِ کارکر

های  شدند، کُنش يگانه جاهاهایِ گريزِ مقطعیِ عنصر زنانه از فضاهایِ اندرونی تبديل می
شد. در اينجا هم تاکيد  تفريحی و سرگرمیِ زنانه در آنجاها به يک هنجارِ تفريحی تبديل می

اند و هم نوع مناسباتِ جنسيت و الگوهای فرهنگیِ ناظر بر  ها حائز اهميت بر فضاها و مکان
 زيستِ زنانه در ايرانِ عصر قاجار.

 تفریح و جنسیت مسئل  و زنان  عمومی عرص  مثابۀ ب  . حمام3

 از برخی قاجاريه، دوره ايران  جامعه در زنان برای پويا و فعال عمومی  حوزه فقدان در
 که شدند می گرفته نظر در عمومی فضايی مثابة به شان،مرسوم کارکردهای از خارج ها مکان

زنانه و  عرفیِ وگوها، رسومات گفت ديدارها، مثابة اجتماعات کوچک زنانه، مملو از به
 در. شد می انجام غريبانه نگاهِ هرگونه از دور به و غيرمردانه فضايی در رفتارهايی بود که

 اين جنسيتیِ گفتمانِ با منطبق که ساخت می فراهم را زنانه تفريحِ ای گونه ايجاد امکانِ واقع،
 سرگرمی و تفريح حوزه در زنانه اجتماعی و فرهنگی و هنجارهای رفتارها برخی و بود دوره

 های سفرنامه. داشتند جايگاهی چنين زنانه های حمام اين دوره، ايرانِ در. داد می پوشش را
 فضای يک مثابة به زنانه های حمام ردکارک و محيط از توجهی قابل های توصيف دوره اين
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 ها حمام شرعی، آداب و بهداشتی ابعاد از فارغ. اند داده دست به زنانه پرتحرک و پويا عمومیِ
 بارِ رسيد می نظر به که اجتماعاتی آمدند؛ می شمار به نيز زنانه اجتماعات برای محلی

 يک چشم به اجتماعات، ينا به نيز اغلب و بود بالا زنان برای آن تفريحیِ و سرگرمی
های والتر بنيامين اولين سفير آمريکا در ايران به  ها و روايت شد. گزارش می نگاه سرگرمی

ها از اين دست است که در آن به حمامِ  دربار فتحعليشاه، احتمالا جزو نخستين روايت
و بازی  ترين فضاهای تفريحی زنانه که سرگرمی عنوان يکی از مهم اندرونی کاخ شاهی به

مانند تعبيه شده بود که  در حمام، سکويی سرسره»است.  در آن بسيار متداول بود اشاره شده
های زنانه  های زنان و تماشای اين تفريح ها و سُرخوردن هدف از آن در واقع انجام بازيگوشی

ها  دنها، بازی کر ها، قهقه زدن از جانب شاه بود. اينجا معمولاً در طول روز صحنه بازيگوشی
 «رود. تر هم می های زنانه است که صدايشان تا مسافتی آن طرف ها و تفريح شيطنت

 (017: 0069)بنيامين، 

 عصر ايرانِ در چگونه که دهد می ايتاليايی در سفرنامه خويش نشان کارلاسرنای
 و ندبود شده تبديل زنانه عمومیِ فضاهای و ها گاه تفرج ترين مهم از يکی به ها حمام قاجاريه،
 و تفريحی نيازهای دادن پوشش منظور به چگونه را ها آن اندرونیِ فضاهای و داخلی ساختارِ
 و حمام داخلی معماریِ از که دقيقی توصيفات از وی پس بودند. کرده طراحی کننده سرگرم

آن ارائه نمود، وجودِ  اندرونیِ هنرمندانة های طراحی و ها کاری کاشی و مصالح نوع
 های اندازه و ها شکل در را راحت و نرم های مخده ابريشمين، های تُشک لی،عا های فرش»

 از پر آرايش های جعبه آينه، چندين گل، عطر های زمين، لوازم آرايشی، شيشه کف مختلف
 .(010: 0062 کارلاسرنا،داند ) ها می ترين وسايل داخل حمام را از مهم« سفيداب و سرخاب

 تفريحی بار ها، حمام در جمعی بستنِ حنا حين زنانه اعمالِ و رهاها، رفتا شادی به وی  اشاره
 تر برجسته را ايرانی زنان برای ها حمام  کننده سرگرم های خصلت همچنين و کار اين
 و نقالی مراسم برگزاریِ به هايی اشاره او روايتِ در .(010: 0062 کارلاسرنا،)ساخت  می

 شد. ای تفريح به آن نگاه می مثابة گونه است که به دهش زنان توسط ها حمام در خوانی شاهنامه
 های شادی از ناشی دادهای و جيغ و ها خنده صدای که کند می اشاره همچنين کارلاسرنا

 زنان( »010: 0062 سرنا، کارلا) شد می شنيده هم دور از ها نقالی اين برگزاری حين زنانه،
 تفريح با آنان خلاصه. کردند می صرف حمام در يزن را نهار بعضا حتی ها، فعاليت اين  ادامه در
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 قهقة. رفت می شمار به آنان خوشِ روزهای از روز، اين و کردند می برگزار را حمام کارهای
 کارلاسرنا،) «بود پيدا زنان اين ظاهر در زنانه های شادابی و بچگانه های شوخی ها، خنده

0062 :011). 

های تفريحی انجام  يی زنانه بود که در آن کنشنيز حمام، فضا دروويل گاسپار ازنظر
 و دانند مى خود تجمع  نقطه بهترين را حمام ايرانى، هاى زن»شد. وی معتقد است که  می

 توجه از و شوهران مهرى بى يا مهر از ها آن. کنند مى ديدار جا آن در ديگر يک با روزه همه
 به نسبت شوهرهايشان توجه که يىزنها. گويند مى سخن کنيزان يا ديگر زنهاى به ها آن
 انتقام خود سفيدبخت رقباى از اى توزانه کينه جويى عيب و بدگويى با شده، کم ها آن
 دروويل،) «است واقعيت از دور خيلى غالبا کنند مى رقيبان از که وصفى البته. گيرند مى

 درونیِ فضای به توانست نمی چه اگر خارجی،  بيگانه ناظرِ يک مقام در وی .(61: 0071
 فراوان، های کنجکاوی يا ها شنيده اساسِ بر احتمالا اما باشد، داشته دسترسی ها حمام

 بخشی به و کند رصد و گيری پی را ها حمام در زنانه عُرفهایِ و آداب از بخشی بود توانسته
 عمومی فضای طورکلی به و اجتماعی و فرهنگی های رسوم و آداب ها، صحبت وگوها، گفت از
 ها حمام فضای از توانست می که بود هايی آگاهی چنين بر تکيه با. ببرد پی زنانه های مامح
  طبقه اين برای که ببرد نام زنانه عمومی فضایِ از بخشی مثابة به قاجار، عصر ايرانِ در

 زنانه، پويای عمومیِ  عرصه فقدان در و داشت تفريحی و کننده سرگرم کارکردی اجتماعی،
 (. ادوارد66–61: 0071 )دروويل، داد می پوشش را ها آن روحیِ های ازمندیني از بخشی
 حمام به رفتن قاجاريه،  دوره در زنانه تفريح الگوهای در حمام اهميتِ به اشاره با نيز پولاک

 تجمع محل زنان، اغلب برای حمام. »دانست می زنان از طيفی تفريحی های اولويت جزو را
 را شهر وقايع و رويدادها ترين تازه اينجا، زنان. کنند اختلاط و وگو گفت هم با آنجا در تا است

 و خورند می شربت. کنند می سپری آنجا در را روز نصف اغلب ها آن. گذارند می ميان در هم با
 لای لابه از آنچه .(203: 0030 پولاک،) «کُشند می را وقت و رقصند می آواز و ساز با يا

 تفريح عمومی، عرصة فقدان در چگونه حمام که است اين فهميد انتو می پولاک های گفته
 های دغدغه بعضا که شد می تبديل فضايی به و داد می پوشش را زنان ويژة سرگرمیِ و

 قرار توجه مورد نحوی به آنجا در را بدن آرايش به زنانه های گرايش و شناختی زيبايی
 .دادند می
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 زنان  تفریحِ ای  ون  مثابۀ ب  . قلیا 5

 و تفريح به نزديک هایِ کنش و ها فعاليت  زمره در نخست، نگاه در شايد کشيدن قليان
  دايره از قاجاريه، عصر ايران  جامعه در ويژه به موضوع، اين اما نشود، قلمداد سرگرمی

 و پايه به تفريحی، کنشِ ای گونه  مثابة به و بود فراتر روزانه سبُکِ اعتيادهایِ و ها واره عادت
 اين مجالسِ در اغلب قليان، ازآنجاکه. شد می تبديل مجالس و ها بزم و اجتماعات اساس

 رسومِ و آداب معمولا آن، مصرفِ و بود اساسی رکنِ آن،  مردانه چه و زنانه نوع در چه دوره
 استفاده آن از جلسات، و مراسم اين در بخش لذت کنشی  مثابة به بنابراين، داشت، خاصی

 شد. برخی می ايرانی تعارفاتِ در مهم موضوعی به تبديل روزمره،  واره عادت يک از و شد می
 در آن متعددِ و بالا مصرفِ ها، ضيافت در قليان جايگاه به اشاره با نويسان، سفرنامه
 ايرانی های بزم و ها مهمانی بارزِ های خصيصه از يکی را مدت طولانی های مهمانی

 هم باز بعد قهوه بعد چايی، اول. گردد می دهن به دهن جمعيت، ميان از قليان» دانستند. می
 کوتاه هم چندان ها مهمانی اين زمانِ مدت چون و شود می تکرار چرخه همين دوباره. قليان

 نه و شوند می خسته نه تکرارها اين از اما ها ايرانی. شود می تکرار تناوب به رفتار اين نيست،
 اش سفرنامه از توجهی قابل بخش نيز (. پولاک72: 0062ا، کارلاسرن) «شوند می ملال دچار

 اختصاص ايرانيان ميان در حشيش و قليان و ترياک همچون مخدراتی جايگاهِ بررسی به را
 مجالس ها، بزم از ناپذير جدايی و لاينفک بخشی قليان، ويژه به و ترياک ازنظر وی بود. داده

 جامعه از گروهی عنوان به زنان به پولاک همچنينرفت.  می شمار به ايرانيان های مهمانی و
 پولاک،) کند اشاره می کردند، می افراط ها مهمانی و ها بزم در قليان کشيدن در بعضاً که

  شيوه و سبک تأثير و زنانه زيست کيفيتِ نمايانگرِ خود جای در مسئله اين .(000: 0030
 .بود نيز آنان های سرگرمی و ها تفريح نوع بر ها آن زندگیِ

 را آن وجود ايرانيان، های مهمانی و ها بزم در قليان جايگاهِ و اهميت به اشاره با هم ويلز
 جلسات، اين ميزبانِ دستور به. »دانست می مراسم اين در پوشی چشم غيرقابل عناصر از يکی
 کنند می تقاضا وی از مهمان، به احترام  نشانه به و آورند می قليان مهمان شخص برای فورا

 محبوبيت به اشاره با کارلاسرنا نيز .(61: 0063ويلز، ) «بزند قليان به وی را پُک اولين تا
 مثابة يک نظمِ تفريحیِ فرهنگی، ايرانيان به های خانه بيرونیِ و اندرون در قليان کشيدنِ

 است، روز شبانه اوقات بيشتر در زنانه زيستِ محل که نيز ها خانه اندرونیِ که کند می اشاره
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 بر را ها قليان آمادگی وظيفة اندرونی، های خانم برای که دارند چی قليان عنوان به افرادی نيز
  .(70: 0062 )سرنا، دارند عهده

 های دلالت با زنان  تفریحِ ای  ون  مثابۀ ب  مذهبی شعائر و . مناسک1

 جنسیتی

 معدود قاجاريه، دوره ايران  جامعه در عمومی  عرصه بالای پويايیِ و تحرک فقدانِ در
 تبديل برای ای عرصه به سرعت، به توانست می عُرفی، يا مذهبی هایِ گردهمايی و ها مراسم
 همچون شعائری و مناسک و آداب. شود بدل سرگرمی محتوای با موضوعی به اش شدن

 همواره ،ها اين امثال و اعتقادی و آئينی مراسم تعزيه، مراسم مذهبی، اماکن و قبور زيارت
. شدند می تبديل نيز سرگرمی برای هايی فرصت به شان، آئينی و اعتقادی ابعاد از فراتر

 سرگرمی ای گونه به آن، مذهبیِ ماهيتِ رغمِ علی دوره، اين در تعزيه مراسم نمونه، عنوان به
 بطنِ در سرگرمی و تفريح از هايی لايه بر همواره نويسان، سفرنامه از برخی. شد می تبديل نيز

 مثابة به تعزيه، همچون مراسمی اينکه به توجه با. اند کرده اشاره مذهبی و آئينی مراسم ناي
 مختلف اقشار از تماشاچيانی و ناظران انبوه حضور در اجرا به نياز عمومی نمايش يک

 اجتماع در که آمد می شمار به جمعيت انبوه با اجتماعی مثابة به بنابراين، داشت؛ اجتماعی
 روز، چند برای توانست می تعزيه ها، برنامه از دست اين گستردگیِ فقدان در قاجار عصر ايرانِ

 و ها حساسيت از برخی کوتاهی، زمان مدت برای و کند ايجاد توجهی قابل عمومیِ عرصه
 ای گونه با مردم و درآورد تعليق حالت به را عمومی  حوزه بر روزمره مرسوم های نظارت
 در تفريح و زنانه جنسيت مسئلة با پيوند در آنچه. کنند شرکت ممراس اين در نسبی آزادیِ
 جانب از و بود مراسم اين در زنان فعال حضور طرف يک از بود، اهميت دارای تعزيه مراسم
 ها آن ميان مرسوم های مرزبندی اِعمال با ها آن حضور چگونگیِ بر شديد های نظارت ديگر،

 در جنسيتی تفکيک به دولت،  تکيه معماریِ ساختار به اشاره با کارلاسرنا. مردان جامعة و
 و مردانه جنسيت اساس بر آن دوگانة بندیِ تقسيم و کند می اشاره بنا اين معماری ساختار

 چون وی، گفتة به .(060: 0062 کارلاسرنا،)کند  می معرفی بنا اين ماهيتِ از بخشی را زنانه
 مدت طول در زنان اجتماعیِ منزلت و جايگاه بود، آزاد ها تکيه اين در عموم برای ورود

 از زنی نشستنِ امکانِ و آمد درمی تعليق حالت به کوتاهی مدت برای ها برنامه اين اجرای
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 ساده  مسئلة همين و داشت وجود بالاتر طبقات از زنانی کنار در نازل، اجتماعی پايگاه
 برای مجالی کمتر روزمره ندگیِز در و عادی حالت در که زنانی از دسته آن برای توانست می

 کنار در سهولت با تعزيه، مراسم طول در بود، مهيا آنان برای زنان اين با برخواست و نشست
 برای سرگرمی ای گونه توانست می که مراسم اين واقع، (. در063: 0062 سرنا،)بنشينند  آنان
 در خاصی شکل به دوره، ناي جنسيتیِ گفتمانِ و عرفی هنجارهای تأثير تحت باشد، نيز زنان
 مجزا آمده، تعزيه به زنانِ استقرارِ جهت ای، پرده کشيدن با را حيات چپ قسمت. »آمد می
 ديگر مانند که بود شهر حاکم خانوادة يا حرم های خانم مخصوص جلويی، صف. کردند می

 ضورح از بيشتری جزئيات پولاک (.026: 0063 ويلز،) «داشتند اسلامی کامل حجاب زنان،
 روی بر ازدحام تنگنایِ در ها ساعت که فقيری زنان. »کند می نقل را تعزيه مراسم در زنان
 حضار خاطر تفرج باعث مسئله اين که شوند می درگير يکديگر با گاه اند، زده زانو قالی
 صورتِ از و کشند می را همديگر های روبنده کوبند، می يکديگر صورت به بعضاً زنان،. شود می
 داشت )پولاک، خواهد ادامه دولتی، مأمورانِ دخالت زمانِ تا نزاع، اين و آورند رمید هم

0030 :206.) 

 در غالب جنسيتیِ هنجارهای تأثير و زنانه جنسيتِ منظر از ويژه به که ديگری  مسئله
 زنان بايست می که تعزيه نمايش از هايی بود، نقش اهميت حائز تعزيه مراسم اين در جامعه
 در زنان حضور از و شد می داده قرار نوجوان پسران و مردان  عهدة بر باشند، آن  ندهاجراکن

 کند می تأکيد موضوع اين به اشاره با کارلاسرنا. شد می جلوگيری کننده سرگرم نمايش اين
 زنان و بود مردان و پسران عهدة بر تعزيه، نمايش در زنانه های نقش تمامیِ اجرای که

(. در روايت ليدی شيل نيز 063: 0062 سرنا،)باشند  داشته نقشی مراسم اين در توانستند نمی
 جای  کردن  پيدا  برای ها  کوشش اين زن سعی و  نمايش، در هنگام برگزاری  »است  آمده

 از پس ها آن  از  بعضی بلکه  شد، نمی تمام فرياد  و داد به فقط کار، اين . بود  ديدنی  واقعاً   مناسب 
وصورت سر  به  کفش  لنگه کوفتن و  کاری کتک  با و افتاده هم جان به اغلب  جنجال، و ارج مدتی 

«  مناسب داشتند يافتن جای  شد، سعی در  منتهی می نيز  به پاره کردن چادر  که گاهی  يکديگر
 .(69: 0062 ل،يش)

 شيعی های زاده امام و معنوی های شخصيت قبور و متبرکه اماکن زيارت تعزيه، بر علاوه
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 ديگر و ها زاده امام زيارت. کرد می ايجاد سرگرمی برای فرصتی زنان برای همواره نيز
 در فعاليت اين شد و می قلمداد زنانه های سرگرمی  زمره در مذهبی محترم های شخصيت

 با نيز دوگوبينو (. کنت013: 0030 پولاک،)بود  خاصی محبوبيت دارای همواره زنان، ميان
 ترين جذاب از يکی را آن ايران، در ها امامزاده و متبرکه بقاع زيارت ديدةپ به اشاره

 نيست حاضر ايرانی زن وی، ازنظر که تفريحی کرد؛ می قلمداد ايران در زنانه های سرگرمی
. وی (002: 0030 نو،ي)دوگوب کند پوشی چشم يا نظر صرف آن از شرايطی هيچ تحت

 ساعتی سه فاصلة در شهربانو بی بی زيارتگاه» و «ريشتج در قاسم زاده امام» همچنين زيارت
 (.002: 0030 برد )دوگوبينو، را جزو اماکن محبوب زنان برای زيارت و تفريح نام می« تهران

 ملی مراسمِ و ها . تفریح زنان  در جشن0

ايران بهانة ديگری برای تفريح و سرگرمی  باستانیِ و ملی های آئين و برگزاری مراسم
 برای مغتنم فرصتی مذهبی، مناسک و مراسم همچون نيز مراسم از دست اين. ودندزنانه ب
 سوری، چهارشنبه نوروز، عيد همچون مراسمی. گذاشت می آنان اختيار در سرگرمی و تفريح
 تاريخی پيشينة از که شدند می قلمداد هويتی و آئينی مراسم همين  زمره در غيره و بدر سيزده

. دادند می نشان حساسيت آن برگزاریِ در ايرانيان همواره و ندبود برخوردار چشمگيری
 و روزانه های آيی گردهم و ها دورهمی اين که کرد می اقتضا ها مراسم از دست اين ماهيتِ
درباره اين مراسم  شوند. کارلاسرنا تبديل وسيع ابعاد با سرگرمی و تفريح ای گونه به شبانه

 زربفت تورهای با را آن وی که داشتند سر بر شيرينی زا پر هايی سينی فراشان»نويسد  می
 ها خيابان از آرام و آهسته شده زردوزی نوو چادرهايی با زنان از فراوان ای عده. بودند پوشانده

 که زد می داد دور از رنگشان، سرخ و سبز و آبی و زرد ساغریِ های کفش جلای. گذشتند می
 ديگری از بخش (. در200: 0062 کارلاسرنا،) «اند دهپوشي که است بار اولين برای را ها آن

 اين برگزاریِ حين مردسالارانه گفتمان نگرشِ سيطرة به تأملی قابل های اشاره سرنا،  گزارش
 مشارکتِ از دور به تا دادند می انجام را خود تلاش نهايتِ گان برگزارکننده و است شده مراسم
 مردانه کاملاً شمايلی در را مراسم اين وسيقیِم و رقص و نمايشی های بخش زنانه، عنصر

 به کنند می تن به جلفی زنانة لباس ها رقاصه نقش در نوجوان پسرهای. »دهند پوشش
 عبارت ها آن لباس روز آن. مرد يا هستند زن که داد تشخيص شود نمی راحتی به که نحوی
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 شهر عمومی ميدان در که شده دوزی گل لبة بدون کلاه گشاد، بسيار و کوتاه دامنی از بود
 های شادی و ها جشن اين از بخشی نيز زنان. دادند می انجام را آرايششان به مربوط آداب

 (.209: 0062 کارلاسرنا،)« آمدند می شمار به مقطعی

 روز ايرانيان برای که آمد می شمار به روزهايی  زمره در نيز بدر سيزده نوروز، بر علاوه
 زنانه، گردش و تفريح  مسئله نيز روزها اين در. شد می تلقی وگذار گشت و سرگرمی و تفريح

 روز در ها برنامه اين از يکی به اشاره با پولاک. بود مطرح دولت برای چالشی مثابة به همواره
 همه روز، اين در» نويسد: می روز اين در زنانه رفتارهای و هنجارها نوع به اشاره با بدر، سيزده

 اطراف های باغ به را خود تا روند می بيرون شهر های دروازه از و آيند می بيرون ها خانه از
 که هايی اضطراب و ها استرس رغم علی ديگران، همچون نيز زنان اينجا، در. برسانند شهر
 هر يا سرگرمی يا تفريح  انگيزه به کنند، می تجربه تهديدها و خطرها از که ترسی و دارند

 مقرر زنان،  رويه بی هجوم از جلوگيری منظور به دولت. روند یم صحرا به ديگری  انگيزه
 پولاک اشاره .(266: 0030 پولاک،) «شود گرفته ناچيزی عوارض آنان از که است کرده

 اين ايدئولوژيکی و جنسيتی گفتمان و دولت نهاد ميان نسبت در تأملی قابل نکات حاوی
 قالب در دولت نهاد هميشگیِ نظارت. اردد وجود سرگرمی و تفريح و زنانه جنسيتِ با دوره

 حوزه به نسبت حساسيت و زنان تردد درباره هميشگی های گيری سخت ها، بازرسی
 های ارزش و باورها هنجارها، ترين مهم از بخشی نشانگر ها، آن تفريحِ و وگذار گشت

 سياسی ابعاد مسئله، اين از دولت نهاد  پشتوانه به ويژه به که است زنان محور حول اجتماعی
نويسان همچنين صحرا رفتن  برخی ديگر از سفرنامه کند. می پيدا توجهی قابل ايدئولوژيکی و

های زنانه نام  ترين تفريح وگذار در صحرا در روزهای عادی سال را بخشی از مهم و گشت
 (.30: 0060برند )بلوشر،  می

 جنسیتی های تک بزم و ها ضیافت ها، . مهمانی۴

 و عرفی های بزم و ها مهمانی ملی، های جشن و اعياد و نوروز همچون اسمیمر بر علاوه
 از که فتند می شمار به ايران در زنانه های گردهمايی برای فضاهايی  زمره در نيز خانوادگی
خودِ زنان  ها را یو سرگرم حيتفر اين بخشی از. بود برخوردار زنان نزد نيز بالايی محبوبيت

از اوقات  یو هدف از آن سرگرم ساختنِ خود و پر کردن بخش دادند یمانجام تدارک ديده و 
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الگو، زنان در  نيا ربود. د یحتفري و کننده سرگرم های تيفعال برخی انجام با شانفراغت
 یبود به انجام برخ انيزنانه نما تِيجنس طرةيکه س يیدر فضاها ايصرفا زنانه  های جمع
 اين ماهيتِ. اند ها اشاره کرده از آن یبه بعض ساننوي فرنامهو س پرداختند و کارها می ها تيفعال
 نوع. بود توجه قابل بودنشان زنانه و ها مهمانی بودنِ جنسيتی تک دليل به خصوصی، های بزم

 اين در ها آن رفتاریِ الگوهای و زنانه های معاشرت نوع بر تأثيرگذار هنجارهای رفتارها،
 به ها مهمانی اين واقع، در. باشد داشته توجهی قابل تیِجنسي های دلالت توانست می ها بزم

 بود زنانه های شدن جمع برای فرصتی هم داشتند، که ای کننده سرگرم بارِ و بودن مفرح دليل
 نمايش و کردن صحبت و نوشيدن و خوردن شادی، تفريح، برای مجالی حال، عين در هم و

 اين برگزاریِ بود چه هر. زنان اين دیما و مالی های تمکن و ظاهری های زيبايی دادنِ
 شمار به بالا طبقات زنان ويژه به زنانه سرگرمی و تفريح از بخشی زنانه، صرفا های مهمانی

 به تا کردند می تلاش نويسان سفرنامه برخی ميان، اين در . (60: 0030دوگوبينو،) رفت می
 دست اجتماعی مختلف طبقات نبي در زنانه های تفريح و ها مهمانی ميان بندی تقسيم نوعی
 زندگی مستقيمِ مشاهدات تجربة که وی. بود نويسان سفرنامه دست اين از دالمانی. بزنند
 دربارة متعدد های روايت و ها داده از انباشته اش سفرنامه و داشت را شهری و روستايی ايلی،

 ساده بندیِ تقسيم يک به قائل زمينه اين در بود، قاجاريه دوره ايرانِ در زندگی سبک سه هر
 برای  گاهی فقط باشد،  ذکر قابل که نيست  چيزی شهرنشين متمول  شهری زنان مشغله . »بود

 کشيدن صرف  را  خود اوقات  ساير  و  کنند می تهيه منزل  برای  شيرينی اقسام وقت گذراندن
 های دوزی گل به  هم  ضیبع  و  پردازند می شام  و  ناهار تهيه به متوسط طبقه. نمايند می قليان

 خواندن  .دارند  مهارتی  ترشی  و  مربا انواع کردن فراهم  در  و  شوند می مشغول  توجهی  جالب 
 زنان.  زنند نمی  کاری هيچ به دست اشراف و اعيان های خانم  .نيست معمول چندان هم کتاب

 .(003:  تا بی دالمانی،« )ارندد تفاوت زمينه اين در فراوان، کاری مشغلة دليل به نيز روستايی
متوسط   طبقه و ثروتمند زنان اندرونیِ های مهمانی و خانگی های تفريح به اشاره با نيز رايس

 لذت هم آن خوردن  از  و  پزند می  شيرينی خانه  در  خود اغلب  ثروتمند زنان» معتقد است:
 را  قوری  ها ساعت  اوقات،  بيشتر  . دخورن می  خربزه  تخم  و آجيل مدام  بعضی . برند می  زيادی

 طبقه زنان. پسندند می  را آن بيشتر  بکشد، دم  بيشتر چای چه هر   ظاهرا  و  گذارند می منقل  روی 
 زنان  روند، می طبيب پيش  و بازار به تنهايی  به   ناشناس صورت به محترم زنان  حتی يا متوسط
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 010: 0030رايس، )« روند می بازديد  و  ديد به  متعدد خدمه معيت  در  و اسب  با  ثروتمند  بسيار
  . (013 و

 وی. داند می بسيار فراوان را زنانه جلساتِ و ها مهمانی و ها بزم اين تعداد دوگوبينو کنت
 عصر ايرانِ در زنانه سرگرمیِ و تفريح های گونه به اشاره با و مراسم اين تعدد به اشاره با

 تفريحیِ های گرايش و زنانه جنسيت با نسبت در را ها مهمانی اين گونیِگونا و تنوع قاجار،
 جامعة در زنانه فرهنگیِ و اجتماعی رفتار يک مثابة به را آن و دهد می قرار اشاره مورد آنان

 بروند، منزل از بيرون به اينکه برای توانند می زنان. »کند می قلمداد قاجار عصر مردسالار
 ها ساعت است ممکن ها آن از هريک که بازديدهايی ديدو برای. راشندبت متعدد های بهانه
 و خصوصی و عمومی های جشن سالروزها، ازدواج، تولد، مراسم در شرکت برای بکشد، طول

 (.002: 0030 دوگوبينو،) «ديگر خصوصی های مهمانی بسياری

 ها ها و عروسی بزم: مهمانی مراسمِ در . زنا 6

تر شامل مراسم  های جمعی مجالس يا دورهمی ها، ها و بزم همانیديگری از م  گونه اما
هايی همچون  هايی از اين دست بود. در مجالس و بزم های عرفی و بزم ازدواج، مهمانی

ها و  ها، نقش زنان انکارناشدنی بود. اما فارغ از ابعاد رسمی و عرفی در ازدواج عروسی
وعی تفريح زنانه هم قلمداد شود که برای مثابة ن توانست به ها، اين مراسم می عروسی

ها  قيدوبندتر را در حوزة عمومی به آن تر و بی زمانی ولو کوتاه، فرصت حضور آزادانه مدت
بخش  گونه و شادی ويژه ازآنجاکه ماهيتِ مراسم عروسی و ازدواج، تفرج داد. اين حضور به می

وگوها دربارة عروس و  ها و گفت تآورد. صحب تر برای زنان به همراه می بود، لذتی فراوان
های چندنفره در آراستن و آرايش کردن، خريدهای شخصیِ قبل از مراسم،  داماد، مشارکت

های عروسی، انجام برخی رسم و  مشاهده رقص ديگران، مشارکت در سروِ نهار و شام
ا ها و اموراتی از اين دست، مراسم عروسی و ازدواج ر رسومات مخصوص زنان در عروسی

کرد. خانم استارک در سفرهای متنوع خود  بخش تبديل می برای زنان به يک سرگرمی لذت
است و  هايی از اين مراسم با حضور زنان به دست داده به مناطق لرستان و الموت، روايت

کردند و از زيورآلات به  است که چطور زنان با دقت فراوان خود را آرايش می توصيف کرده
بردند.)استارک،  گرفتند و از اين کار لذت می ايز ساختنِ خود بهره میچه نحوی برای متم
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ها استفاده کنند. خاله  زنان دو سينی آورده بودند تا به جای ضرب از آن( »003-001: 0060
عروس که خانمی بود با مقدار زيادی زنجير و گلوبند، چهارزانو نشست و به ضرب زدن 

کف زدن رقصيدند. زنان به طرز جالبی در رقصيدن پرداخت. زنان يکی پس از ديگری با 
(. همچنين يوشيدا ماساهارو نيز توصيفاتی نسبتاً 007: 0060)استارک، « آزادی عمل داشتند

است و کار و کردارهای آنان در اين  ها روايت کرده دقيق از حضور زنانه در اين عروسی
 (.206: 0070است )يوشيدا،  برده بخش نام مثابة نوعی تفريح و سرگرمیِ شادی مراسم را به

 کامل صورت به چه اگر که بودند مراسمی های زنانه سرگرمی و تفريح نوع ديگری از
 قامت در زنان يعنی،. بود ضروری اين گونه مراسم برگزاری برای وجودِشان اما نبود، زنانه

 ها بزم و مراسم ينا برگزاریِ که هايی گروه طورکلی به و دهندگان نمايش نوازندگان، رقاصان،
 جنسيتِ ميانِ نسبت از ديگری الگوی اين. شدند می ظاهر داشتند، عهده بر را ها مهمانی و

 نيازهای برآوردندگان مقام در زنان آن، در که شد می قلمداد سرگرمی و تفريح و زنانه
 گاهجاي و منزلت منظر از اگرچه. کردند می ايفا توجه قابل نقشی جامعه سرگرمی و تفريحی

 نيازی دليل به همواره اما نداشتند، قرار رفيعی چندان جايگاه در زنان از گروه اين اجتماعی،
 به ها، سفرنامه در. بودند توجه مورد داشت، ها آن وجود به ها بزم و ها مراسم اين برگزاری که
 رد زنانه گریِ کنش که مجالسی يعنی است؛ شده اشاره ها بزم وها  مهمانی و مجالس اين

 مقامِ در زنان و شد نمی خلاصه زنانه جنسيتیِ تک فضای در صرفاً سرگرمی، و تفريح  زمينه
 اجتماعی، ديگرِ های گروه سرگرمیِ و تفريح و بزم که شدند می شناخته توانمند اجراکنندگانی

مشاهده است.  هايی از اين دست قابل در سفرنامه اوژن فلاندن روايت .بود ها آن به وابسته
مت چند روزة او در منزل يکی از اعيان شهر تبريز و رفتنِ وی به درون حرمسرایِ اقا

شخصیِ اين فرد متنفذ باعث شد تا اوبن، بخشی از اين رفتارهای زنانه را مشاهده کند. 
های چند نفره و البته نقش  ها، رقصشان، آرايش کردن و نوع حضورشان در جمع نوازندگیِ آن

ها در اندرونی که همواره نوعی بزم و سرگرمی و  نوع مهمانی مهمشان در برگزاری اين
(. 70-76: 2106است )نک: فلاندن،  شد در روايت اوبن برجسته شده تفريح قلمداد می

کند که ايرانيان تمايل دارند رقص زنانه را به درون  دالمانی نيز به اين نکته اشاره می
جوان را به شکل و شمايل زنان حرمسراهای خصوصی ببرند و درعوض، پسران بسيار 
دهد که اين پسران جوان اگرچه  درآورند تا برايشان برقصند. وی همچنين توضيح می
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آيند که در ظاهر،  چنان به شمايل زنانه درمی ها آن جنسيتشان مردانه است اما برای اين بزم
د براون در يکی (. همچنين ادوار290تا:  ها با زنان دشوار است )نک: دالمانی، بی تفکيک آن
های شيراز نيز چنين جوانانی را ديده بود که به شمايل زنانه درآمده، موی بلند و  از مهمانی

پوشيدند تا در اين شمايل زنانه برقصند و موجبات رضايت خاطر مهمانان را  دامن کوتاه می
 (036: 0000فراهم آورند )براون، 

 زمينه اين وی در روايت در آنچه. است ردهک اشاره قبيل اين از هايی بزم پولاک نيز به 
 در ها آن به ها نگاه و بود توجه مورد ها بزم اين در چگونه زنانه جنسيتِ اينکه است تأمل قابل
 رقاصان و اجيرشده زنان توسطِ حرم، در رقص. »بود چگونه مجالس اين اصلی عناصرِ مقام

 دارند تن بر زنانه لباس که ريش بی یپسران مردانه، های مهمانی در. شود می انجام ای حرفه
 اين در نوازندگان و خوانندگان. بياورند وجود به را مردم کنند می تلاش خود، حرکات با

 احکام به سختی و سفت پايبندیِ چندان که آيند می شمار به هايی گروه زمرة در مجالس،
 (.210: 0030 پولاک،) «ندارند مذهبی و دينی

 ماهر و متبحر نوازندگانی که شدند می پيدا نيز دخترانی و زنان ضاًبع زنان، اين ميان در
 اين. خواندند می آواز و زدند می ساز اعيان، طبقات زنانهای  مهمانی و ها بزم در و بودند

 اين در و شد می برگزار جنسيتی تک زنانه های بزم که داشت اهميت رو ازآن ويژه به مسئله
 ها مهمانی برخی در اگرچه. شد می احساس بسيار زن هنرمندان يا نوازندگان به نياز ها بزم

 و نوازندگی برای را آنان و بيارايند زنانه های لباس با را نوجوانان و پسران شد می تلاش
 با کارلاسرنا. بود توجه قابل نيز زن نوازندگانِ وجود اما ببرند، زنانه مجالس در خوانندگی

 جايگاهی و آنان مهارتِ تهران، اعيانِ زنان از يکی مجلس در خانم نوازندگانِ وجود به اشاره
 الدوله، عصمت شاهزاده خدمة ميان.»دانست می توجه قابل را داشتند ها مهمانی اين در که

 نوازندگانِ اين از يکی قصر، راهروهای و تالارها از يکی در. داشتند حضور نيز زن نوازندگان
 متنوعی صدای ساز اين از بخش هر از و بود مشغول یپيانونواز به آتشين حرکاتی با دختر
 (.201: 0062 کارلاسرنا،)کرد  می توليد
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  زنان  زیست با آ  نسبت و اننده سر رم نادرِ انشِ یک مثابۀ ب  . مطالع 1

 و خوانی کتاب و کتاب به نويسی سفرنامه کمتر دوره، اين نويسانِ سفرنامه ميان در
 اشاره ايرانی زنان ميان در کننده سرگرم و فرهنگی کنشی مثابة هب مطالعه فرهنگِ طورکلی به

 با طورکلی به گزينه اين بود مدعی توان می که ست ای ا اندازه به ها داده اين قلتِ. است کرده
 بسيار درصد. نداشت تناسبی قاجار عصر ايران  جامعه در زنانه زندگیِ سبک و زنانه زيستِ
 دختران، و زنان خواندن درس به نسبت فزاينده های حساسيت ،ايران باسوادِ جمعيتِ پايين

 اجتماعی، والای ارزشِ يک مثابة به خواندن درس و آموزش و مطالعه نشدن قلمداد باارزش
 عدم اجتماعی، ساختار در سنتی ارکانِ اقتدارِ زنان، تحصيلیِ های هزينه پوشش در ناتوانی

 و زنان  مطالعه و سوادآموزی به پيشامدرن ای امعهج مثابة به اين دوره ايران  جامعه نيازِ
 نقش ايرانی زنانِ ميان در فرهنگی کنش اين بودنِ رنگ کم در نوع، اين از هايی مؤلفه

. کرد مشاهده کارلاسرنا های روايت از يکی در را اجتماعی واقعيت اين بتوان شايد. داشتند
 ست واقعيتی ا  بازتابندة دارد، مستتر ودخ در که ای ويژه گزندگیِ و تلخی عين در روايت اين
 وجود تفريح و سرگرمی  مسئله و زنانه جنسيت زنانه، زيستِ ميان نسبتِ در دوره اين در که

 در که داد می قرار ديگری  های زنانه گرايش تأثير تحت را آموختن دانش و مطالعه و داشت
 وسايلی نوشتن، به ايرانيان کِاند های گرايش به اشاره وی با. بود تر متداول دوره اين

 اين ايرانيانِ منازل برخی فرهنگیِ دکوراسيون از بخشی را قلمدان و دوات کاغذ، همچون
 اشاره با رسيد می فرهنگی وسائل اين با زنانه نسبتِ به کار که وقتی اما. کرد می معرفی دوره

 و نويسند می کم ها زن ،اندرون قسمت در» نوشت می ها، خانه در زنان اندرونیِ موقعيتِ به
 ازجمله آرايش لوازم به را خود جای کاغذ، و قلمدان و کتاب ايرانی، زنان برای. خوانند می کم

 برای ايرانی زنان که است  وسايلی اين. است داده حنا و سرخاب دان، سرمه و سرمه قلمدان،
 استفاده خود دامان از هايی بخش کردنِ قرمز و صورت آرايش ابرو، و ها مژه کردن سياه
 (.70: 0062 کارلاسرنا،) «کنند می

 زنان  سر رمی و تفریح مثابۀ و ییابا  ب  بازار در .  ردش9

 فضاهای در زنان  فعالانه حضور به نسبت فزاينده های حساسيت و ها محدوديت شايد
 با ار شهر پرتردد مسيرهای و ها مکان در ها آن تردد که بود دليلی ترين مهم شهری، عمومی
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 و پروا بی حضور دوره، اين جنسيتیِ گفتمانِ تأثير تحت واقع، در. ساخت می مواجه چالش
. بود مواجه جدی های چالش با همواره ها، بازارها و خيابان همچون هايی مکان در زنان  آزادانه

 در زنان پررنگِ حضور به نسبت چندانی های اشاره دوره قاجاريه، نويسان سفرنامه ميان در
 زنانه حضور بودنِ رنگ کم دليل به خواه ها روايت فقدانِ اين دليل. شود نمی مشاهده ازارهاب

 اين از نويسان سفرنامه ضمنی غفلتِ دليل به خواه يا باشد بوده شهری پرتردد های مکان در
 و شهری مهم فضاهای با را آن موجوديتِ که زنانه زيست از جنبه اين هست هرچه مسئله؛
 از معدودی ميان، اين در. است مانده مغفول تقريباً داد، می پيوند تفريح و زنانه تجنسي مسئلة

 همچون شهری شلوغ فضاهای در زنان حضور دوگوبينو، کنت همچون نويسان سفرنامه
 پوشش نوع به چيز، هر از بيش زمينه اين در دوگوبينو توجه اگرچه. اند کرده روايت را بازارها

 برای درآن حضور و بازار که کند می تأکيد وی اين، وجود با است؛ شده معطوف دربازار زنانه
 روزها بعضی آنان و بود نيز سرگرمی و تفريح برای محلی اقتصادی، ابعاد از فارغ زنان

 اختصاص وگذار گشت به بازارها در بدن، کامل پوشيدگیِ عين در را خود وقت از ها ساعت
 شوند می مشاهده نيز زنان از هايی دسته بازار، پايان بی شلوغی و ازدحام ميان در» .دادند می
 يکسان طور به همه. اند تفريح و گردش حال در چهارتايی و دوتايی هايی دسته در که

 را آنان سرتاپایِ که پيچند می ابريشمی بعضاً و چيت وال، چادرهای در را خودشان
 از و شود می بسته سرشان پشت ادرچ زير که سفيد پارچة ای قطعه با را صورتشان. پوشاند می
 صورت زدنِ حدس حتی و ديدن مسئله اين. اند پوشانده محکم افتد می زمنی روی تا جلو

 جلو که پارچه اين جلويی قسمت. است ساخته غيرممکن را آنان شناسايیِ و هايشان
 نفس و ببينند را بيرون ها، روزن اين از بتوانند تا است شده دوزی مشبک است، چشمانشان

 «پوشند می نيز گشاد شلوار يک شود می ناميده چادر که تيره آبیِ حجاب اين زيرِ. بکشند
  (.013: 0030 دوگوبينو،)

 اينکه دارد اهميت آنچه. کند می اشاره زنان برای بازار تفريحیِ ابعاد بر ادامه در دوگوبينو
 را زنانه های عُرف و نجارهاه رفتارها، از ای مجموعه دوره اين در بازار در زنانه های کنش

 و قاجار عصر ايرانِ اجتماعیِ بسترهای در که ادعاست اين مؤيد حدودی تا و سازد می نمايان
ها  و خيابان بازارها همچون مکانی زنانه، سرگرمیِ و تفريح برای تر فراهم بسترهای فقدان در
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 به را زنان زمان و وقت از ها ساعت توانست می متنوع، های جذابيت و وبرق زرق همه آن با
 در احتمالاً بازار برای دسترسی که است اهميت حائز نکته اين اگرچه. دهد اختصاص خود
 زنان تمامیِ برای و نبود اندازه يک به طبقات و اقشار همه از زنان تمامیِ برای دوره اين

 بساط برابر در رها،بازا اين در زنان. »نبود ميسر مفرح فضايی مثابة به بازار در فعالانه حضور
 بحث ريزند؛ می هم به را نخی و ابريشمی های پارچه های قواره زنند؛ می چمباتمه دکان يک
 تصميم توانند نمی چون آخر، در و خندند می کنند، می صحبت کنند، می مقايسه کنند، می

 از سياریب زنان مانند را کار اين و روند می ديگری دکان به و خيزند برمی بگيرند را نهايی
 در اينکه است توجه قابل آنچه. بخرند چيزی آنکه بی کنند می تکرار بار چندين کشورها

 از ای گوشه اندک تحرکات، اين تمامیِ رغم علی و بازار در حضورشان های زمان اين تمامیِ
 (.019: 0030 دوگوبينو،) «شود نمی ديده صورتشان و رود نمی کنار حجابشان

 های اشاره در بازار زنانه گریِ کنش  نحوه از خود های توصيف ایور از دوگوبينو کنت
 ايرانی فرهنگِ و شناختی جامعه های بنيان از بخشی به آن خلالِ از توان می که دارد ديگری

 ديده بازار در اجتماعی تحرک و پويايی نوعی کند، می نقل وی آنچه در. برد پی دوره اين در
 به هرروزه، های گردهمايی جهت در آن بالایِ های ظرفيت و آن ماهيتِ دليلِ به که شود می

 هنجارهای و اخلاقيات بسی و شايعات پخش اخبار، کسب عمومی، های تلاقی برای محلی
 بازار درون در اجتماعی فرايندهای اين از مهمی بخش زنان که است شده می تبديل اجتماعی

 فرهنگِ وآمدها، رفت ها، معاشرت بر حاکم فضای حال، درعين مسئله اين. اند آمده می شمار به
 در که ای مسئله سازد و می نمايان را ايران اجتماعياتِ طورکلی به و ايرانی اجتماعاتِ بر حاکم
 هر به تا کنند می سعی بازار فروشندگانِ. »دارد نيز تفريحی و کننده سرگرم ابعاد جديت، عين

 تا بکنند راضی را اونها و کنند وفصل حل ار زنانه ترديدهای و ها سرگشتگی اين ای وسيله
 شهری های بدگويی و ها شايعه  کليه زنانه، های تحرک و فرايند اين در. بخرند را آنان جنسِ

 در سياست،  درباره گوشه يک در. کند می پر را بازار و است گذر در ديگر دکان به دکانی از
 و ها رسوايی  درباره شايعات شاهی، حرمسرای  درباره موجود شايعاتِ  درباره ديگر گوشة

 را روزمره روتين موضوعات بسيار و همسرش با خانم فلان دعوای وغريب، عجيب اتفاقات
 و وگوها گفت انواع زمان، اين در. کنند می آن از لبريز را بازار و گردانند می دهان به دهان

 و شکوه ناله، خنده، ياد،فر همهمه، صدای. است مشاهده قابل هياهوها دعواها، ها، جروبحث
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: 0030 دوگوبينو،) «افتاد خواهد زمين به بازار سقف الان گويی که است بلند چنان دادن هل
019.) 

 ويژه به و بازارها از مشاهداتش که بود نويسانی دسته سفرنامه آن  زمره در نيز بل گرترود
 ظاهرِ به اشاره با بِل. بود جهتو قابل بازار اين در زنان حضور چگونگیِ منظرِ از قزوين بازار

 فضاهای در زنان حضور الزاماتِ از بخشی را زنانه پوشش بازار، در زنانه مرسومِ و عرفی
 را بازارها در زنان  موردعلاقه های تفريح برخی و دانست می بازار همچون شهری عمومیِ
 پر. شد می  تر پرجمعيت  و  رت  باريک  ها خيابان  رفتيم، می پيش قزوين  شهر  در» . کرد می توصيف

 ميوه  ، فروش  و  خريد  مشغول  ها  دکان  جلو  در  که  پوش چادر زنان  و دوش به  عبا مردان  از 
(. گاسپار دروويل نيز خود شاهد زنان بسياری بود 33: 0060 بِل،) «بودند  زدن  گپ  و خوردن

بردند. درويل  و از تفرج در آن لذت میپرداختند  وگذار می که در طول روز در بازارها به گشت
کند برخی از اين زنان بدون اينکه الزاماً قصد خريد کردن داشته باشند صرفا از  اضافه می

ها حتی سه  کردند و بعضی زمان گذرانی و تفريح استفاده می عنوان جايی برای وقت بازار به
(. 63: 0071: دروويل، خنديدند )نک شدند و می ساعت به صحبت کردن با هم مشغول می

اند  هنری بروگش و فوريه هم به اين اشتياق زنانه در بازار و سرگرم شدنشان اشاره کرده
 (.62: 0026؛ فوريه، 93: 0070)بروگش، 

 های زنا  . بازی9

هايی  های زنانه در جامعه عصر قاجار، اشاره به بازی چندان متکثر تفريح در ميان طيفِ نه
های  ها غالباً در اين زمينه روايت کت داشته باشند زياد نيست. سفرنامهکه زنان در آن مشار

هايی در اين زمينه در سفرنامه ديولافوا  اند اما در اين ميان، اشاره توجه نقل نکرده چندان قابل
شناختی از بوشهر عازم شوش بود،  توجه است. ديولافوا که با هدف اکتشافات باستان قابل

است. روايتِ ديولافوا از حرم  های زنانه را نقل کرده رباره برخی بازیمشاهدات اندک خود د
است که بنابر آنچه نگارنده نقل  جابر ثبت شده يکی از متنفذينِ بوشهری به اسم حاج

ها در اطراف يک فانوس  خانم»است، زنان فراوانی در خيمه حاج جابر حضور داشتند.  کرده
کنند و خال  ها را سه به سه تقسيم می هستند. ورقاند و مشغولِ بازی ورق  بزرگ نشسته

شود. مبلغِ بُرد هم زير پای پر از خلخال و حلقة هر کدام از بازيگران زن  تر برنده می بزرگ
 (10: 0076ديولافوا، «)شود. مخفی می
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 نتیج 

 به جنسيت، و تفريح مسئلة که شد ها، نمايان سفرنامه محتوای بر تکيه با پژوهش اين در
  جامعه در مسلط جنسيتیِ گفتمانِ و ساختاری نظمِ تأثير تحت عميق، و تنيده درهم شکلی

 آدمی طبيعیِ تمايلاتِ و ها گرايش ترين مهم از يکی مثابه به تفريح. است گرفته قرار دوره اين
 و اجتماعی اقتصادی، سياسی، های وضعيت تأثير تحت پيشامدرن، يافتهِ سازمان نظم اين در

  پيشِ با و ساده ها، سرگرمی و ها تفريح جنس بنابراين،. داشت قرار عهجام فرهنگیِ
 ها سفرنامه در توجه قابل بازتابی وضعيت اين. بود شدنی انجام وسائل و ابزارها ترين افتاده پا

 در متنوع مشاهداتِ و ها روايت از ای مجموعه قاجار، دوره خارجیِ های سفرنامه. کرد پيدا
 از بخشی مهم، و جزئی هايی توصيف ةارائه با و دادند دست به زنانه تِجنسي و تفريح زمينة

 به ها سفرنامه نگاه. دادند قرار توجه مورد را دوره اين در زنانه تفريحیِ های گرايش
 بر که تأکيدی با منابع اين. داشت متعددی بسيار زوايایِ و ابعاد ايرانی زنان جهانِ زيست

 منازل و شخصی های خانه ها، حمام ها، بازارها و خيابان نهمچو دوره اين عمومیِ فضاهای
 تفريح  زمينه در زنانه های گرايش و مراودات نوع داشتند، ها زاده امام و تکايا قصرها، و عمومی

 که شد مشخص حدودی تا ها روايت اين محتوایِ از. کردند توصيف اماکن اين در را
 تفريحیِ جايگاه به مردانه، های حساسيت و ها نظارت تأثير تحت چگونه عمومی فضاهای
 فقدانِ در چگونه که داد نشان ها سفرنامه روايت همچنين. شد تبديل زنان برای محدودی
 تکايا بازارها، ها، حمام همچون اماکنی زنانه، سرگرمیِ و تفريح برای وسيع عمومیِ فضاهای

 .شد مبدل ها آن های يحتفر و زنان برای موجود فضاهای ترين مهم به ها زاده امام و
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Analyzing the Actions of the Governor of Kurdistan, 
Sharif al-Dawlah, as a Precursor to the Project of 

Building an Authoritarian Government during Reza 
Shah's Reign 
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Abstract 
In the historical memory of the people and in the research of historians, 
there is a prevailing belief that the creation of a centralized and 
authoritarian government in Iran was the work of Reza Shah, and that it 
began with his actions following the 1299 coup. The main issue of this 
research, which is conducted using a descriptive-analytical method and 
based on newspapers and documents from that period, is to challenge this 
belief and provide evidence showing that such a project was initiated for 
the first time under the Vossug-ad-Dawleh government, with the 
cooperation of the British. One of the first signs of the implementation of 
these actions was seen under the governance of Sharif-al-Dawlah, the 
ruler of Kurdistan province from 1297-1300. The central question of this 
research is: What actions did Sharif-al-Dawlah undertake at both the 
state and local levels that Reza Shah later repeated, expanded, and 
implemented on a national scale? The findings suggest that actions such 
as the establishment of military rule, the creation of modern 
administrative institutions, the curtailment of centrifugal forces, the 
suppression and killing of nomads, and the establishment and expansion 
of schools teaching Persian—actions aimed at creating a centralized 
government—were implemented before Reza Shah, specifically in 
Kurdistan. Reza Khan, who was the commander of a small group of 
Kazakhs in Kurdistan at the beginning of Sharif-al-Dawlah's rule, was 
closely familiar with these initiatives. 
Keywords: Kurdistan, Sharif al-Dawlah, authoritarianism, Pahlavi 
government, England. 
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 چکیده

نگاران کمابيش اين باور حاکم است که ايجاد دولت  های تاريخ در حافظه تاريخی مردم و در پژوهش
 ش 0299کم با اقدامات او پس از کودتای  متمرکز و اقتدارگرا در ايران کار رضاشاه بوده و دست

ها و اسناد آن  زنامهتحليلی و برپايه رو آغاز شده است. مسئلة اصلی اين پژوهش که به روش توصيفی
ای برای نخستين  دوره انجام شده، نقد اين باور و آوردن شواهدی است که نشان دهد چنين پروژه

های اجرای آن  انگليس آغاز شده بود و يکی از نخستين نشانههمکاری الدوله و با  بار در دولت وثوق
است. پرسش اصلی  ش 0011تا  0297های  الدوله حاکم ولايت کردستان در سال اقدامات شريف

الدوله در سطح ايالتی و محلی چه اقداماتی انجام داد که رضاشاه بعدها در سطح  اين است که شريف
دهد که  های پژوهش نشان می ها را تکرار کرد و توسعه و تعميق بخشيد؟ يافته ملی و کشوری آن

ايان دادن به قدرت و نفوذ نظامی، ايجاد نهادهای اداری مدرن، پ مواردی مانند برقراری حکومت
قاپو کردن آنان، تأسيس مدارس و گسترش آموزش  عشاير و تخته نيروهای مرکزگريز، سرکوب

ای  درآمد ايجاد يک دولت متمرکزند، پيش از رضاشاه همچون نمونه عمومی به زبان فارسی که پيش
دوله، فرمانده گروه ال موردی در کردستان انجام شده بودند و رضاخان که در آغاز حکومت شريف

 ها در کردستان بود از نزديک در جريان اين اقدامات قرار داشت. کوچکی از قزاق

 .الدوله، اقتدارگرایی، دولت پهلوی، انگلستان کردستان، شریف :ها ژهالیدوا
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 مقدم 

که کشاند مسير ديگری   بهکرد و  دگرگون يت در ايران رامشروط جنگ جهانی اول روند
ترين  در سطح جهانی نيز مهم دتای نظامی و آغاز سلطنت اقتدارگرای پهلوی بود.پايانش کو

 در لنين به رهبری انقلاب روسيه گذاشت، تأثير ای که بر تحولات ايران در اواخر جنگ واقعه
و  صلح کرد  آلمانيه با روسانقلاب،  چند ماه پس از بود. 0006محرم  0907/20نوامبر  7

اين واقعه سبب پيدايش  (.002: 0030 پالمر،نشاند )های جنگ عقب  ههنيروهايش را از جب
استخلاص »پرچم لنين زمان،  شد. هم ايرانبرابر عثمانی در غرب  متفقين در قدرت خلأ

زمين در ايجاد  از آزادی مسلمانان روسيه و مشرق را برافراشت و« ملل مظلومة عالم
: 0006الاول  يعرب 02، 0، س 36ان، ش تشکيلات ملی و مدنی مستقل دفاع کرد )ستاره اير

يرمجموعة آن، حق داد که در صورت زهای  انقراض امپراتوری روسيه به ملت با اعلام او (.0
(. يکی از نتايج اين وضعيت، اعلام 07: 0031زاده،  رسولشوند )تمايل از روسيه جدا 

شعبان  07/ 0903مه  23استقلال آذربايجان به مرکزيت باکو توسط حزب مساوات در 
 خود سبب طرح مسئلة تشکيل دولت بر پايه مليت در ايران شد. که بود 0006

موضوع بعدی که بر آيندة ايران تأثير گذاشت، پيروزی انگلستان بر عثمانی و آلمان بود. 
پاريس آغاز شد  در 0007الثانی  ربيع 01/ 0909ژانويه  03در کنفرانس صلح ورسای که در 

جمهور امريکا بر حق ملل تابعه عثمانی برای تعيين سرنوشت خود  ، رئيسبه پيشنهاد ويلسون
های  از عثمانی جدا شدند و مقرر شد مليت بیعر تأکيد شد و بر اساس آن ارمنستان و مناطق

-067: 0073کردستان و کرد، ) يندنماديگر نيز برای تعيين سرنوشت خود انتخابات برگزار 
 0003قعده  یذ 21/ 0921 اوت 01 ه دنبال آن متفقين در(. ب270: 0079سن،  ؛ برويين063

ماه از  6آن مقرر شد ظرف  60 تا 62معاهده سور را با عثمانی امضا کردند و بر اساس مواد 
تاريخ اجرای اين پيمان مقدمات تأسيس حکومت خودمختار کردی در کردستان عثمانی 

واست استقلال کنند و جامعه درخ مردم آن منطقه ، اگرآنفراهم شود و يک سال پس از 
-31: 0072کندال، به پذيرش آن است ) ، عثمانی مکلفه استقلال بداندشايست را ملل آنان

30.) 

زمان در شرق و غرب توسط لنين و ويلسون  موضوع حق تعيين سرنوشت ملل که هم
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ين تأثير قرار داد، بنابرا تحت هم را بر کردستان، آذربايجان و گيلانافزون مطرح شد، 
ی به لنين و گروه انديشی برآمدند. چاره درصدددولتمردان برای بررسی نحوة مواجهه با آن 

ای،  کمرهبودند )بلشويسم او چشم دوخته و در انديشة فدراليسم و تشکيل دولت ايالتی 
ی گروه دانستند. انگليس می با حمايتمتمرکز  دولتیراه نجات را  (. جماعتی0060: 0032

 سرانجام (.322: 0073کسروی، بودند )وضع موجود و بازگشت به قدرت  دنبال تداوم هم
نيرومندی »( و 0 :0006الاول  ربيع 02، 6 ، س77 )نوبهار، ش «مرکزيت و اقتدار»طرفداران 

کشور را » یکسروند تا به قول به قدرت رسيد 0006در شوال  الدوله به رهبری وثوق« دولت
 (.310 – 311: 0073کسروی، کنند )اداره « با دليری و توانايی

توسط انديشمندان علوم  اقتدارگراهای  با وجود ارائه تعاريف متفاوت و متعدد درباره نظام
المعارف دموکراسی از اين نظام سياسی مبنای بحث قرار  سياسی در اين پژوهش تعريف دائرة

آن يک رهبر  که در شود اطلاق می نظامی سياسیگرفت. در اين تعريف نظام اقتدارگرا به 
کند. حکومت اقتدارگرا نافی  يا گروهی کوچک قدرت را بدون هيچ حدومرز صوری اعمال می

دموکراسی يعنی رقابت آزاد برای دستيابی به مقام سياسی و  کننده ييندو عنصر اصلی و تع
مشارکت آزاد شهروندان در سياست است. حاکمان در رژيم اقتدارگرا پاسخگوی مردم نيستند 

دی تشکيل احزاب سياسی کلاً ناموجود يا بسيار اندک است و احزاب سياسی موجود نيز و آزا
به سرکوب سياسی  های اقتدارگرا رژيم آيند. یشوند يا به حالت تعليق درم معمولاً منحل می

به محاکم نظامی ارجاع داده « سياسی»يازند در اغلب موارد جرائم  مخالفان خود دست می
های اقتدارگرا اعمال  کنند. در رژيم میبس سنگين بر افراد تحميل  يیاه مجازاتو  شوند می

چندان محدوديتی ندارد و بدرفتاری و شکنجه معمول و رايج است.  نظاميانقدرت از سوی 
ها و مراکز  ايجاد زندان ،سر به نيست کردن اشخاص مانند هايی از سرکوب ها شيوه اين رژيم

ها  که حتی بر اساس قوانين خود آن کنند میاعمال شکنجه و ترور را  و بازجويی سری
های  رهبری بسياری از رژيم. ذکر اين نکته لازم است که روند به شمار می يرقانونیغ

فرانسيسکو فرانکو در  و مصطفی کمال آتاتورک در ترکيهمانند قرن بيستم  یاقتدارگرا
 (.207-200: 0030 راسی،المعارف دموک دائرةاسپانيا به دست افسران نظامی بوده است )

الدوله با حمايت گروهی از مشروطه  دولت اقتدارگرا ابتدا در دورة وثوقپروژة ساخت 
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خواهان کليد خورد که شرايط ناشی از جنگ جهانی اول و فروپاشی دو سلطنت عثمانی و 
های قومی آنان را به اين نتيجه رسانده بود که  روسيه در همسايگی ايران و برآمدن دولت

ای دموکراتيک و مبتنی بر قانون اساسی مشروطه  حفظ تماميت ارضی ايران به شيوه
پذير نيست. اين خواسته با سياست انگليس که برای مبارزه با نفوذ کمونيسم به قلمرو  امکان

اش در خاورميانه نيازمند وجود دولتی قدرتمند و متمرکز در ايران بود همخوانی  مستعمراتی
با توجه به شرايط خاص کردستان  مورد حمايت آن کشور هم قرار گرفت.داشت و بنابراين 

 اين پروژه نخستين بار در آنجا کليد خورد و سپس به آذربايجان و گيلان کشيده شد.

توان دولت  از اقتدارگرايی می دموکراسی المعارف دائرةبه اين ترتيب با توجه به تعريف 
در الدوله  الدوله در سطح ملی و شريف مات وثوقپهلوی را نظامی اقتدارگرا دانست و اقدا

را که در دورة گذار از دولت مشروطه به دولت اقتدارگرای پهلوی رخ دادند  کردستان
ی نوع به( و 200ازآنجاکه به قول لينز هنوز نهادينه نشده بودند صرفاً موقتی )همان: 

ی، تشکيل دادگاه نظام تحکومدرآمد دولت اقتدارگرای پهلوی در نظر گرفت. برقراری  پيش
نظامی، شکنجه، زندان و اعدام غيرقانونی مخالفان، انحلال احزاب و تشکيلات سياسی و 

قاپو کردن آنان، ايجاد نهادهای  عشاير مرکزگريز و تخته ترور و تبعيد رهبران آنان، سرکوب
اداری جديد، تأسيس مدارس دولتی و گسترش آموزش عمومی به زبان فارسی که 

الدوله در کردستان انجام داد، همان اقداماتی بودند که رضاشاه بعدها در سطح ملی و  شريف
ها را تکرار کرد و توسعه و تعميق بخشيد. رضاخان که در آغاز حکومت  کشوری آن

ها در کردستان بود از نزديک در جريان اين  الدوله فرمانده گروه کوچکی از قزاق شريف
ها هم تأثير  يک دولت متمرکز هستند، قرار داشت و شايد از آندرآمد ايجاد  اقدامات که پيش

 .پذيرفته بود

سياسی  شخصی و الدوله در کردستان و زندگی با وجود اهميت بسيار زياد اقدامات شريف
ترين طرفداران پروژة ساخت دولت اقتدارگرا جز يک يادداشت  يکی از سرسخت عنوان بهاو 

تاکنون ، (0016)« آدم یبنالدوله  شريف»صالح با عنوان پاشا  علیی از دامادش ا چندصفحه
توان گفت که  و می او نوشته نشده نامه، رساله و مقاله علمی مستقلی درباره هيچ کتاب، پايان

رود. با وجود  اين مقاله فاقد پيشينه پژوهشی است و نخستين گام در اين زمينه به شمار می
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 ( در0070) ياتب کاوه او ياد شده است. کارهایه از اين در برخی مقالات گاه به شکل پراکند
  الدوله با سردار رابطه شريف به« خان سردار رشيد و کردستان عباس »اش با عنوان  مقاله

سران  يکی از عنوان بهرشيد پرداخته و نشان داده است که او چگونه سردار را 
نگاهی گذرا »نيز در  (0031) يیروستا محسن ضدتمرکزگرايی دستگير و به تهران فرستاد.

الدوله آن را بررسی کرده، اما به حکومت  نوشتة شريف(« ق 0002لرستان )به کتاب شورش 
 «جنبش ضداستعماری در کردستان در اواخر دوره قاجار» او در کردستان اشاره ننموده است.

ان را او سنجر خاست.  ( از مقالات ديگر در اين زمينه0092) يرزايیم صلاح حاجینوشته 
. اين رويکرد که درسي الدوله به شهادت با توطئة شريف که کند یمرهبر اين جنبش معرفی 

سياسی و نظامی سردار اکرم در  ةکارنام»بيشتر مبتنی بر تاريخ شفاهی است در مقالة 
 با وجود اين، .شود هم ديده می( 0099همکاران )و  صوفی به قلم عليرضا علی «کردستان

عنوان  نکرده و تنها از او به [سنجرخان]قتل سردار اکرم علل و نحوة ای به  نويسندگان اشاره
اند که با روسيه و انگلستان و قشون  رهبر يک قيام ضد استبدادی و ضداستعماری ياد کرده

بديهی است که ديدگاه اين  اش را وقف دفاع از مرزهای ايران کرد. رضاخان جنگيد و زندگی
 وضوع اين مقاله ندارد.ارتباطی با م دو نويسنده

يژه فروپاشی و بهاين پژوهش نااميدی از دولت مشروطه و پيامدهای جنگ جهانی اول 
دو سلطنت عثمانی و روسيه و وقوع انقلاب کمونيستی را عامل گرايش مشروطه خواهان به 

داند و به اقدامات  دولت متمرکز و مقتدر در پايان جنگ و حمايت انگليس از آن می
کند  مثابه نخستين پروژه ملی برای ايجاد چنين دولتی نگاه می دوله در کردستان بهال شريف

های پيشين  که بعدها در دولت پهلوی ادامه يافت. به اين ترتيب اين پژوهش از پژوهش
 متمايز و در نوع خود بديع و تازه است.

 اوضاع اردستا  در پایا  جنگ جهانی اول

با حمله به تهران زمينه تعطيل مجلس  ها روسکه  0000حجه  ذی 0901/29نوامبر  7از 
 گرديدآغاز  ای جديد را فراهم کردند، دوره پايتخت خروج طرفداران آلمان و عثمانی ازو  سوم

عصر جديد، ش شد )تاريخ ايران همراه  در «ترين بحران پولتيکی ترين و مهيب بزرگ»که با 
 عنوان بهمتفقين فرمانفرما را  با فشار دشاه(. به دنبال آن احم2-0: 0000محرم  0، 2، س 20
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نواحی غربی و مرکزی ايران، صحنة درگيری نيروهای  زمان، هم .الوزرا منصوب کرد رئيس
 21کابينة فرمانفرما در پس از سقوط  .روس و انگليس با طرفداران آلمان و عثمانی شد

سياسی ايران بر مرکزيت  سياعظم جايگزين او گرديد و روسيه و انگل سپهدار الثانی، ربيع
به  دولت موقت ملی 0000الاول  ربيع در نيز سيطره کامل يافتند. هواداران عثمانی و آلمان

از  ها روستوسط  ماه بعد يکاما  ند،ادتشکيل د فی را در کرمانشاهاالسلطنه م رهبری نظام
را باز پس  در ماه رمضان کرمانشاهآنان  (.66 -60: 0010شمس، شدند )شهر بيرون رانده 

 0001الثانی  . اين دولت تا اواخر ربيعاحيا کردند، 0000شوال  01را در  دولت موقت وگرفتند  
: همانبود )فعاليت داشت و غرب کشور را از مرکز جدا کرده ساقط شد،  ها که توسط روس

شوال  00پس از استعفای سپهدار در  در تهران نيز(. 001، 00، 09: 0079؛ اتحاديه، 67
 0001تناوب تا پايان سال  به ،و علاءالسلطنه که به انگليس نزديک بودند الدوله ، وثوق0000

 01 ،31؛ ايران، ش 0000شوال  20، 7، س 200رعد، ش در اختيار داشتند )وزرا را  ياستر
الدوله  وثوق ينکهکار آمدند تا ا یرو الوزرا يسرئ 0ماه  3ظرف (. به دنبال آن، 0: 0001شعبان 

پس از انعقاد قرارداد الدوله  وثوق (.079: 0006سپهر، ) يدقدرت رسبه  0006شوال  29در 
با انگليس موقعيت برتر را در سپهر سياسی ايران به دست آورد، اما  0007قعده  ذی /0909

استعفا داد  0003شوال  7سال حکومت، در پس از دو  های داخلی با قرارداد به سبب مخالفت
صدای طهران، ش شد )( و مشيرالدوله جانشين او 0 :0003شوال  3 ،0، س 690)ايران، ش 

ی نظام حکومت و الدوله را ادامه داد (. او نيز سياست وثوق0: 0003شوال  03، 0، س 16
(. اين اقدام بيشتر برای برخورد با شيخ 0: 0003قعده  ذی 0، 0، س 7گلشن، ش کرد )اعلام 

، دولت 0909با شعار مبارزه با قرارداد  ود کهبمحمد خيابانی و ميرزا کوچک خان جنگلی 
شناختند و مأموران آن را از قلمرو خود بيرون  وابسته به انگليس در تهران را به رسميت نمی

دانستند  طلبانه نمی خيابانی و ميرزا کوچک خان حرکت خود را تجزيه هرچندکرده بودند. 
(، اما برداشت 60: 0076اتابکی،  ، ذيل جنگل، روزنامه؛03 دبا، ج ؛363کسروی، همان: )

دولت مرکزی از اين دو حرکت چيزی جز اين نبود. دولت، مخبرالسلطنه را والی آذربايجان 
محرم  0، 0، س 701ايران، ش داد )به قيام خيابانی پايان  0003حجه  ذی 00کرد و او در 

ناميدند و « متمرد»و « متجاسر»(. کوچک خان و اعضای جمهوری گيلان را هم 2 :0009
(. مشيرالدوله در صفر 0: 0، س 7گلشن، ش شدند )سرکوب آنان  عازم نيروهای دولتی
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: 0009صفر  06، 0، س 772ايران، ش شد )الله سپهدار جايگزين او  استعفا کرد و فتح 0009
ترتيب پايان   به اين ؛ماه بيشتر عمر نکرد و به کابينة محلّل شهرت يافت 0(. اين کابينه 0

 کهرا  0920/ 0009تا  0903/ 0006و آغاز دوران جديد، يعنی فاصله زمانی  رهاين دو
درآمد دولت رضاخانی و دورة گذار از دولت  پيشتوان  ، میداد رخ 0299کودتای سوم اسفند 

 دانست. یضعيف به دولت متمرکز و اقتدارگرای بعد

فقر و  ازجمله های ناشی از جنگ جهانی اول لرزه کردستان در اين دوره گرفتار پس
پس از خاتمه دادن به  ها روس» ويرانی شهرها و روستاها بود. به نوشتة روزنامة ستاره ايران،

جبهه جنگ[ را تخليه کرده و شهر سنندج را در حالتی که منظرة فرونت ]هستی اهالی، 
های  یخرابآوری نموده و رفتند.  اروپائيان بود مبدّل به يک خرابة اسف توجه جالبقشنگ او 

وقت برای جبران لازم خواهد داشت. نرخ گندم بالغ بر  ها قرنوارده به حدی است که 
الثانی  ربيع 01، 0، س 93ستاره ايران، ش )« يز قحط و ناياب استچ همهصد تومان و  يک

(. در جای ديگر از مردن روزانه پنجاه شصت نفر از فقرا خبر داده شده )همان، ش 2 :0006
نفر از اهالی  هزار پنجاه( و در سندی رسمی از کشته شدن 2: 0006صفر  20، 0، س 73

سبب کاهش شديد جمعيت  ( که201: 0092اسناد،  ای از هگزيداست )کردستان سخن رفته 
 (.2: 0003الثانی  ربيع 29، 0، س 611ايران، ش ) يدگرد

انی و ای روبرو شد که ناشی از تحولات جه سياسی نيز کردستان با وضعيت تازه ازنظر
کردستان به نام  در يکی از فرماندهان روسی به دنبال انقلاب روسيهای بود.  منطقه

شاخه برخی از اعضای  اب و قرار گرفت کميتة انقلابی سربازان روس سٲدر ر زاخارچنکو
الاسلام کميته  و مظهر سالار اشرفيم، ابراه يخشمانند  ،در کردستان حزب دموکرات

نمايندة » که زاخارچنکو (. يکی از اقدامات001تا:  داد )مردوخ، بی دموکرات مختلط را تشکيل
ستاره ايران، ش شده ) ناميده« خواه ]روسيه[... و دشمن رژيم قديم سياسی ملت آزاد عدالت

( واگذاری حکومت مناطق کردی به رجال بومی بود. در اين 2: 0006صفر  2، 0، س 71
مردوخ: همانجا(. همچنين برخی کرد )ستان دعوت راستا او از سردار رشيد برای حکومت کرد

کميته آزادی و « انقلاب در روسيه حاصل گرديد واسطه بهپس از تغييراتی که »رجال کرد 
نيز  های گيلان و آذربايجان (. جنبش200تا:  نيکيتين، بیدادند )استقلال کردستان را تشکيل 
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 ، س711 ايران، شنبودند ) ثيرتأ بی ها های کردستان به اين نوع فعاليت در تشويق دموکرات
آقای  اسماعيل بر آن، طرح موضوع استقلال کردستان توسط افزون (.0: 0009محرم  01، 0

در سليمانيه توسط شيخ  ها انگليسیتشکيل دولت کردستان با همراهی )سمکو( و  يتقوسم
مة مطالب(، نک: اداداشتند )کردستان  ولايتای با  که ارتباطات گسترده محمود برزنجی

خواستند در  و نمی خطر تجزيه را بيش از هر زمان ديگری برای دولتمردان برجسته کرده بود
 برابر آن ساکت بنشينند.

گروسی حاکم کردستان شد. دولت  معزز يرامالسلطنه  در دورة صدارت صمصام
درنگ  و بی به سنندج رسيد 0006انتصاب او را تأييد کرد و او در اوايل صفر  همالدوله  وثوق

(. 013-017به جنگ ايلات مندمی و گلباغی رفت، اما از آنان شکست خورد )مردوخ: 
الدوله و انتصاب  در کنترل اوضاع کردستان سبب عزل او توسط وثوق معزز يرامناتوانی 

: 0007الاول  جمادی 03، 0، س 036ايران، ش ) يدگرد 0007الاول  الدوله در جمادی شريف
طرز محسوسی با سياست دولت  مشی دولت بريتانيا در ايران به خط زمان ينا(. در 2

الدوله در هماهنگی کامل با  ( و انتصاب شريف22: 0070بيات، داشت )الدوله انطباق  وثوق
تحقق آن بود.  درصددانگليس و برای تحقق اهدافی بود که اين کشور در جغرافيای کردی 

طقه روج قوای روسيه از شمال غرب ايران اين منکه؛ به دنبال انقلاب اکتبر و خ توضيح آن
 در دفاع ماند. در برابر پيشروی عثمانی و تبليغات کمونيستی برخی افسران روسی بی

دفاع از آن به انگليس  0006 الاول ربيع 9/ 0907دسامبر  20کنفرانس متفقين به تاريخ 
-009: 0097)خسروزاده،  سپرده شد و اين دولت هم ژنرال دنسترويل را مأمور اين کار کرد

الدوله هم دقيقاً بعد از اين تصميم حاکم  جالب آن است که شريف (.63: 0010؛ شمس، 020
تا کردها را به نفع انگليس بسيج  به بيجار فرستاد ماژور ستارنس راکردستان شد. دنسترويل، 

ز از طوايف و صد و پنجاه مايلی واقع بين بيجار و سق منطقه يک». به نوشتة دنسترويل کند
قبايل مختلفه مسکون گرديده و اهالی اين نواحی عموماً در شجاعت و سلحشوری معروفيت 

و هم ما قصدمان اين بود که در مبارزات متقابله از طوايف  ها ترکاند. هم  حاصل کرده
(. استارنس اردويی را از کردها 032، 061-019: 0060)دنسترويل، « مذکور استفاده کنيم

های صحرايی و متراليوز و  که مجهز به توپ ارزه با عثمانی تشکيل داد. آنان درحالیبرای مب
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/ 0903به سقز رسيدند و به همراه مستشاران نظامی انگليس در ژوئيه « قورخانه... بودند
؛ ضيايی، 61: 0031؛ تيمورزاده، 276همان: شدند )ی ساوجبلاغ )مهاباد( راه 0006شوال 
های تحت  رضاشاه بعدی( هم با واحد قزاق) يرپنجمرضاخان  انزم ينهم(. در 79: 0067

همکاری  ها انگليسی( و با 22: 0070؛ بيات، 061امرش در کردستان حضور داشت )مردوخ: 
و با اشغال  دکرد. با تسليم عثمانی و آغاز مذاکرات صلح، انگليس برنده اصلی جنگ ش می

 يدگردتاز ميدان سياست در ايران  وله يکهالد با دولت وثوق 0909نظامی و انعقاد معاهده 
ساير نقاط ايران زير نفوذ  تبع بهترتيب کردستان هم  (. به اين13: 0073ملايی توانی، )

کردستان عثمانی در هواداران حمله به  آن درصدد ها پس از انگليس قرار گرفت. انگليسی
از تشکيل دولت  0903شيخ محمود برزنجی برآمدند که پيش از اين در سال  ازجمله

توسط او حمايت کرده و وعده الحاق کردستان ايران به قلمروش را  در سليمانيه کردستان
 0007شوال  0/ 0909ژوئن  21 (. در2/330ای،  ؛ کمره22کردستان و کرد: بودند )داده 

داد شکست  ژنرال فرايزر به قلمرو شيخ محمود حمله برد و با کمک بمباران هوايی، او را
(. شيخ محمود دستگير و پس از محاکمة نظامی در بغداد به 007-69 :0916، حلمی)

يير سياست انگليس در قبال استقلال تغ (.06کرد و کردستان، همان: شد )هندوستان تبعيد 
های  چه در سليمانيه و چه بعدها در نقض عهدنامة سور، افزون بر برخی مخالفت ،کردستان

اس خطر در برابر کمونيسم و نااميدی از طوايف پراکنده و ای، ناشی از احس جهانی و منطقه
حل اصلی جلوگيری از  ها راه رقيب کرد برای تشکيل حکومتی مقتدر و متمرکز بود. انگليسی

های متمرکز و اقتدارگرا در  نفوذ کمونيسم به مستعمرات خود در دنيای عرب را تشکيل دولت
 دانستند. ايران و قلمرو غيرعربی عثمانی می

قعده  يان ايران و انگليس در ذیم 0909ماه پس از سرکوب شيخ محمود قرارداد  يک
ها سرکوب حاميان شيخ محمود  تحولات، انگليسی با اين زمان هم شد. منعقد 0007

در آن سوی مرز، قبايل کرد تابع »درکردستان ايران را آغاز کردند، زيرا به نوشتة ادموندز، 
رش برداشتند و خواستار پيوستن به کشوری کرد تحت ايران عليه حکومت سر به شو

الدوله  ترتيب انتصاب شريف (. به اين00 :0032 ادموندز،)« حکومت شيخ محمود شدند
انگلوفيل به حکومت کردستان و اقدامات او را بايد در راستای سياست جديد انگليس دانست. 

انجام شد وکنسول انگليس در به کمک هواپيماهای انگليسی  نيز طوايف کردعمليات بر ضد 
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(. 2: 0007قعده  ذی 29، 0، س 06رهنما، ش داشت )سنندج بر کلية مراحل عمليات نظارت 
الدوله هم به دنبال تحکيم قدرت دولت بود و اين کار با منافع انگليس در آن مقطع  وثوق

لباغی و زمانی منطبق بود. در کردستان نيز او انتظار داشت که حکمران منصوبش ايلات گ
پايان دهد و قوانين مملکتی را درباره « بازی فساد دموکرات»قاپو کند و به  مندمی را تخته

 (.2: 0007رمضان  0، 0، س 011؛ ايران، ش 010مردوخ: کند )متنفذين منطقه اجرا 

 الدول  شریف اارنام زند ی و 

و  ش 0210/ق 0290الدوله متولد سال  محمدخان وزيرزاده کاشانی مشهور به شريف علی
بادکوبه کنسول ايران در  ق 0020مدرسه علوم سياسی تهران بود. او در سال  شاگرداناز 

به کارگزاری رشت منصوب گرديد. در دورة دوم مجلس به  ق 0021باکو( شد و در سال )
شد و به عضويت فرقة اعتداليون درآمد. چندماه بعد از مجلس  برگزيدهعنوان نماينده گيلان 

معاون وزير  ق 0023داد و در ادارة انگليس وزارت خارجه مشغول کار شد. در سال استعفا 
الدوله همچنين حزب اعتدال را  معاون وزير جنگ شد. شريف ق 0029خارجه و در سال 

رسد برخی  (. به نظر می2/030: 0007بامداد، ) يوستپترک و به حزب اتفاق و ترقی 
همچنان در  ق 0021الدوله در سال  نيست، زيرا شريف چندان دقيق درباره او اطلاعات بامداد

(. همچنين روزنامه ايران نو خبر از آن داده که او 003-77: 0033هاشميان، است )باکو بوده 
الدوله ملقب و از معاونت وزارت خارجه به معاونت وزارت  به لقب شريف 0029الاول  در ربيع

(. او در سال 0: 0029الاول  ربيع 09، 020، ش 2 داخله منصوب شده است )ايران نو، س
 ق 0000، هرچند کسروی از بازگشت او به تهران در اواخر شدکارگذار آذربايجان  ق 0001

ق 0000او در اواسط ، بر اساس اسناد موجود (، اما160، 116، 112کسروی: خبر داده )
هم نايب الايالة . او مدتی ق(0000: 070111آذربايجان بوده است )کمام،  کارگذار نانچهم

های آنجا به رهبری شيخ محمد خيابانی  با فشار دموکرات ق 0001آذربايجان بود و در اواخر 
(. 690، 639، 630کسروی: شد )گيری  کرد، ناچار به کناره الدوله با آنان دشمنی می که شريف

حيی او پيش از آن که به حکومت کردستان منصوب شود، کنسول ايران درگرجستان بود و ي
آبادی،  دولتاست )خبر داده  تفليسدر  ق0006آبادی از ملاقات با او در اواخر سال  دولت
0070 :71-76.) 
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الدوله در مقام حکمران  ای، حکومت کردستان نخستين تجربة شريف با وجود چنين سابقه
ساله داشت. مردوخ دربارة شرايط  00يک ولايت بود و حکم کارآموزی برای اين سياستمدار 

نويسد:  می 0297اسفند  0007/29الثانی  یجماد 07الدوله در  کردستان پيش از ورود شريف
طرف طلوع يک عده الواط و  يکاز ،طرف سرکشی و طغيان عشاير و اشقياء سرحدی يکاز»

دموکراسی. از طرف ديگر آهنگ شورانگيز استقلال کرد از  تحت عنواناشرار شهری در 
هم داده يک آتشکده وسيعی را  دست به دستوسايل و اسباب ناحيه شيخ محمود؛ تمام اين 

مورخ بومی ديگری  .(061مردوخ: ) «برای حکومت و ملت بدبخت آماده و مهيا ساخته بودند
بدتر از حيدری و نعمتی دشمن مال و » مردوخ و طرفداران ها دموکراتکند که  اشاره می

در زمان ورود  کردستانوضعيت هم ه الدول (. شريف93-96: 0092سليم، «)اند جان هم گشته
زده آن از هستی  کردستان يک منظره خونين، اهالی فلک: »ه استرا چنين توصيف کرد خود

طلبان شهری ]و[ طرفداران  ساقط و دچار قحط و غلا، اشرار تا کنار شهر تهاجم، آشوب
الاول  ربيع 0، 0، س 730ايران، ش )« استقلال کرديت سلب آسايش از اهالی ]کرده بودند[

0009 :0.) 

الدوله سرکوب طرفداران استقلال  القاعده وظيفة اصلی شريف با توجه به اين مطالب، علی
کردستان و ايلات حامی آنان و برگرداندن کامل کردستان ايرران بره دايررة نفروذ حکومرت      

(، امررا در اسررناد موجررود از   0: 0003رجررب  22، 0، س 607ايررران، ش بررود )مرکررزی 
بيشرتر   برچسبرسد اين  لبان کرد در سنندج چندان بحث نشده است و به نظر میط استقلال

در  چنانکه ها و عشايری بود که تسليم او نشده بودند. عام دموکرات ای برای توجيه قتل بهانه
الدولره   و دستگيرشدگان توسط شرريف  شدگان اعدامادامه خواهد آمد در ميان فهرست مطول 

بی ذکر نشده و حتی خود او جرائم ديگری را بررای توجيره اعردام    طل کدام استقلال جرم هيچ
برر   0299الدوله بريش از دو سرال و نريم و حتری پرس از کودترای        شريف آنان آورده است.

 0011کردستان حکومت کرد، اما پس از افتتاح مجلس چهارم و اعتراضات مردم در شهريور 
دفاعيات او از عملکرد خرودش )ايرران،   ( و 073سليم: شد )از حکومت کردستان کنار گذاشته 

در الدولره   . شرريف دولت نشد يمتصم ييرسبب تغ( 2: 0011 مرداد(اسد ) 00 ،912 ، ش1 س
و اقداماتش در  لرستان شد و در آنجا هم تجربه کردستان را تکرار کرد حاکم ش 0010سال 

الدولره،   )شرريف بره زبران شرعر درآورد     در ديوانی با عنوان شورش لرستان سرکوب عشاير را
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مشاغل آدم را برای خود برگزيد و  در دوره پهلوی نام خانوادگی بنیاو  : سراسر کتاب(.0033
درگذشرت  سرالگی   72و در سرن   ش 0021سرانجام در سرال  متعددی را به عهده گرفت و 

هرای   های خود پس از ذکر مسرئوليت  الدوله در بخشی از يادداشت شريف (.27: 0016)صالح، 
گيرم که در اين مدت قلرم و   خدا را گواه می» نويسد: حکومت کردستان می زجملهامتعددش 

ای جرز صرداقت و    ام و اندوختره  قدمی برخلاف مصرالح و سرعادت دولرت و ملرت برنداشرته     
 (.23همان: «)صميميت و علاقه به وطن مألوف ندارم

 الدول  در اردستا  اقدامات شریف

 نظامی . اعلام حکومت3

، س 607ايران، ش کرد )نظامی اعلام  از ورود به کردستان، حکومت الدوله پس شريف
، س 69رهنما، ش ) يدبرگزحاکم نظامی  عنوان بهرا  شجاع لشکر( و 0: 0003رجب  22، 0
برای رسيدگی سريع به اتهامات متهمين محکمة نظامی  (. همچنين0: 0003صفر  0، 0

يجاد قدرتی متمرکز در کردستان آغاز کرد اقدامات خود را برای ا اين کارتشکيل داد. او با 
 (.2: 0007حجه  ذی 26، 0، س 122ايران، ش )

 مدر اداری  نهادهای و توسع  . ایجاد5

 ولهالد الدوله برای رسيدن به اهداف خود دستگاه اداری منظمی ايجاد کرد. او غياث شريف
ايران، ش ) يدبرگزومتی بيگی را برای رياست کابينه حک معاون و آقاخان ديوان عنوان بهرا 

(. او برخلاف حاکمان گذشته که تنها در سنندج نفوذ 2: 0007الاول  جمادی 09، 0، س 037
صفر  0، 0، س 69رهنما، ش کرد )داشتند، برای شهرها و مناطق اطراف نيز حاکم تعيين 

بيگی حاکم گروس، سقز و بانه بود. هدف  (. يکی از افراد منصوب او ديوان0: 0003
تجزية ولايات »الدوله از انتصاب يک کرد برای آن دو نقطة مرزی اين بود که از  فشري

از تحريکات خارجی و »توسط سمکو و شيخ محمود جلوگيری کند و آنجا را « کردنشين
الدوله  (. شريف029-023: 0016نگه دارد )گوهر، « ماجراجويان کرد، مصون نفوذ اعمال

دوران جنگ عملاً از بين رفته بودند، احيا کرد و همچنين ادارات کردستان را که در 
ها ايجاد نمود و رئيس، معاون و تشکيلات برای ادارات  ها را در شهرستان های آن شعبه
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 09، 0، س 020رهنما، ش ) عدليه، ماليه، قشون، ژاندارمری، ارزاق، دخانيات و ... تعيين کرد
های  (. او همچنين شعبه2: 0007ب رج 06، 0، س 020؛ ايران، ش 0: 0003الثانی  جمادی

 و السلطان اقبالنمونه،  یبرا اين ادارات را در شهرهای کردستان به وجود آورد.
بيستون، ش شدند )منصوب  دخانيات سقز و بانه و گمرک به رياست اداره السلطان شهاب

الدوله در انتخاب همکاران خود در  (. روش شريف2-0 :0003قعده  ذی 0، 0، س 76
ای برای اقدامات بعدی رضاشاه در اين زمينه شد. او نخستين حاکم  ستان مقدمهکرد

ابزاری برای  عنوان بهکردستان بود که بيشتر منصوبانش کرد نبودند و از رجال بومی صرفاً 
آنان را مقتول يا دستگير و  که به نتيجه رسيد، یهنگامرسيدن به هدفش استفاده کرد و 

 برکنار کرد.و تبعيد 

 سراوب نیروهای مراز ریز. 1

الدوله سرکوب کميته کردستان حزب دموکرات و اعردام   يکی از نخستين اقدامات شريف
يئت هطلب بودند. منشأ اين تشکيلات به  به ادعای او، مرکزگريز و استقلال بود کهسران آن 
حضرور در انجمرن ولايتری و ارسرال      برا  گشت و آنان برمی کارگران کردستانخواه  مشروطه

های وابسته به حزب دموکرات در تهران، فعاليت خرود را آغراز    تلگراف و يادداشت به روزنامه
 ق 0000. در سرال  (70 -69: 0031؛ وقرايع مشرروطيت،   216-200 :0010، شرمس کردند )

شيخ ابراهيم تشکيلات دموکراسی کردستان را ايجاد کرد و خود در رأس آن قرار گرفرت. او  
بر کردستان، دستگير شد و در همدان زندانی گرديد، امرا پرس از    ها در دوران حاکميت روس

و تغيير رژيم تزاری آزاد شد و به سنندج برگشت. چندی بعرد او دوبراره    0907انقلاب مارس 
گرفرت  رئيس حزب دموکرات شد و با همکاری انقلابيون روسری کنتررل شرهر را در دسرت     

حررزب دمرروکرات کردسررتان برره  (. نزديکرری 2 :0007رمضرران  0، 0، س 011 ايررران، ش)
هررای انقلابرری، تررلاش برررای ادارة کردسررتان برره دسررت کردهررا، همرردلی بررا جريرران  روس

 (060-061 :مرردوخ کردسرتان ) و مخالفت با حضرور انگلريس در    محمود يخشخواه  استقلال
الدولره ابتردا    الدوله در سررکوب اعضرای آن درنرگ نکنرد. شرريف      سبب شد که دولت وثوق

را که برای تضعيف حزب دموکرات توسط مردوخ تشرکيل  « ل رفورميستسوسيا»تشکيلات 
هرا   شده بود، تقويت کرد. او ترجيح داد تا زمان تثبيت قدرتش در کردستان و رسيدن ژانردارم 
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کنران ميران مرردوخ و     اين دو تشکيلات را سرگرم يکديگر کند و با برگزاری مجلس آشرتی 
-061، 013 :همران ) يرد نمايم او را غافلگير اهابر يخششيخ ابراهيم و دادن دست دوستی به 

قررار داد. شريخ    فشرار  تحتها را  الدوله دموکرات (. به دنبال رسيدن قوای ژاندارم، شريف060
 یبرا همکرار   الدولره  شرريف د، امرا  خواهی به تهران برو مخفيانه برای تظلم ناچار شد ابراهيم

او (. 2 :0، س 011ايران، ش  ؛060 :خمردورساند )نزديکی قروه به قتل  را در اوآصف ديوان 
را دسرتگير و   سالار اشررف ، يکی ديگر از رهبران حزب دموکرات به نام 0007شعبان  01 در

(. دو نفر ديگر از اعضای حزب، به 0 :0007شعبان  00، 0، س 006ايران، ش کرد )تيرباران 
دسرتور  بره   ، امرا دی تهرران فررار کردنر   سرو  بره زاده، شربانه   های مظهرالاسلام و رمضان نام

(. برره دنبررال آن همانجررا :؛ مررردوخ0109، 0111 :2ای،  کمرره ، زنرردانی شرردند )الدولرره وثروق 
نامه از اعدام  مانده نيز با نوشتن توبه تشکيلات دموکراسی کردستان منحل شد و اعضای باقی

در « فسادکانون »برداشتن  عنوان به ها اعدامالدوله از اين  (. شريف060 مردوخ:) نجات يافتند
، س 607ايرران، ش  ) يدنام« اولين اقدام در راه اصلاحات کردستان»سنندج ياد کرد و آن را 

0: 0.) 

 قاپو ارد  عشایر تخت  .0

زمان با اعدام سران حزب دموکرات شماری از بزرگان و سران طوايف  الدوله هم شريف
همان، ش ار آويخت )اسماعيلی را به د صارم لشکر از طايفة شيخ رستم خان ازجملهکرد 
قاپو کردن عشاير گلباغی و  سرکوب و تخته درصدد( و سپس 0 :0007رجب  6، 0، س 000

 يبرقمندمی برآمد. او در راستای استراتژی ديرينه استفاده از عشيرة کرد عليه عشيرة کرد 
را « قبله عالم»آقا براخان مشهور به  ازجملهسران اين دو ايل  برخی( 22: 0070بيات، )

به سرکردگی سردار رشيد و  هورامیشماری از عشاير جاف و  باجذب خود کرد و سپس 
ی دولتی عازم سرکوب گلباغی و مندمی شد. در جنگ شديدی که ها ژاندارم وجعفر سلطان 

کشته شدند و تمام  ...غالب رؤسای گلباغی و مندمی » ی داد،رو 0007در اواسط رمضان 
، 00 کارتن ؛ استادوخ،060)مردوخ، « رفت به غارتها  آناغنام و حشم و مواشی و دارايی 

 تا(. از اواخر رمضان 2 :0007شعبان  26، 0، س 00رهنما، ش ؛ 9-0: ق 0007، 00دوسيه 
اواسط شوال، اردوی دولتی به کمک دو هواپيمای انگليسی دوباره به قلمرو گلباغی و مندمی 
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رمضان  27، 0، س 22رهنما، ش ند )شدحمله کرد و بيشتر روستاهای اين دو ايل ويران 
السيف اشرار گلباغی و مندمی و  بقية وقمع قلعبرای »(. پس از آن اردوی ديگری 2 :0007

 مدت يناهای  تصرف قراء و محصول کليه دهات اشغالی و اخذ غرامت و خسارت اردوکشی
ی بعد، چند (.2 :0007شوال  23، 0، س 00همان، ش « )متمادی به آن صفحه اعزام گرديد

محکمة نظامی به رياست سردار رشيد اردلان آغاز شد. دو نفر از  در اعدام دستگيرشدگان
، 090ايران، ش شد )قعده تيرباران و يک نفر هم به دار آويخته  سران گلباغی در ابتدای ذی

قعده نيز آقا براخان که ديگر نيازی به همکاری او  ذی 07(. در 0 :0007قعده  ذی 01، 0س 
 20، 0، س 099همان، ش شدند )نفر از رؤسای ايل گلباغی و مندمی زندانی  3و نبود 

 (.2 :0007قعده  ذی

قعده با کنسول انگلريس و فرزنردان    الدوله بعد از سرکوب اين دو ايل در اواخر ذی شريف
يوان به سقز رفت و همة رؤسا و متنفذين منطقه را دستگير نمود، امرا  د يرمشيوان و آصف د

 :مرردوخ کررد ) خان سردار مکری، آزادشران   ليرة عثمانی از سوی علی 0111 دريافتدر ازای 
و شرمار   ای را به دار آويخرت  خان بانه کوهی و رستم خان تيله  الله حبيباو (. 93 :؛ ضيايی066

 (.2 :0007حجه  ذی 9، 0، س 102ايران، ش همانجا؛  :ضيايینمود )ديگری را زندانی 

عشاير سقز و بازگشت به سنندج کار اعدام سران گلبراغی و   الدوله پس از سرکوب شريف
آقرابرا   ازجملره نفر از رؤسای دو ايرل   0، 0007حجه  ذی 20مندمی را از نو آغاز کرد. در روز 

نفرر ديگرر در مقابرل دارالحکومره      0العشاير به دار آويخته شدند و  خان و ميرزا عبدالله سيف
 7، 0003(. در طول ماه محررم  2 :0007حجه  ذی 26، 0، س 122ايران، ش شدند )تيرباران 

ترن   1( و 0 :0003محررم   07، 0، س 100همران، ش  نفر از رؤسای طايفه شيخ اسماعيلی )
(. در 0 :0003صفر  0، 0، س 102همان، ش شدند )ديگر از سران گلباغی و مندمی تيرباران 

به دار آويخته شدند. همچنرين از  ها نفر از رؤسای ايل شيخ اسماعيلی  الثانی نيز ده اوايل ربيع
 کره  يرد گردقاپو شدن آنان صرادر و مرأمور مخصروص اعرزام      الدوله حکم تخته طرف شريف

 29 (. در2 :0003الثرانی   ربيرع  00، 0، س 139همران، ش  کنرد ) املاک مرالکين را تقسريم   
ابرل  هم شمار ديگری از رؤسای ايلات اعدام شدند و در مق (0299)نوروز 0003 الثانی جمادی

شدگان ازجملره   با بررسی فهرست اعدام (.070 -071 :مردوخ) يدندگرددروازه حکومتی دفن 
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شود که بخشری از روايرت مرردوخ اشرتباه اسرت، چرون طبرق گرزارش          آقابراخان روشن می
 .بودسال قبل اعدام شده  حجة یهای رسمی او در ذ روزنامه

ر رشيد، به سراغ خود او الدوله پس از سرکوب عشاير کردستان به کمک سردا شريف
در سرکوب اشرار، احمدشاه، حکم ولايت  شخدمات پاس بهرفت. به او خبر دادند که 

فرستاده است. سردار برای گرفتن حکم از روانسر به  يشکردستان و شمشير خود را برا
الدوله آن را به او  سنندج رفت و در مراسمی رسمی پس از قرائت حکم توسط مردوخ، شريف

برای  راحت يالخسردار رشيد فردای آن روز با «. شمشير جواهربند را به کمر او بست» داد و
 نويسد یمآميز  الدوله به آنجا رفت. مردوخ با لحنی طعنه دارالحکومه از شريف گرفتن يلتحو
به دارالحکومه احضار شد که به امر  ، سردارِ والی0003 الثانی جمادی 00در روز » که

کمی  و «های او را خلع اسلحه کردند الورود ... سردار را توقيف و آدم . لدیگری بپردازد والی
ای  حميده خانم همسر سردار رشيد با ارسال نامه(. 070-067 :مردوخفرستادند )به تهران  بعد

را نشانة توجه دولت به او دانست و از  یبه روزنامه بيستون اعطای شمشير احمدشاه
اند  خانم تصور فرموده»چنين نوشت:  بيستونروزنامة پاسخ او در . انتقاد کرداش  دستگيری

دانه  ،که اعطاء شمشير به سردار برای ابراز مراحم ملوکانه بوده است و حال اينکه اين عطيه
يک کرور تومان  قطع کنندخواستند، ريشه اين فساد را  از برای دام آوردن آن بود. چه اگر می

 (.2 :0003قعده  ذی 0، 0، س 76تون، ش بيس) «شد بر دولت خسارت وارد می

در روانسر وارد شدند  اويد نيروهای دولتی به مرکز حکومت سردار رشبه دنبال دستگيری 
 0003 رجب 01الدوله در روز  شريفهمچنين همانجا(. کردند )را تصاحب  شو املاک و اموال

ز آنان خواست يا ورامان فرستاد و اه طوايفرؤسای جعفر سلطان و ديگر نزد  يئتی راه
ايران، باشند )امضاء کنند و يا آمادة جنگ را  ای مبنی بر اطاعت از دولت ماده 01تعهدنامة 

 وساطت مشايخ محلی به تعهدنامهدر پی امضای  (.2 :0003رجب  20، 0، س 603ش 
الدوله برخی سران هورامی مانند محمود خان دزلی را با نيرنگ،  شريفجنگی رخ نداد، اما 

، 0، س 666ايران، ش  ؛2 :0003رمضان  7 ،71، ش 0بيستون، س کرد ) و تبعيد يردستگ
 به مناسبت 0003رجب  22 ای که در در بيانيه او(. 061؛ مردوخ: 2 :0003شعبان  20

آخرين »قاپو شدن ايلات کردستان و دستگير کردن  منتشر کرد، از تخته خود های يروزیپ
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سردار رشيد[ به عنوان سند افتخار يادکرد و از ] «يتعنصر فساد و تنها عامل اغتشاش ولا
به رسم عيدانه يک ولايت از نو آبادی را تقديم ملت کردستان و »ينکه توانسته است، ا

ايران، ش داد )نظامی پايان  همين روز او به حکومت در «.گروس کند، ابراز شادمانی کرد
 (.0 :0، س 607

الدولره کشرته شرد، سرنجرخان از      ريفآخرين چهرة سرشناس کردستان کره توسرط شر   
(. گويرا او در بيشرتر حملاتری کره برر ضرد عشراير        060 مردوخ:بود )نزديکان شيخ ابراهيم 

گلباغی، مندمی و شيخ اسماعيلی صورت گرفت، حضور داشت و آخرين مأموريتش، عزيمرت  
، 112ش ايران، بود )ورامی ه طوايفورامان به همراه شيخ محمد مردوخ برای گفتگو با هبه 

  نام خليرل  سنجر بهالدوله با همکاری آصف ديوان از برادر  (. شريف0 :0003صفر  01، 0س 
خواست تا يک مهمانی با حضور يکی از روحانيون سنندج به نام شرريعتمدار ترتيرب دهرد و    
برادرش سنجر را هم به آن دعوت کند. سنجر نيز در روز عاشورا به احترام شرريعتمدار برا دو   

و دو برادرش را به قتل  اودرنگ  الدوله بی رفت. شريف  خليل يدالله و احمد به منزل برادرش،
سرنجر و   ،الدوله بره تهرران   در گزارش شريف .تخريب کرد تشان رارساند و قلعة محل سکون

و قتل آنان در راستای تمرکزگرايی و ايجاد امنيت  شدهيارانش اشرار غارتگر و راهزن معرفی 
 :مرردوخ ؛ 0 :0009محررم   01، 0، س 711ايرران، ش  ه شرده اسرت )  داد جلوه در کردستان

072). 

 . تأسیس مدرس ۴

در کنار فعاليت سياسی و نظامی به مسرائل فرهنگری هرم توجره داشرت و        الدوله شريف
دانست. او در  ايجاد دولت و ملت يکپارچه می مقدمه تمرکزگرايی و آموزش به زبان فارسی را

مدرسره بررای ايرانيرانی کره در نرواحی مختلرف قفقراز         0براکو  زمان کنسرولگری خرود در   
(. در کردسرتان نيرز بره درخواسرت او     003-77: 0033تأسيس کرد )هاشرميان،   ،زيستند می

هزار تومان برای مصارف بودجه مدرسه دولتی در سنندج تخصيص  211يئت دولت، ماهانه ه
محل ساخت مدرسه تعيين شد و (. به دنبال آن 0 :0003صفر  6، 0، س 106ايران، ش داد )

، 0، س 111همان، ش شود )ای جديد با برنامة دولتی در اين شهر ايجاد  مقرّر گرديد، مدرسه
الدوله برخی مدارس مانند احمديه و اتحاد وجرود   (. پيش از حکومت شريف0: 0003صفر  21
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کرد ليتشان کمک ها به تداوم فعا داشتند که او با تشکيل شورای معارف و حمايت مالی از آن
(. برر  219-217 :0030، ؛ حيرت سرجادی 26-21: 0006ر 0001 ،سالنامه معارف کردستان)

نفرر از رؤسرای ادارات و معتمردين     02شورای عالی معرارف برا حضرور     ،اساس اسناد موجود
الدوله در مقام رياسرت   بند تنظيم گرديد. شريف 23محلی تشکيل شد و اساسنامه آن هم در 

ارس را سازمان داد و معلمان جديدی برای آموزش دانش آموزان به زبان فارسی اين شورا مد
   (.1702/297 ،)ساکماکرد جذب 

 بر زاری انتخابات دورۀ چهارم مجلس شورای ملی .6

نخستين جلسرة همراهنگی بررای برگرزاری انتخابرات در       0003حجه سال  در اواخر ذی
 الدوله در اين انتخابات (. شريف2 :0009 محرم 0، 0، س 701، ش ايرانشد )تشکيل  سنندج

الملرک( حمايرت کررد و در     از نامزدهای خوانين )سردار معظم، معتمد و وکيل برخلاف قانون
قبال آن مبالغ هنگفتی پول گرفت. در جناح مقابل نيرز مظهرالاسرلام و عزالممالرک اردلان    

الدولره در   گسرتردة شرريف   کدام رأی نياوردنرد. علرت ايرن امرر تقلّرب      نامزد بودند، ولی هيچ
 ؛1701 :0070السلطنه، ؛ عين070-072 :مردوخبود )نظر قرار دادن مخالفان  انتخابات و تحت

السررلطنه از قررول فخرالممالررک اردلان  . عررين(2 :0009 صررفر 02، 0، س 769، ش ايررران
رأی  هرا  آورد و بره نرام آن   يوان رعايا را به شهر مری آصف د ،نويسد که در موقع انتخابات می
همردان از   اتاز رعايای اميرنظام همدانی قرض گرفتند که در موقع انتخابر » یحت گرفت؛ می

 يیهرا  شبيه انتخابرات  الدوله شريف اين کار (.7/1721 :السلطنه عين«)رعايای خود پس بدهند
 بود که پس از کودتا انجام شدند.

 طرف  . سانسور یبری و تبلیغات یک1

هايی  و بيانيه ها تلگرافة شرح اقدامات و انتشار کتابچلدوله، ا يکی ديگر از کارهای شريف
، س 730ايران، ش کرد ) عملکرد خودش تمجيد میاز يزی آم اغراقها به شکل  بود که در آن

 نمود کهاو را چنان ثروتمند  نيزماليات  به نام گرفتن (. غارت ايلات0 :0009الاول  ربيع 0، 0
سيعی را به نفع خود در ميان مقامات حکومتی و مطبوعات با بذل و بخشش، موج تبليغاتی و

برای « ی ممتاز کردستانها اسبيک رأس از »توان به ارسال  به راه انداخت. برای نمونه می
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همان، ش اشاره کرد ) ق 0003احمدشاه[ در سال «]سواری مخصوص والاحضرت اقدس»
او مانند بيستون که در کرمانشاه های طرفدار  (. روزنامه0 :0003الاول  ربيع 20، 0، س 171

اقدامات خداپسندانة منزه از »پرداختند:  می شثنايپيوسته به مدح و  صورت بهشد  منتشر می
موجب ابراز احساسات صميمانه اهالی ... الدوله  آلايش و غرض حضرت اشرف آقای شريف

ست عيد را که روز ورود حضرت معظم له به کردستان ا اسفند(حوت ) 29گرديده. شب 
بازار و  شريف نام نهاده مانند ساير اعياد مذهبی و ملی به مراسم جشن و چراغان کوچه

آقايان تجار و جمعيت تماشاچی که چندين هزار نفر بودند به صدای ... ها اقدام نمودند خانه
 .(2-0 :0003رجب  7 ،16، ش 0)بيستون، س  «الدوله بلند فرياد کردند زنده باد شريف

به مناسبت  و الثانی یجماد 27ش را برگزارکننده اين مراسم و تاريخ آن را مردوخ خود
دانسته است  «الدوله عشاير نادان و تکميل سال حکومت شريف نجات کردستان از شر»

بساط آزادی انتقاد را که در زمان مشروطه رواج  الدوله شريفبه موازات آن،  (.071)مردوخ: 
ی که در دورة رضاشاه هم کار رعاب دولتی را حاکم کرد؛داشت، برچيد و نوعی سانسور و ا

های آهنين و  در اين مدت به قسمی اهالی بدبخت کردستان در فشار پنجه»... شد:  انجام می
تظلم و دادخواهی ندارند. برای اينکه  جرئتاند که  و کارکنان حکومتی... واقع شده اوجابرانه 

حکومت و يا  ازنظرشود تا  لگرافات مخابره نمیمراسلات پستی از پستخانه خارج نشده و ت
کردستان و جرايد آزاد ه مأمورين حکومت )رئيس نظميه و غيره( بگذرد. مراسلات وارده ب

الدوله حکمران موافقت نکند توزيع  مملکت تا مندرجاتش با سياست شخصی آقای شريف
و دادخواهی برای تظلم  جرئتالدوله حکمران همين بس که  شود...از عمليات شريف نمی

يک از اهالی باقی نمانده و کردستانی بيچاره بايد شکايت خود را از کرمانشاه يا از قروه  يچه
، 2، س 71رهنما، ش «)عرض اوليای دولت برسانده که بين راه همدان و کردستان است ب

، مطالب در آرشيوهای رسمیمردم کردستان از همدان  یها تلگراف (.0 :0009صفر  00
 ش(.0011: 011007کنند )کمام، می را تأييد رهنما نامهروز

 . مصادره اموال9

الدوله و يارانش را فراهم  مالی گسترده توسط شريف سوءاستفادهسرکوب ايلات زمينة 
چسبيده آنچه از پيش مندمی و گلباغی  شده غارتمثل زالو به حلقوم رعيت بدبخت »... کرد: 
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آمد. به بهانه ماليات در  به دستشانه بردند. خوب موقعی مانده بود رئيس و اجزاء مالي باقی
آمد غارت  به دستشانمردم افتاده از گاو و گوسفند، قالی و قاليچه آنچه  به جاناين دهات 
گويند  هم احياناً عارض شود فوراً می نفر کنند. اگر يک چيز رعيت ابقا نمی يچهکردند... بر 

گلشن، )« غی ده سال است ماليات دولت را خوردهاين شخص از اشرار مندمی است يا گلبا
الدوله برای پول خودکشی  شريف»(. به نوشتة مردوخ، 0 :0003صفر  27، 0، س 00ش 
(. روزنامه رهنما نيز سخن مردوخ را 070 :)مردوخ «کند نه رعايت مصلحت دولت يا ملت می

و رؤسای ايل مندمی و  و سرکردگان شدگان کشتههای نقدی  اموال و ليره»تأييد کرده است: 
اموال سنجرخان در قبال  ؟اندوخته نموده بودند، چه شد ها سالاسماعيلی که  گلباغی و شيخ

الدوله با  بلی اگر اين عايدات نبود آقای شريف ؟خسارات دولتی در کدام محاسبه محسوب شد
مرکز به  غرض از يک چمدان، دارای اقلاً صد رأس اسب و قاطر نبود. اگر يک نفر مفتش بی

کردستان اعزام شود و فقط تفتيش حالات صولت لشکر رئيس سابق اجرای حکومت را بکند 
، س 71رهنما، ش )«برای آگاهی از عمليات حکومت و ساير کارکنان حکومتی کافی است

اين »(. در گزارش ديگری از گلشن بر همين مطالب تأکيد شده است: 0 :0009صفر  00، 2
رئيس ماليه که خودش  نفر اند. يک ون اين ملت را به شيشه کردهرئيس با آن مرئوسين خ

دارای پنج شش اسب و ماديان و  الآناين شهر آمده ه با يک کيف از طهران حرکت کرده ب
صد قالی و قاليچه کردستانی و گروسی و قريب سی هزار تومان چک بانک شاهی  اقلاً يک

ای که روزنامه رهنما چاپ  ه در نامهالدول (. شريف0 :0س ، 00گلشن، همان، ش ) «است
(؛ اما 0 :0009الاول  ربيع 00، 31، ش 2رهنما، س است )کرده اين اتهامات را تکذيب کرده 

هزار  011تنها از عشاير سقز و بانه  او . برای نمونهنافی ادعای او هستند اسناد رسمی موجود
( که با توجه به قلمرو 9 -7 :ق 0009، 7، دوسيه 01تومان ماليات گرفت )استادوخ، کارتن 

هم اسناد  ماليات که نوعی غارت است. نه اين رقم هنگفت، محدود و جمعيت کم منطقه، 
الدوله  شکنانه و تعديات شريف از اقدامات قانونبارها که مردم کردستان  دهند نشان می

 (.003311 )کمام، اند شکايت کرده

الدوله را برايشان  ل عملکرد شريفوضعيت هولناک مردم کردستان در جنگ جهانی او
و ساير نواحی کردستان[ از حاکم دوران بعد ]کرد. تيمورزاده دربارة انتظار مردم سقز  تر می تلخ
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مردم سقز که دو سال بود در پنجة غاصبانة قشون متخاصمه گرفتار »نويسد:  از جنگ می
و  و اقاربو قوم بودند و سپس طعمة گرانی و قحطی شدند و ثروت و مکنت و اثاثيه 

« فرزندانشان را از دست داده بودند اکنون جبران مصيبت را از هر دو حيث انتظار داشتند
حکومت جبارانه و »گرفتار اين اتفاق نيفتاد، بلکه  تنها نه(، اما 66-61 :0031تيمورزاده، )

نشان الدوله برای  همچنين تلاش شريف .(97: 0067ضيائی، شدند )الدوله  شريف« ظالمانه
و زندان و تبعيد « ای از سران ايلات و طوايف کردستان سابقه کشتار بی»اقتدار دولت با  دادن

به تدريج کل اوضاع کردستان رو »کمکی به بهبود وضعيت نکرد، بلکه  تنها نهبسياری ديگر 
 (. اين ديدگاه بيات را نامة شمار زيادی از علما و بزرگان20 :0070)بيات، « به وخامت نهاد

« شکنانه تعديات و اقدامات قانون»از  که کند یمکردستان به رئيس مجلس چهارم تأييد 
در اين دورة مشروطيت سلب » شوند: کنند و خواهان برکناری او می الدوله شکايت می شريف

ی و ساختگی بند چشمآزادی از اهالی نموده و هرچه در اين مدت عرض شده مجبوری و 
کرور از طرف دولت برای امنيت و انتظام اين ولايت مرحمت شده بوده است. متجاوز از يک 

پسر و برادر نتيجه نداشته تمام بلوکات به حال  ،اختلاف در بين اهالی و ميان پدر جز توليد
اسناد:  ای از هگزيداست )« طغيان و عصيان و اشغال املاک مردم و حرکات خودسرانه باقی

لس درباره اوضاع وخيم سنندج آمده است که نامة ديگری خطاب به مج در (.207-203
صد هزاران آرزو به استبداد نادری و ناصری که لااقل از ده »و « مسلمان نشنود. کافر نبيند»

سالان  کهن امروزه هم (.200 -202 همان:«)نمودند فقره کار، پنج فقره را احقاق حق می
 کنند ياد می« شريف قصاب»صفت با الدوله  شريف ازکردستان 

 نتیج 

ويژه  پروژة ايجاد دولت اقتدارگرا در ايران نتيجة تحولات ناشی از جنگ جهانی اول به
های قومی بود.  و تجزية خلافت عثمانی به دولت وقوع انقلاب کمونيستی در روسيه

انگلستان هم برای جلوگيری از نفوذ کمونيسم به مستعمراتش در جهان عرب به يک دولت 
الدوله و انعقاد  آوردن وثوق کار یروخود در ايران نياز داشت و با  اقتدارگرای وابسته به

های عمومی با قرارداد ناچار شد اهداف  به اين هدف رسيد، اما در پی مخالفت 0909قرارداد 
الدوله هم در  گيری کند. شريف آوردن دولتی نظامی پی کار یروخود را از طريق کودتا و 
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ان دادن اقتدار دولت در کردستان، الگويی ترکيبی از چارچوب اين پروژة کلان برای نش
زمان با جذب  اقدامات نظامی، سياسی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد. او هم

نخبگان و گسترش آموزش عمومی به زبان فارسی، به سرکوب ناراضيان و اعدام و تبعيد 
له حاکميت دولت را در کردستان الدو قاپو کردن ايلات دست زد. اقدامات شريف آنان و تخته

برقرار کرد، اما نتوانست سبب ايجاد وفاداری ملی و پايان مرکزگريزی شود. در اين دوره، 
برای نخستين بار پروژة گذار از دولت مشروطه و ملی به دولتی اقتدارگرا که در تعارض با 

تان يکی از مصاديق الدوله در کردس قانون اساسی مشروطه بود، کليد خورد و اقدامات شريف
اجرای آن بود. اين مسئله ديدگاهی را که ايجاد نخستين دولت متمرکز و اقتدارگرا را به 

پندارد، مورد ترديد قرار  دهد و علت وجودی ظهور او را همين موضوع می رضاخان نسبت می
 الدوله، فرمانده گروهی کوچک رسد رضاخان که در آغاز حکومت شريف دهد. به نظر می می

 ها بود و از نزديک در جريان اين اقدامات قرار داشت، تحت تأثير آن قرار گرفته باشد. از قزاق
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Haj Syyah’s Travelogue to Farang 
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Abstract 
A travelogue is a narrative work primarily focused on reporting what the author 
saw and heard during their travels. During the Qajar era, when Persian travel 
writing experienced a revival, writers like Haj Sayyah began to produce this 
genre with goals beyond mere narration of travel events. By studying the 
travelogue of Farang Haj Sayyah, we can understand that his purpose in 
recounting the developments of the Western world was not just to report, but 
rather to influence the perspectives and attitudes of Iranians during the Qajar 
period. His main objective was to promote modernist ideas and introduce the 
concept of modernization to traditional Iranian society. To achieve this goal, the 

author of the Safarnameh employed a style of simplistic writing characteristic of 
the Qajar era, complemented by various literary techniques designed to 
strengthen the text's impact on the Iranian audience. In this manner, Haj Sayyah 
attempted to bridge the gap between tradition and modernity in Iranian society, 
blending simplicity with the means of expression required for the task. His 
writing uses clear and straightforward language, characterized by simple 
vocabulary, short sentences, and a lack of complexity, while simultaneously 
incorporating expressive and innovative stylistic elements. From a social 

perspective, the author, despite expressing admiration for the progress of the 
West, maintains his religious and patriotic values. He avoids becoming entirely 
captivated by Western advancements and, at times, offers critique of the 
thoughts and behaviors of modern nations. This article aims to provide a detailed 
analysis of Haj Sayyah's expressive and intellectual approach to the 
manifestations of Western progress during the Qajar era. 
Keywords: Travelogue, Haj Sayyah, literary and social analysis, Qajar period. 
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 چکیده

های نويسنده  ها و شنيده سفرنامه، اثری است با رويکرد روايی که تمرکز اصلی آن بر گزارش ديده
رونقی دوباره گرفت،  نويسی به زبان فارسی جار که سفرنامهدر طول سفر است. در دورة قا

سياح با اهدافی خارج از تکية صِرف به روايت حوادث سفر، به سراغ نگارش  نويسندگانی چون حاج
توان پی برد که هدف او از روايت اين  اين نوع ادبی رفتند. با مطالعة سفرنامة فرنگ حاج سياح می

ب، صرفاً گزارش نبوده، بلکه خواستة اصلی او ايجاد تأثير در ديدگاه های جهان غر حوادث و پيشرفت
و نگرش ايرانيان دورة قاجار و ترويج افکار تجددطلبانه و بازکردن درهای نوگرايی به روی جامعة 

يابی به اين مهم، با رويکرد  است. نويسندة سفرنامه، برای دست سنتی ايران عصر قاجار بوده 
های مختلف ادبی که  گيری از شيوه آيين نويسندگی دوران قاجار، در کنار بهره نويسی حاکم بر ساده

بخشد، سعی دارد با روايتی آميخته با سادگی و  تأثير متن را بر مخاطب ايرانی عصر خود قوت می
های فرنگ را در جهت کاستن فاصله و اختلاف  های بيانی، پيشرفت حال برخوردار از شيوه درعين

ر جامعة ايرانی بيان کند. وی برای نيل به اين منظور، از زبانی ساده که مختصات آن سنت و تجدد د
مند از صنايع متنوع  حال بهره استفاده از مفردات ساده، جملات کوتاه و به دور از تعقيد، و درعين

 است. از بعد اجتماعی نيز نويسنده با وجود اظهار حيرت در برابر بيانی و بديعی است بهره برده
کند و دچار شيفتگی کامل در  های دينی و ميهنی خود را فراموش نمی های غرب، داشته پيشرفت

ها و رفتارهای حاکم بر  شود و حتی گاه در برخی مواضع، به نقد انديشه مقابل ترقيات غرب نمی
 سياح پردازد. اين مقاله درصدد بررسی تفصيلی نحوة مواجهة بيانی و فکری حاج کشورهای مدرن می

 با مظاهر پيشرفت جهان غرب در عصر قاجار است.
 سفرنامه، حاج سياح، تحليل ادبی و اجتماعی، دورة قاجار. :ها ژهالیدوا
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 مقدم 

گيری مردوّن آن   سفرنامه يکی از انواع ادبی مشهور در ادبيات ملل است که از آغاز شکل
 ه، بره دلايرل فقردان   (، ترا دوران صرفوي  090-030ناصرخسررو ) سرفرنامة  در زبان فارسی با 

های ادبی نداشته  اقتضائات پيدايش آن در جامعة پيشاصفوی، نقش پررنگی در حوزة آفرينش
ای که بخشی از انديشه و جريانات اجتماعی جامعة قديم ايرانری را بازتراب    عنوان وسيله و به

تقل، های مسر  عنوان سفرنامه است. پيش از عصر صفوی، آنچه به دهد فاقد نقش مؤثری بوده
های غيرمستقل که در قالب عمدتاً حکايات و تراجم احوال افرراد   و سفرنامه که بسيار نادرند،

گونه بدون  های گزارش است، غالباً روايت صورت نظم و نثر باقی مانده در مطاوی آثار ادبی به
در ها از سوی صاحبان سفرنامه است کره نمونرة برارز آن را     ها و شنيده پرداختن به نقد ديده
نويسی در ايران و  دوران صفويّه، که دوران تولّد دوبارة سفرنامه بينيم. می سفرنامة ناصرخسرو

نويسی در کشرور   های نقدآميز، دوران جديد سفرنامه ها از ديدگاه از حيث برخورداری سفرنامه
سی نوي ماست دورانی متفاوت از اين حيث است امّا دورة قاجار، به لحاظ رشد و رواج سفرنامه

ها در ترغيب جامعره بره لرزوم تحرول و کاسرتن       به زبان فارسی از يک سو و نقش سفرنامه
های  ها، به جهت ويژگی طوری که اين سفرنامه ای دارد به فاصله از جوامع غربی، اهميت ويژه

مراتب بيشتر از انواع ادبی ديگر در  مند، تأثيری به ذاتی اين نوع ادبی در جلب مخاطب علاقه
های فکری و مرادی جامعرة    وانندگان به پذيرش لزوم ايجاد تحول و تغيير در بنيانترغيب خ

تروان بره جرذابيت حاصرل از بيران روايری        هرا مری   است که از ميان اين ويژگی ايرانی داشته
در  های عينی و عملی نويسنده اشراره کررد.   ها و سفر خيالی خواننده همراه با تجربه سفرنامه

های خود از بلاد فرنگ، يکی از عوامل مهرم   ی سياحان ايرانی از ديدهها دوران قاجار، نوشته
را تقويرت کررد   « ديگری»های تجدّدطلبانه بود که فهم مفهوم  گيری ذهنيت و انديشه شکل

هرای ايرن فهرم را برازی      اند کره نقرش واسرطه    در طول تاريخ، هميشه افرادی بوده»چراکه 
هرای   هرای تجربره   ترين واسرطه  نويسان مهم فرنامهاند، و به لحاظ تاريخی، سيّاحان و س کرده
در دوران (. 02: 0030)رحمرانی،    «انرد  تمردنی بروده   خصوص در حيطة ميران  فرهنگی، به بين

مذکور، اقشار مختلف جامعة ايرانی، از شاهان و رجال سياسری قاجرار گرفتره ترا محصرلان      
ثبت مشاهدات خرود   ختند و باشده به اروپا و حتی مردم عادی، به نگارش سفرنامه پردا اعزام
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ايران فراهم  ةهای تجددخواهی و گذر از سنتّ را در جامع های جهان مدرن، زمينه از پيشرفت
های تجدد، درک ضرورت ضبط و حفظ احوال زندگی هررروزه   يکی از ويژگی»کردند چراکه 

نردگی  کنرد. هرر آنچره در ز    است. تجدّد، حوزة آنچه را که تاريخی و مهم است دگرگون می
شرود.   کند و حفظ و ضبطش ضروری انگاشته می گذرد، اهميتی تاريخی پيدا می اجتماعی می

عنروان روايرت مکتروب فردگرايانره از زنردگی، اهميتری نرو         نويسی، بره  رسم کتابت و خاطره
های متعردد از آن   ( و براساس همين ضرورت بود که سفرنامه023: 0031 )ميلانی، « يابد می

نويسری در دورة قاجرار و در    در دورة شرکوفايی سرفرنامه   ج سياح به فرنگسفرنامة حاجمله 
محدودة قرن نوزدهم مريلادی، تحريرر شرد و نقرش تراريخی خرود را در ترغيرب جامعره و         

هرا در   با همة اهميتی کره ايرن سرفرنامه    حکومت برای بازنگری در انديشه و رفتار ايفا کرد.
مثابة يک اثر تاريخی  ها به اند، نقش آن ر ايفا کردهزدن تحول در اجتماع ايرانی عصر قاجا رقم

های ادبری، سرفرنامه و    است اما در عرصة پژوهش در علم تاريخ مورد توجه پژوهشگران بوده
انرد؛ بنرابراين،    چنان که بايد مورد توجه قررار نگرفتره   های دورة قاجار، آن خصوص سفرنامه به

شود که آن زبران و شريوة بيران در     نی نوشته میازآنجاکه هر اثر تاريخی به زبان و شيوة بيا
های دورة قاجار از  بالابردن درجة تأثير غايی متن يا کاستن از آن مؤثر است بررسی سفرنامه

عنروان   های عصر قاجرار را بره   توان و بايد سفرنامه اين منظر امری حائز اهميت است. لذا می
د مختلف زبانی، ادبی و اجتماعی بررسی کرد يکی از چندين نقطة پيوند تاريخ و ادبيات از ابعا

هرا در نيرل بره ايرن غايرت       ها و ميزان توفيق آن و نتايج آن را در هدف غايی همة سفرنامه
ها صرفاٌ منحصر به دسرتاوردهای تراريخی    آشکار کرد. هرچند نقش زبان و بيان اين سفرنامه

آن جملره خرود ادبيرات ايجراد      های ديگر از ها در حوزه شود و تحولاتی که اين سفرنامه نمی
نثر فارسی بدون اين قبيل تحولات از نظرر  »عنوان مثال  اند بسيار حائز اهميت است؛ به کرده

: 0063)براهنری،  « توانست آمادگی کامل برای پذيرفتن شکل قصه را داشته باشد شکل، نمی
102.) 

شررايط و موقعيرت   کره بره اعتبرار      انرد  های متعددی در دورة قاجار نوشته شرده  سفرنامه
دسرتة اول، شرامل   »بنردی کررد:    هرا را در سره دسرته تقسريم     تروان آن  می شان نويسندگان

هرا را بره کشرورهای     هايی است که به قلم افرادی نگاشته شرده کره حکومرت، آن    سفرنامه
نويسان، يا مرأموران و سرفيران سياسری، نظيرر ميررزا       است. اين سفرنامه اروپايی اعزام کرده
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الدولره و   خان امرين  باشی، خسروميرزا عزّالدوله، فرّخ خان آجودان ان ايلچی، حسينخ ابوالحسن
شود، يا شامل افرادی است که به قصد تحصيل، روانة آن ديرار شردند، نظيرر     ... را شامل می

شراه برود کره     شراه و مظفرالردين   هرای ناصررالدين   ميرزاصالح شيرازی. دستة دوم، سرفرنامه 
هايشان پرداختنرد. دسرتة سروم، شرامل      فرنگ نهادند و به وصف ديده بار، پا در بلاد نخستين
اند که به قصد سرياحت يرا تجرارت، عرازم آن      ها را افرادی نگاشته هايی است که آن سفرنامه

(. 01 :0033)صرفری،   ...«باشری و   سياح، حاجی پيرزاده، صرحاف  اند، نظير حاج کشورها شده
نويسران   وق ضروری است؛ نخست اينکه سرفرنامه بندی ف البته ذکر دو نکته درخصوص دسته

سرياحان عرادی و تراجران(    سروم ) شاهان قاجرار( و گرروه   دوم )گروه اول نيز همچون گروه 
نويسی فارسری در دوره   اند و دوم اينکه گسترة سفرنامه نخستين بار از بلاد فرنگ ديدار کرده

های متعددی نيز در ايرن دوره   شود و سفرنامه های فرنگ نمی قاجار صرفاً محدود به سفرنامه
شاه  های ناصرالدين است همچون سفرنامه در حوزه ديدار از مناطق مختلف ايران نگاشته شده

 اند. و ديگران که به مسائل داخلی مناطق مختلف ايران عصر قاجار پرداخته

ر سياح در گروه افرراد عرادی و سريّاحان، قررا     بندی مذکور، سفرنامة حاج با توجه به دسته
ويرژه اروپرای قررن     سالة نويسندة آن به نقاط مختلف دنيا و بره  شرح سفر هجدهگيرد که  می

عنروان   را بره  سرياح  سرفرنامة حراج  پژوهش حاضر سعی خواهد داشت نوزدهم ميلادی است. 
ای  عنروان نمونره   هرای دورة قاجرار بره    در بين سرفرنامه   ترين سفرنامه ترين و طولانی مفصل

ی، ادبی و اجتماعی بررسی کند و درصدد يافتن پاسخ اين پرسش باشرد  برجسته از لحاظ زبان
های فارسی دورة قاجار علاوه بر اهميت تاريخی و اجتمراعی، در حروزة زبرانی و     که سفرنامه

ها چه ترأثيری در رسريدن بره هردف غرايی از       ادبی چه اهميتی دارند و اين ويژگی سفرنامه
 است؟ ها داشته آفرينش آن

 پیشینۀ پژوهش

های زبانی، ادبی و اجتماعی سرفرنامة حراج سرياح، تراکنون پژوهشری       درخصوص ارزش
(، 0076است. جرواد عباسری )   مستقلی که دربرگيرندة تمام موارد مذکور باشد صورت نگرفته 

در کنرار معرفری سرفرنامه، گريرزی     « سياح محلاتی، دور دنيا در هجده سرال  حاج»در مقالة 
(، در مقالرة  0030اسرت. منصرور ثرروت )    سرياح زده  ذهبی حراج های ملی و م کوتاه به انديشه



 

 

 

 

002 0010 پاييز، چهلشمارة ، پانزدهمسال ، ران بعد از اسلامينامة ا تاريخ 
 

 

پس از معرفی اين سفرنامه، بره تحليرل نروع نگراه و شريوة       «سياح به فرنگ سفرنامة حاج»
تحليل » (، در مقاله0099است. عفت نقابی و مهناز اکبری ) گزارش او در هر منطقه پرداخته 

کره  « شناسی اجتماعی پير گيررو  ة نشانهفرهنگی سفرنامه حاج سياح بر پاية نظري -اجتماعی
پژوهشی است در حوزة علوم اجتماعی، نويسندگان، توجهی به مسائل زبانی و ادبی سرفرنامه  

صرورت گزينشری بره تحليرل برخری از مسرائل        ندارند و در حوزه تحليل اجتماعی، تنهرا بره  
شناختی پير گيرو  شانهاند که امکان تحليل برپاية نظريه ن پرداخته سياح سفرنامة حاجاجتماعی 
است؛ حال آنکه سفرنامه حاج سرياح دربردارنردة مضرامين متنروعی از بعرد مسرائل        را داشته

 ها پرداخت. توان به آن فرهنگی و اجتماعی است که از منظر عمومی می

 سیاح محلاتی . مختصری از زند ی و آثار حاج3

ه جهررت مسررافرت علرری محلّرراتی اسررت کرره برر نويسررندة ايررن سررفرنامه، ميرررزا محمررد
قمری متولرد   0212است. او در سال  سياح شناخته شده اش به دور دنيا با لقب حاج ساله هجده

او  فرهنگ رجال قاجرار است. جورج چرچيل در کتاب  قمری درگذشته  0000شده و در سال 
وی که جهانگرد بزرگی است تاکنون چندين بار به مکه رفتره و  »است:   را چنين معرفی کرده

اسرت. حراج ميررزا     بسياری از کشورهای قارة اروپا و آسيا و همچنين آمريکرا سرفر کررده   به 
کند و تا حردودی بره زبران انگليسری و      های فرانسه و روسی صحبت می محمدعلی به زبان

بررودن و پيررروی از  برره اتّهررام بررابی 0391سرراير السررنة اروپررايی آشررنايی دارد. وی در سررال 
حدود دو سال در زندان قزوين به سر برد. در اين زندان او برا  الدين، دستگير شد و  سيدجمال

اقدام به ترور ناصرالدين شاه  0396ميرزارضا کرمانی که شش سال بعد، يعنی در اول ماه مه 
خواه، ارتباط نزديک داشت.  با گروه انقلابی و آزادی 0910سياح در سال  بند بود. حاج کرد، هم

خان،  خان موقرالسلطنه و ميرزا مهدی اله الدوله و حبيب قوام خان پس از تبعيد ميرزا محمدعلی
شدن گروه مذکور گرديد، حاج سياح تحرت    پاشيده هم  وزير همايون و ديگران که منجر به از

سرياح دو اثرر بره جرا      (. از حراج 011-99: 0069)چرچيل، « السلطان قرار گرفت حمايت امين
خاطرات حراج سرياح   و ديگری با نام  اح به فرنگسفرنامة حاج سياست؛ يکی با عنوان  مانده

اسرت. حميرد    که کتاب اخير به کوشش يکی از فرزندانش به نام حميد سيّاح به چاپ رسريده 
پردرم حراج   »اسرت:   سيّاح در مقدمّة کتاب خاطرات حاج سياح، پدر خود را چنين معرفی کرده
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ستدار علم و ادب به دنيا آمد ای دو محمدعلی سياح، فرزند مرحوم حاج محمدّرضا، در خانواده
و در عنفوان جوانی برای تحصيل علوم متداولة آن زمان بره تهرران و بعرد برا کمرک مرالی       
عموی خود به اعتاب مقدّسه مسافرت نمود و از محضر دانشمندان و علمای عصرر خرويش،   

 (.0: 0006)حاج سياح، « مند شد. بهره

 سیاح شده در سفرنامۀ حاج . محدودۀ زمانی روایت5

اسرت. ايرن    سياح در سفرنامه و پايان آن در کتاب خاطرات ثبت شده تاريخ آغاز سفر حاج
 0203هجرری برابرر برا دوازدهرم شرهريور       0276سفر پرماجرا در روز پنجشنبه پنجم صفر 

شمسی، بره پايران    0216قمری برابر با سوم مرداد  0290شمسی، آغاز و در چهاردهم رجب 
اسرت. او در ابتردای    سالگی آغاز شده سه و سياح در سن بيست ای حاجاست. سفر پرماجر رسيده

حقير فقيرر محمردعلی   »است:  سفرنامه از آغاز مهاجرت خود از ايران به سبب سياحت نوشته
وشش؛ مرحوم والد ملّامحمدرضا فرمودنرد کره    هفتاد و دويست هزار و سياح، روز پنجم صفر يک

از دهات کزّاز و کزّاز از بلوکرات عرراق اسرت، نرزد      بايد بروی به مهاجران که دهی است می
(. پرس از  21: 0006سرياح،   )حراج « عموی خود ملّامحمدصادق، اطاعت امر را روانه گرديردم 

ها خيال ازدواج ميرزا محمردعلی   ورود به مهاجران و ملاقات با عموی خود، معلوم شد که آن
آن سال، ازدواج به بعرد از زمسرتان    اند امّا به جهت زمستان سخت با دختر عمويش را داشته

شردن در آن   بسرت  سياح، هراسان از تبعات و مسئوليتّ ازدواج که همانا پرای  موکول شد. حاج
طور ناگهانی و بدون اطلاع ديگران، تصميم به سفر گرفت. سفری که از همردان   ديار بود، به

ايروان و استانبول به سمت تبريز، بدون مقصد و مکانی مشخص، آغاز شد و سپس از طريق 
به اروپا و کشورهای اروپايی، ادامه يافت و پس از هجده سال با بازگشت به ايران و ورود به 

سريّاح را   سفرنامة حراج »هجری قمری، پايان يافت. 0290بندر بوشهر در روز چهاردهم رجب 
خارج از کشرور  ترين سفرنامة يک ايرانی به  ترين و متنوّع بايد از بعد مکانی و زمانی، طولانی

در زمان خودش دانست؛ خود او را نيز بايد از مصاديق بارز تأثير سير و سرياحت در تکروين و   
 (.073: 0076)عباسی، « تکميل انديشه و شخصيت انسان محسوب کرد
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 سیاح از سفر و نوشتن سفرنام  . انگیزه و هدف حاج1

طرور مسرتقل و فقرط برا      هميرزا محمدعلی محلاتی، هيچ پست و مقام دولتی نداشته و ب
اسرت؛ هرچنرد بره     ساله به بلاد فرنگ نموده هدف سياحت و ثبت مشاهدات، عزم سفر هجده

دليل مکالمراتی کره در طرول سرفر برا افرراد مختلرف در کشرورهای مختلرف دارد، برخری           
درخصوص انگيزة سفر او که صرفاً سياحت بوده ترديد کرده، او را فرسرتادة حکومرت ايرران    

طرور کره معلمّری در شرهر      شرمارند. همران   اتفاقات و دستاوردهای ملل ديگر مری برای ثبت 
سياح بررای دانسرتن، او را از بزرگران و     های حاج ها و کنجکاوی بروکسل با ديدن شايستگی

رو بره مرن کررد و    »کنرد:   شمارد امّا او با قاطعيتّ، اين سخن را رد می رجال دولتی ايران می
تررين   ايران( باشيد. گفتم خير، از پستملک )شما از بزرگان آن گفت: من آنچه فهميدم بايد 

ای شهرها را تماشا کنم و چون به ملرک خرود    ام که پاره مردم آن شهرم و به اين ملک آمده
سرياح،   )حاج« روم بگويم من چندين شهر يوروپ را ديدم و جزئی اطلاعاتی به هم رسانم می

اسرت و اينکره از رجرال     ح در معرفی خرود داشرته  سيا (. با وجود تواضعی که حاج221: 0060
شردن   الدين اسدآبادی و ميرزارضای کرمانی و همراه حکومتی نبوده، امّا ارتباط او با سيدجمال

الاسرلام کرمرانی    ها، نشان از اهميت شخصيت او در دورة قاجار دارد. ناظم های آن با فعاليت
الردين   ی که با مقاصد نهضت سيدجمالضمن معرفی اشخاص تاريخ بيداری ايرانياندر کتاب 

اسرت:   سرياح را در زمررة دوسرتان سريدجمال، معرفری کررده        اسدآبادی همراه شردند، حراج  
سريّاح،   (. انگيرزة اصرلی سرفر حراج    32: 0076)کرمانی، « سيّاح نيز از دوستان سيّد بود حاج»

فاً فرار از دامرادی  است، صر بيان کرده سيّاح سفرنامة حاجگونه که علی دهباشی در مقدّمه  آن
اسرت و هردف او بيشرتر     شدن در وطن بوده  بست اجباری و به تبع آن پرهيز از ماندن و پای

در طول اين کتاب )سفرنامه( خواهيرد  »باشد: فرار از وضعيت موجود آن زمان کشور ايران می
ترين مقصد سيّاح، فررار اسرت؛ فررار از وضرع موجرود، از دامرادی در يرک         ديد که مشخص

سرياح،   )حراج « ستای اراک و تمام عمر را داماد سرخانة عمو ماندن و لابد پيشکار او شردن رو
شود امّا مطالعة ادامة  ( هرچند از نوع جملات آغاز سفرنامه، چنين نيتی برداشت می01: 0060

کنندة اين نکته است که انگيزة سفر حاج سياح، فقط محدود به فرار از وضعيت  سفرنامه بازگو
هرا و   بوده، بلکه او علاقه به ديدن مظاهر جديد تمدّن مدرن غرب و ثبرت پيشررفت  موجود ن

است. او برای اين منظور، مصمّم است تا با   سبک زندگی و دستاوردهای ممالک غرب داشته
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سرياح از سرفر در کنرار فررار از      زبان رايج هر سرزمين، در حد بضاعتش آشنا شود. هدف حاج
ها و دسرتاوردهای ملرل پيشررفته برا هردفی متعرالی        يشرفتوضعيت موجود، ثبت و ضبط پ

است و آن هدف، ايجاد تأثير در نگرش و روش زندگی مردم سررزمين مرادری و ايجراد     بوده
برا   سرياح  خراطرات حراج  تحوّل در فکر و نگرش مردم ايران است. حميد سياح در آغاز کتاب 

کربلا و اينکره طالبران علرم از هرر     اشاره به ايجاد افکار روشنفکرانه در مراکز علمی نجف و 
های پيشرفت ممالرک   گوشه از عالم در آن محفل علمی گرد آمده بودند و در پی کشف علت

اروپايی بودند، پدرش را هم در زمرة همان گروه طلّاب روشنفکر قرار داده که در فکر ايجراد  
لرک غربری   هرای مما  مسيرهايی برای پيشرفت در سرزمينشان، تحت تأثير ديردن پيشررفت  

 (.0: 0006بودند. )حاج سياح، 

 . نکات مورد توج  حاج سیاح در نگارش سفرنام 0

است به ذکر تمام مسائل  های روشنفکرانة خود، تلاش کرده سيّاح، تحت تأثير ديدگاه حاج
هرا و   جديد و جالب در کشورهای مختلف با جزئيات کامل بپردازد؛ مواردی از قبيل دانشرگاه 

ها و ... . همچنين ترا حرد    ها، وضعيت بهداشتی شهرها، بيمارستان کارخانه مدارس، کليساها،
اسرت. او در   های فرهنگی و فکری و رفتاری جوامع مورد بازديد، نوشرته   امکان از خصوصيت

امّا  است الذهن بوده بيشتر مواقع، آشنايی قبلی با محل موردسفر خود نداشته و دربارة آن خالی
بضاعت اندک مالی و علمی که داشته، با مردم مکران هرای مختلرف،    است تا با  تلاش کرده

او »اش، بشناساند؛  ارتباط برقرار کند و در حد توان، محيط را بشناسد و برای خوانندة سفرنامه
کرده نداشته، بلکه با پرسش از مردم هرر   گونه شناختی از مکانی که به آن سفر می غالباً هيچ

های راهنما،  آورده و يا از کتاب نطقة ديگر، اطلاعات به دست میمنطقه، دربارة آن مکان يا م
 (.01: 0030)ثروت، « است کرده استفاده می

 تحلیل زبانی و ادبی سفرنام  .۴

سريّاح، دربرگيرنردة مطرالبی متنروّع در حروزة مسرائل اجتمراعی و         هرچند سفرنامة حراج 
ش ادبی اين اثر و نهايتاً ترأثير ايرن   فرهنگی جوامع اروپايی قرن نوزدهم است امّا نبايد از ارز

مختصات بر مخاطب در برقراری پيوندی استوار با منويرات نويسرنده چشرم پوشريد. او کره      
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هرايی   شدة حوزة علمية نجف و کربلاست و تحصيلات حوزوی دارد، تحث تأثير آگاهی تربيت
اسرت. هرچنرد    ادهکه از متون نظم و نثر ادب فارسی داشته به سفرنامة خود صبغة ادبی نيز د

توان چنين در نظر گرفت که او در کنار خلق يرک   سياح در اثر خود را نمی های حاج هنرنمايی
تروان گفرت وی برا     اسرت امّرا مری    زمان به خلق اثری ادبری نيرز دسرت زده    اثر تاريخی، هم

 گلسرتان سرعدی  رسد بيشتر مرديون مطالعرة    گيری از بضاعت ادبی خود که به نظر می بهره
هرای   هرايی دارد کره در مقايسره برا سرفرنامه      ر اثر خود از بعد بلاغی و ادبی نوآوریاست، د

است. روشرن اسرت    های پيشين، امتيازی به آن بخشيده عصر خود و حتی بعضی سفرنامه هم
سياح در روزگاری تربيت يافته بود که نثر برخروردار از شرگردهای هنرری همچنران      که حاج

ير قهری زمان بر نثر نويسنده آنچه در اين مورد اهميرت دارد  مستحسن بود اما گذشته از تأث
وقوف نويسنده بر ظرفيت اين مختصات ادبی در اقنراع مخاطرب و تشرويق بيشرتر او بررای      

هرای ادبری از    همنوايی با نويسنده است. به بيان ديگر اگر ادعا کنيم گرايش به برخی آرايره 
عاطفره و فکرر مخاطرب در جهرت      سوی اين نويسنده تعمردی بروده و هردفی در تحريرک    

همنوايی با نويسنده و نهايتاً آستين همت بالا زدن برای تحول و تجدد از سوی او را داشرته  
هنری که با توجه بره نروع   -سياح اين مختصات ادبی ايم. در سفرنامة حاج حرف گزافی نگفته

تابند بيشتر در قالرب   ها که اقتضائات خاصی دارند و هرگونه هنرنمايی را برنمی ادبی سفرنامه
است هرچند در برخری   هايی همچون تشبيه، استعاره، کنايه و سجع بروز يافته استفاده از آرايه

است کره   موارد، از آن جمله در توصيفات، نثر نويسنده به اسلوب نثر فنیّ فارسی نزديک شده
ختلرف ادبری   سياح توان اين را که وجه هنری نثر خود را برا شرگردهای م   دهد حاج نشان می

ای و نيرز توجره بره     ارتقا بخشد دارد ليکن با آگاهی از انتظار مخاطب از يک مرتن سرفرنامه  
ای بياورد که اين دو  است متن خود را به گونه هدف غايی خود از نوشتن سفرنامه، ترجيح داده

 هدف مهم تأمين شود.

 سایتار زبانی .3 .۴

های  ارد و شيوة غالب در متون و سفرنامهنويسی د نوع ادبی سفرنامه بيشتر اقتضای ساده
ای کره بره اعتقراد     گرويی اسرت. شريوه    نويسی و پرهيز از هرگونه مغلرق  دورة قاجار نيز ساده

بود،  شدگان دربار آغاز شده  از دربار و به دست منشيان و بزرگ»پور، در عصر قاجار ابتدا  آرين



 

 

 

 

 007 اجتماعی سفرنامۀ حاج سیاح به فرنگ -تحلیل بیانی

 

  

سريّاح   (. آنچه حاج030: 0072پور،  رين)آ« کم در مؤلفان و نويسندگان ديگر هم تأثير کرد کم
تررين شرکل ممکرن بره      دهد رساندن پيام به ساده در نوشتن سفرنامة خود، بدان اهميتّ می

مخاطب است. او برای نيل به اين منظور عمدتاً از جملات کوتاه فاقد هرگونه تعقيد لفظری و  
ن فارسری امرروزی نيرز،    نويسی زبرا  های اصلی ساده کند که يکی از شيوه معنوی استفاده می

شود؛ هرچند در برخی مواقع، زبان نويسندة سرفرنامه، تحرت ترأثير تحصريلات      محسوب می
بره هرر طررف در، دو    »کند:  های عربی سوق پيدا می حوزوی و طلبگی به سمت کاربرد واژه

ها به اطراف باغ از يسار و يمين مقررّ، مشجّر به درختران برزرگ،    چراغ نصب است و خيابان
: 0060سريّاح،   )حراج « ها انداخته و راهروها مربعّ و مدوّر و مثلثّ ساخته يه بر آن گردشگاهسا

مآبی که در سنت نثرنويسی فارسری   سياح به عربی رسد در اين گرايش حاج (. به نظر می007
است نويسنده قصد داشته با کلمراتی از ايرن دسرت،     يکی از مظاهر آرايش کلام بوده همواره

عيت مکانی مورد توصيف خود را بيشتر توصيف کند به نحوی که مخاطب به مدد زيبايیِ موق
اين کلمات، تصوير ذهنی زيبايی از موقعيت مورد نظر نويسنده در ذهن تجسرم کنرد. نکترة    

ها بردون   سيّاح، کهنه و کندبودن آن و کاربرد برخی واژه ديگر در خصوص زبان سفرنامة حاج
عيار آن روزگار است. حميد دهباشی در مقدمة سفرنامه به اين ها در زبان م توجه به تحول آن

جرای   جای پارک، پوسته به هايی نظير باغچه به است؛ به اعتقاد او کاربرد واژه نکته اشاره کرده
هرايی از همرين دسرت     جای دانشکده، نمونره  جای پايتخت و مدرسه به خانه، تختگاه به پست

برخورد با چنين کلمراتی ممکرن اسرت دچرار نروعی       (. خوانندة سفرنامه در20 :است )همان
گرايری   احساس تناقض در رفتار و گفتار مؤلف در ترغيب به تحول و تجدد از سويی، و واپس

اسرت ولری    هرا گذشرته   رسرد تراريخ مصررف آن    او در استعمال الفاظی بشود که به نظر مری 
يرراد دهباشری بره سراختار     ورزد. ايرن ا  ها در اثر خود اصرار می سياح همچنان بر نقل آن حاج

سرياح بره سراختارهای     زبانی سفرنامه وارد است اما خواننده در متن سفرنامه برا تسرلط حراج   
جای سرفرنامه، خرود را بره     شود. مؤلف در جای دستوری و نگارشی زبان فارسی رو به رو می

ری دهد. يکی از نمودهای مهم اين وفرادا  رعايت اصول دستوری زبان فارسی مقيد نشان می
به ساختار دستوری، توجه او به شيوة درست استفاده از وجه وصفی افعال در جملات مختلف 

کننرد يرا از شريوة     ای که اغلب نويسندگان در رعايت آن يا اهمال مری  است، مسئله  سفرنامه
دهنردة آگراهی کامرل     آيرد نشران   ای کره در ادامره مری    درست آن اطلاع کافی ندارند. جمله
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جا از واو ربط در  کارگيری وجه وصفی فعل و پرهيز از استفاده نابه درست به سياح از شيوة حاج
گاه شده، اخذ تذکره  شنبه روانه به کشتی باز شب را گذرانيده، روز سه» ترکيب جملات است: 

 (.31 :)همان« نموده، به ساحل رفته، در زورق نشسته، رو به کشتی نهادم

 زاویۀ دید و شیوۀ روایت .5 .۴

سيّاح نيز، ماجراهرای   است و در سفرنامة حاج ادبی سفرنامه، راوی شخص نويسنده در نوع
عنروان راوی   هرا، نويسرنده بره    شود و در تمام روايت سفر با زاوية ديد اول شخص روايت می

ديرالوگ(  ) گرانيدگويی )مونولوگ( و گفتگو با  حضور دارد. متن اين سفرنامه ترکيبی از تک
ران نمودار روحيّة اجتماعی و ارتباطی نويسنده در ايجاد روابط متعردد  است. اين گفتگو با ديگ

بره لحراظ سراختار، سرفرنامه      هاسرت.  با اشخاص در شهرها و بلاد مختلرف و گفتگرو برا آن   
دقيرق حروادث    شده و نويسنده به بيران روز و تراريخ   مکان نوشته  به صورت خطی و مکان به

 است. بودن بسنده نموده ز يا شبو فقط به بيان نام مکان و رو  نپرداخته

 لحن .1 .۴

سياح نيز غالبراً همرين    شوند و سفرنامة حاج ها با لحن اخِباری و جدیّ روايت می سفرنامه
تر شراهد طنرز و شروخی در مرتن هسرتيم؛ هرچنرد در فرازهرای         گونه روايت می شود و کم

سياح با  در گفتگوی حاج محدودی با تغيير لحن نويسنده به طنز مواجهيم. اين بيان طنز، گاه
دقت تماشا کرردم. بعرد چنرد روز.     چينی خوشم آمد. خوب به رفتم از شغل حروف»خود است: 

کلی فرامروش کرردمب برا     چينی را به چينی را آموختم ولی سخن رفتم تا حروف التوالی می علی
در برخری  و گاه  (19 :)همان« ای آموختم، بهتر از عملگی است خود گفتم خوب عجالتاً حرفه

شود؛ مانند گفتگوی او در باب اعتقادات دين با عالم دينی  گفتگوها، شمة طنز او آشکارتر می
گفرت بسريار   »و صاحب کرامات ارامنه در شهر آچميازين که به دين اسلام اهانت کرده بود: 

عجب است دين اسلام مانند شب تاريک است ما خوب مطلعيم. گفتم صاحب من، اگر شرب  
بهتر معلوم است تا بر سايرين زيرا که از نوشتجات برای شما علم حاصل شرده و  است بر ما 

ما از عقايد باخبريم. بر فرض که دين اسلام شب باشد شرما مرحمرت فرمروده روز روشرنی     
 (.07 :)همان« بنماييد تا من از آن شب تار دست بردارمب
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 توصیف .0 .۴

طة اطناب نکشاند و نهايتاً موجرب  توصيف دقيق جزئيات به شرطی که نويسنده را در ور
نويس در جذب مخاطب و رسيدن بره   تواند از عوامل توفيق سفرنامه ملال خواننده نشود، می

هرای برارز سرفرنامة     توان از ويژگری  آوردن اثر باشد. اين ويژگی را می اهداف غايی او از پديد
جزئيّات در حرد زمران    جای سفرنامة خود به توصيف سيّاح در جای مورد بحثمان دانست. حاج

هرا گراه، شخصری و     پردازد. اين توصيف محدود سفر و امکان بضاعت علمی و ادبی خود می
ترر برود    بالجمله عبای خود را با عبای اخوی که کهنه» روايت نگارنده از وضعيت خود است: 

 عوض کرده، با گيوه، بدون جوراب و دستمالی که هم سفره و هم شال کمر برود و عمّامره و  
( و گراه توصريف دقيرق اتفاقرات و     26 :)همران « سه قررص نران و هرزار دينرار وجره نقرد      

وضع ايشان از اين قرار مشهود شرد: در حجررة همران طفرل     » های سفر است:  گاه استراحت
اش  خانره  شستن، کتاب ساعتی به ديوار نصب، دو ميز، يکی برای نوشتن و يکی برای صورت

ها در او چيده، يک طررف حجرره، تختری جهرت      و کتاب مانندی، صندوقه جلو کشيده درگاه
هرا، لامرپ بره     خوابگاه خود نهاده، چند دانه ميخ به ديوار کوفته جهت آويختن لباس و کلاه

و در  (012 :)همران « ای جهت شمع روی ميز خرود آن طفرل.   وضع ديوارکوب و دستی، لاله
ها،  ها، موزه ساکن شهر، مدرسهبيشتر مواقع توصيف شهرهاست با جزئيّاتی چون تعداد نفرات 

باشد و از  خانة آنجاست که مربعّ می های آن شهر، قصاب از جمله ديدنی» ها و ... : خانه قصاب
های آهنين، زمينش تمام از سنگ مرمر مفروش، ميزها  چهار جانب، چهار دروازه دارد از تنگه

 (.200-202 :)همان «اند. ها پارچة سفيد کشيده از سنگ مرمر نهاده و بر آن

 های بیانی و بدیعی سفرنام  . جلوه۴ .۴

 در سريّاح  حراج  فنّری،  نثرر  اسرلوب  از گيری گاه و بيگاه بهره و دقيق های توصيف کنار در
 اغلب تقليرد  که موارد، اين. است کرده طبع آزمايی نيز، بديعی و بيانی صنايع حوزة در مواقعی

 اسرت ترا   شرده  موجرب  هسرتند،  حميدی مقامات و سعدی گلستان همچون متقدّمی متون از
 خرارج  هرايش  شرنيده  و هرا  ديده صرف شرح و توصيف نواختی يک و خشکی از او، اثر فضای

هايی چون تشبيه، استعاره، کنايه سرجع،   آرايه .کند و فضايی متفاوت برای خواننده ايجاد شود
متفراوت و ظرفيرت    تمثيل، تضاد و ... ازجملة اين صنايع هستند که هر کدام البته برا بسرامد  
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هرا همچرون    هنری خاص خود بار اين کار را بر دوش می کشند. کاربرد برخی از اين آرايره  
هرايی از صرنايع    سجع و تشبيه، نسبت به موارد ديگر بيشتر است. در ادامه به تفکيک، نمونه

 گردد: ادبی مذکور ارائه می

 . صنایع بیانی3 .۴ .۴

تصويرساز است و در نوع ادبری سرفرنامه کره بيران     تشبيه در ميان صور خيال از عوامل 
سياح نيز تشربيه   های نويسنده است کاربرد بالايی دارد. به همين جهت، در سفرنامة حاج ديده

اسرت. مطالعرة تشربيهات      های خيالی، بيشتر مورد توجه نويسنده بوده نسبت به ساير صورت
ن، بيانگر اين نکتره اسرت کره نويسرندة     های آ رفته در اين متن، با توجه به تنوع شيوه کار به

هايش ارائه  سفرنامه عمدتاً از تشبيه، در مواقعی که خواسته تصويری حسی و ملموس از ديده
طور که اشاره شد او با اين کار درصدد آفريدن تصروير   است. همچنين همان کند، بهره گرفته

ز فضرای خشرک و   کرردن سرفرنامه ا   ترکردن فضای نوشته برای مخاطرب و خرارج   و جذاب
ها بسان سررو از برالای همگری     منارهای بخاری کارخانه»های صرف است:  روح گزارش بی

(. 212 :)همران « نمرود  دود به سوی آسمان روان، اگرچه باد اجزايشان را از هم متلاشی مری 
کنم... اگر از غرقاب جهل، نجات يافتم به  من هم در کشتی شکستة عمر با خود تجارت می»

 (.61 :)همان« رسم لم میسرماية ع

سريّاح در   استعاره که صورتی خيالی مبتنی بر تشبيه است نيز از صنايع مورد استفادة حراج 
تر از تشبيه است. اغلب استعارات اين  مراتب کم سفرنامة اوست اما استفاده از آن در اين اثر به

ده و بره دور از پيچيردگی   اثر با توجه به توانايی نويسنده و نيز اقتضای نوع ادبی سفرنامه سا
است اما با توجه به استعداد ذاتی استعاره در درگير کردن ذهن مخاطب و نهايتاً ترأثير برر او،   

« رود»سرياح از اسرتعارة    عنوان نمونه حاج توجه است. به در اين سفرنامه کارکردهای آن قابل
گفرتم  »کنرد:   استفاده می ای پرکاربرد در ادب فارسی است در معنای زندگی که اتفاقاً استعاره

« کنم که چنرد روز در ايرن رود بره سرر بررده      خير. من سيّاح نيستم، حساب عمر خود را می
در ايرن قرول از   « بوی مررگ »(. تأثير عاطفی و ادبی استفاده از ترکيب استعاری 36 :)همان

انی پشت دست را به دندان گرفتم درد آمد. دانستم که هنروز از زحمرت زنردگ   » سفرنامه که 
( 10 :)همران « تر شد چنانچه بوی مرگ به مشامم رسريد  ام. قدری نفسم، سست آسوده نشده

 هويداست.
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ای است و انتظار از او اين اسرت کره از ظرفيرت     ديده سياح مرد جهان با وجود اينکه حاج
ر کنايات در اثر خود بيشتر استفاده کند، استفادة او از کنايه در متن سفرنامه زياد نيست امرا د 

توان از ساختار متن متوجه شرد   است تشخص دارد و می موارد معدودی که به کار گرفته شده
اسرت. او در توصريف طعامخانرة شرهر      که نويسنده، با قصد و نيتّ ادبی، از کنايه بهره بررده 

طعامخانره خيلری پراکيزه، خردّام در     » گويرد:   بروکسل بلژيک و رفتار مؤدبانة خدمة آنجا می
 (.220 :)همان« ر به خدمت عموم مردم بستهکمال ادب، کم

 . صنایع بدیعی5 .۴ .۴

سيّاح، علاقة فراوان بره اسرتفاده از    انواع سجع، ازجمله صنايع بديعی لفظی است که حاج
توان گفت او تا حدیّ در اين شيوه متبحّر است. او تحت تأثير مطالعة متون نثر  آن دارد و می

يک سو و تحصيلات مکتبی و حوزوی و به تبع آن آشنايی از  گلستان سعدیمتقدّم از قبيل 
های عربی از سوی ديگر، آراية سجع را با بيشترين ميرزان بسرامد در سرفرنامة خرود      با واژه

ها جمله به چراغ گاز روشن و در نهايت وسعت، اطرراف   کوچه»است. برای نمونه:  کار برده به
سرياح در برخری از    حراج  (.010 ان:)همر  «فوقانی همه محجّرر و جوانرب کوچره هرا مشرجّر     

کنرد. او گراهی    هايش برای انتقال بهتر منظور خود، از تمثيل، استفاده مری  های روايت قسمت
المثل برای رساندن بهتر منظور به طررف مقابرل گفتگوهرايش و گراهی بررای       نيز از ضرب

م، غريب کور آور پرسيدم سرور من، شما را درست به جا نمی»برد:  مخاطب سفرنامه بهره می
سرّ اُسْتُرْ ذَهَبَکَ را آنجا فهميده، در کمال ميل دو قران بره او دادم و  »( يا 02 :)همان« است

(. گاه نيز تمثيلات او نتيجة آگاهی از متون نظرم و نثرر   00 :)همان« به راه مراغه روانه شدم
لانرا سرود   عنروان نمونره او در ايرن عبرارات از مصرراعی از مثنروی مو       ادب فارسی است؛ به

ای، از هرر   آورد ولی به حکمِ غير تسليم و رضا کو چاره گاهی هم سگی حمله می»است:  برده
 (.03 :)همان« جهت آسوده بودم

سياح عمدتاً از اشعار سعدی است؛ استشهاد بره مصرراعی از    شواهد شعری سفرنامه حاج 
که وقرت مرن   بر فرض »سعدی در خصوص تحصيل و استمرار يادگيری خود در طول سفر: 

« هم گذشته باشد، باز هرچه ممکن است غنيمت است، اگر مراد نيابم به قردر وسرع بکوشرم   
گفرت بررادر مرن، در عرالم،     »شهر لنردن:   وقفة مردم ( و در بيان تلاش و کار بی70 :)همان
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اند و معنی اين قطعة شيخ سعدی،  دردی از بيکاری بدتر نيست و اين مردم از اين درد آسوده
 رحمه، را نثراً تقرير کرد:ال عليه

 چند روزی که در جهان باشی زر به چنگ آر در نشيمن خاک»

 (.201 :)همان« به که مرحتاج ديگران براشری گر بميری و دشمرنان برخورند

 اسرت صرنعت برديعی    سيّاح آگاهانه از آن اسرتفاده کررده   های ادبی ديگر که حاج از شيوه
کارگيری آراية مذکور از ظرفيت ادبی  دهد که او در به تضاد، است. دقت در اين امر نشان می

و عاطفی اين صنعت آگراه و بره اهميرت کراربرد کلمرات و ايجراد فضراهای متضراد بررای          
درستی و هنرمندانره   های متضاد به تأثيرگذاری بيشتر کلام خود واقف است. در سخن او، واژه

اهی برای القای فضای عاطفی و ادبری  اند. او از اين صنعت بديعی گ در مقابل هم قرار گرفته
با آن گرمی آتش، نسيم صبح که در کمال سردی برود، بسريار   »گيرد:  می  در کلام خود بهره

ای اجتماعی، همچون بيان مسئلة برابری حقروق   ( و گاهی با دغدغه00 :)همان« متأثّرم کرد
يقان در آنجرا حاضرر   و وقت عصر، موس»برد:  اجتماعی مردمان ديار فرنگ، از تضاد بهره می

نوازند. وضيع و شريف، اعلی و ادنی، بزرگ و کوچک، برر آن   شده، به جهت تفريح اهالی می
های بالا و مواردی از اين دست نشران   (. نمونه001 :)همان« گردند نشينند و می ها می کرسی

هرای   ههرا و جنبر   سياح از نوشتن سفرنامه، عمدتاً انتقال جاذبره  دهد که هرچند هدف حاج می
هرای   ها و شنيده است راوی صرف ديده است، او نخواسته جوامع فرنگ بوده   مختلف پيشرفت

کرارگيری   خود بدون حس و حال ادبی باشد. برای رسيدن به هدف مذکور، او عرلاوه برر بره   
های گوناگونی که ذکرشان گذشت در برخی مواقع، تصاوير شاعرانه و احساسی خروبی   روش

 دريرا  کنرار  از. برود  خروب  و صاف نهايت به هوا و آرام نهايت در دريا: » ندک را نيز روايت می
 هرا  شرراره  دريرا  آب در. نمود می درخشنده خيلی آسمان ستارگان. رسيد شب تا نمودار، ها کوه

 .(63 :همان« )شد می پديدار

 سیاح ب  فرنگ . تحلیل اجتماعی سفرنامۀ حاج6

ها  ها و شنيده ة قاجار و مشروطه از ثبت ديدههای دور هدف برخی از نويسندگان سفرنامه
هرای   هرا و دسرتاوردهای تمردّن    از بلاد متمدّن و پيشرفتة فرنگ، بازتاب و انعکاس پيشرفت
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نظرر از اينکره از رجرال سياسری کشرور يرا        رو اين افراد، صررف  است؛ ازاين مدرن غرب بوده
-های اجتمراعی  نگارش جنبهمحصلان و دانشجويان و يا مردم عادی باشند، عمدتاً در صدد 

اند. بنا برر   فرهنگی جديد و مهم تمدّن غرب برای ايجاد تحوّل در فکر و انديشة ايرانيان بوده
ترين منابع تاريخی آن مقطرع   توان در رديف مهم های دورة قاجار را می اين ديدگاه، سفرنامه
ريج نقش مهمیّ در تحولّات تد ايرانيانی که به خارج از کشور رفتند، به»زمانی به شمار آورد. 

کردند؛ آنان با مشاهدة اوضاع جديد جهان و مقايسة آن با وضع  سياسی اواخر عهد قاجار، ايفا 
های خود، لرزوم تجديرد    ايران، به نقد شرايط موجود در کشور پرداختند و در محافل و نوشته

(. 072-070: 0076)عباسری،  « نظر در ساختار سياسری و اقتصرادی کشرور را يرادآور شردند     
هرای اجتمراعی و    سيّاح محلاتی نيز با همين هردف انعکراس مسرائل و پديرده     سفرنامة حاج

جرای   رو نويسرندة سرفرنامه، در جرای    اسرت؛ ازايرن   اقتصادی و فرهنگی غرب نگاشته شرده  
های آن  های مدرن و جذّاب غرب که نمونه داند تا به بيان پديده ها، خود را ملزم می يادداشت

سيّاح اين امرر بره    است، بپردازد. برای حاج ن نبوده و يا اگر بوده، بسيار کم رنگ بوده در ايرا
های مسافرت خود چشم پوشيده و همچرون   قدری اهميت دارد که از ذکر روز و سال و هفته

اسرت.   هرايش پرداختره    به گزارش ديرده  يک بينندة تيزبين و کنجکاو، متعهّدانه، فقط و فقط
سريّاح   ترين مسائلی که در نتيجة ديدن ممالک اروپايی برای حراج  ربارة مهمتفصيل د ذيلاً به

 شود. اهميتّ داشته، بحث می

 سیاح با مسائل مردم فرنگ . نوع نگرش و شیوۀ بریورد حاج3 .6

سيّاح، در طول سفر و سفرنامة خود يک بيننده و گزارشگر صرف نيست. او هرچند از  حاج
کند امّا در مواردی  های فرنگ، دريغ نمی نتيجة ديدن جذابيتخود در   اظهار حيرت و شگفتی

پرردازد. بره عبرارت ديگرر او      هرا مری   هرا و اشرکالات آن   که احساس نياز کند به نقد کاستی
سرسپرده و شيفتة چشم و گوش بستة تمدّن غرب نيست. او با همة اظهار شگفتی و حيررت  

عتقرادات دينری کشرورهای ديگرر را برر      گاه ممالک ديگرر و ا  های غرب، هيچ از ديدار جاذبه
دهرد. يکری از تجليرات همرين روحيّره، پايبنردی        مملکت و اعتقادات دينی خود، ترجيح نمی

جرای سرفرنامه اسرت. وی هرچنرد      اسرلامی در جرای  -های ايرانی قيد و شرط او به ارزش بی
و هرا   گاه درصدد تحميرل عقايرد دينری خرود بره ديگرران نيسرت امّرا در برابرر هجمره           هيچ
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برا ديردن   »کنرد. وی   ماند و تمام قد، از اعتقادات خود دفراع مری   ها، ساکت نمی ورزی غرض
مذهبی خود نبريده -های گوناگون، از فرهنگ و مبانی ملیّ ها، عقايد و انديشه مردم، سرزمين

سياح يا از بعد شخصری   اسلامی در سفرنامة حاج-انعکاس عقايد ايرانی (.073 :)همان« است 
ز بعد بحث و مناظره با افرادی است کره در مقرام عنراد و مخالفرت برا اعتقرادات       است و يا ا

 خواجره » نرام  بره  مرردی  نخجروان،  شرهر  در حضرور  و سرفر  آغراز  سيّاح قرار دارنرد. در  حاج
 منرزلش،  طبّراخ  کره  دهرد  می خاطر اطمينان و کند می مهمان اش خانه در را او ،«مالخاسف

 روانة هم من فردا ببری، سر به من با را امشب يدبا می گفت»نيست:  نجس و است مسلمان
 روايت، اين طرز .(00: 0060 سيّاح، حاج« )نيست نجس است، مسلمان طبّاخ و هستم ايروان
توان به اقامة نمراز جماعرت    همچنين می .است سيّاح حاج دينی اعتقادات اهميتّ دهندة نشان

سيّاح در مسير استامبول در کشتی برا   در کشتی، هنگام عزيمت به استامبول، اشاره کرد؛ حاج
الله اسرت و هنگرام رسريدن     شود که عازم سفر بيت همراه می« فاضل دربندی»فردی به نام 

-67 :خواهد تا امامت نماز را در کشتی برعهده گيرد )همان وقت نماز، از فاضل دربندی، می
 پيرمردی پاسخ و در ندارد یاباي اروپا قلب در حتی خود مذهب و دين اعلام و ابراز از او (.63
 ملايمرت  و ادب نهايرت  در: » دهرد  مری  پاسرخ  چنين بوده عربی معلّم بروکسل شهر در که

. هسرتم  او ترابع  هرم  مرن  و برود  شريعه  پدرم گفتم هستيد؟ اسلام طايفه کدام از شما پرسيد
س . در کنار انعکا(220 :همان« )است اين مذهبش هم ما دولت. مذهبند بدين هم ما ولايت

سريّاح، فررد مرذهبی افراطری نيسرت امرا در برابرر         عقايد دينی و مذهبی، با وجود اينکه حاج
های ايرن روحيّره، منراظره و بحرث او در      کند؛ يکی از جلوه معاندان دين اسلام، سکوت نمی

خصوص حقّانيت دين اسلام با يکی از ارامنه در شهر آچميازين است که ذکرر آن در سرطور   
اسلامی، در فرازهرايی از سرفرنامه   -وجود پايبندی کامل به اعتقادات دينیقبل گذشت. او با 

کنرد و معتقرد اسرت کره      صورت ضمنی مطرح می مخالفت خود را با تعصبّ خشک دينی، به
 گرايش دين نبايد اجباری باشد.

 . آزادی و حاامیت قانو  در غرب5 .6

توجه  وپا، نکتة مهم و قابلوجود آزادی و حاکميت قانون در تمام شئونات زندگی مردم ار
سرياح بره    است. وزن اين امرر در سرفرنامة حراج    سيّاح در نگارش سفرنامه  ديگری برای حاج
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گيرند. او در  قدری است که ديگر موارد مطرح در اين سفرنامه همگی در پيوند با آن قرار می
راف، و با طعنه طول سفرنامة خود با بيان صريح و شفاف به وجود آزادی در ممالک ديگر اعت

طور ضمنی، نبود آزادی و حاکميت کامل قانون در سررزمين خرود را نقرد     و حسرت و گاه به
با گسترش جريان نوخواهی و بهبودجرويی  »کند و آرزومند وجود آن در کشور خود است.  می

از بدنه حکومت و ديوانسالاران به نخبگان اجتماعی عصر قاجار، مدل ديگری شرکل گرفرت   
: 0091زاده،  )سلماسری « خواهی دانسرت « قانون»توان  کانونی و مشترک آن را میکه نقطه 

های اوست اما او ايرن اثرر را    ها و شنيده سياح اگرچه روايت ديده (. بنابراين سفرنامة حاج070
مثابة اثری انتقادی و بيدارگر در بيان فقدان گوهر آزادی در جامعة عصر خرود و وجرود آن    به

هاسرت کره    در ادبيات فارسری در سرفرنامه  » است چراکه  غرب تلقی کردهدر ممالک مترقی 
خورد. از اين نظر در پيدايش  بار، کلمات آزادی و مساوات و عدالت و قانون به چشم می اولين

: 0030)محمدخان، « اند توجهی داشته های اين زمان، سهم قابل خواهانه، سفرنامه افکار آزادی
نويسران   رجستگی وجود آزادی، قانون و عدالت در نظرر سرفرنامه  ترديد آنچه باعث ب (. بی01

خصروص،   شود، نبود اين مواهب زندگی انسانی در دوران حکومت قاجار و به دوران قاجار می
شاه است. هرچند اين اسرتبداد محردود و منحصرر بره دورة      دورة طولانی حکومت ناصرالدين

اسرت؛   ايران، اين طرز نگرش، وجود داشته های قبلی ها و حکومت شود و در سلسله قاجار نمی
که تاج و تخت را به دست آوردند، به حکام مستبدی تبديل شدند و برای  قاجارها پس از آن»

کردند  اينکه بتوانند قدرت متزلزل خود را بر رعايايشان تحميل کنند، همواره چنين وانمود می
به مرور زمان، اسرتحکام يافرت و   که قدرتشان مقدسّ است... رژيم استبدادی حکومت قاجار 

: 0091)شرعبانی و شرافعی،   « شاه به کمال خود رسريد.  در دوران طولانی سلطنت ناصرالدين
سياح نبايد از ايرن   سياح از قانون و لزوم گرايش به آن از سوی حاج ( در بيان ستايش حاج16

ت يرک فررد دارای   سيّاح از مفهوم آزادی و قانون، رواير  نکتة مهم غفلت کرد که روايت حاج
است و او در گرايش به امر، ديردگاه سراده و    تحصيلات جديد و آشنا به مفاهيم مدرن نبوده 

کند شاهدی بر اين مدعاست. ايرن امرر در خصروص اغلرب      هايی که می سنتی دارد و روايت
نويسان ايرانی از ورای شيشة کبرود   سفرنامه»کند چراکه  نويسان اين دوره صدق می سفرنامه

های سياسری جديرد غررب نگريسرته و در حرد تروان        تقادات و تعلّقات سنتی خود به نظاماع
سياح از آزادی دارد  (. بر اين اساس، تعريفی که حاج11 :)همان« اند توصيفاتی از آن ارائه داده
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های دورودراز، که اغلب نتيجة  های عميق و احساسِ نيازِ حاصل از انديشه نه مبتنی بر تحليل
اوست و از اين جهت بسيار ساده و برای همرة اقشرار جامعره قابرل فهرم اسرت.       مشهودات 

پيرايه  عنوان مثال او در راه ايتاليا، تحت تأثير مشاهدات خود آزادی را اين چنين ساده و بی به
 «ولی تعريف کلی آزادی آنجاست که ابداً کسی را با کسری کراری نيسرت   »کند:  تعريف می

روشن است که چنين تعريفی از آزادی، قطعراً دربرگيرنردة جوانرب    (. 010: 0060سيّاح،  )حاج
پرردازان فلسرفی و علروم اجتمراعی در تعريرف و مصراديق آن        مختلف اين مفهوم که نظريه

نظرهای اساسی دارند نيست و برداشتی کراملاً شخصری و ابتردايی از مفهروم آزادی      اختلاف
سياح و امثال او به بيران آن مبرادرت    که حاجای  است اما نبايد از اهميت آن در زمانه و زمينه

بسا  ای نيست و چه يافته و پيچيده اند غافل بود. ذهنيت دورة قاجار هنوز ذهنيت تکامل ورزيده
سياح و امثال او در روايت مفاهيمی چون تجدد، تحرول،   همين برداشت و شيوة بيانی که حاج

ی عميق عصر ما در آن دوران کرارگر برود   آزادی و ... در پيش گرفته بودند بهتر از پرداختها
سياح در خصوص آزادی و قانون در ممالک  ای از اظهارنظرهای حاج مثال پيش رو تنها نمونه

ها افزود که جنس انسان را تا به  بالجمله آن شب گذشت و بر عمر سال»غربی زمان اوست: 
تواند کسی با  دی که ابداً نمیالله آن مايه صنعت و اين پايه آزا اين درجه، کامل ديدم، سبحان

شود بلکه  کسی سؤال و جواب کند، هرکس به تکليف خود عالم، اگر گناهی کند جزا داده می
 (.061 :)همان« داند... زيرا که برای هر گناهی، عدالتخانة معيّنی دارند خود، جزای خود را می

 . آزادی زنا  در جوامع غربی1 .6

آزادی در جوامع انسانی، بحث آزادی زن است که امرروز   های مربوط به امر کلی از شاخه
سياح نيز با آزادی زنان و حضور مسرتمر و   زند. در سفرنامة حاج نيز مباحث درازی را دامن می

ها، دوشادوش مردان جامعه و آموزش عمرومی زنران و دخترران مواجره هسرتيم و       آزادانة آن
است. او کره از   را به خود معطوف کرده  سياح به قدری است که نظر او اهميت آن برای حاج

جامعة سنتی ايران دورة قاجار برخاسته و همواره در مملکت خود شاهد ديدگاه تحقيرآميرزی  
بيند با علاقرة خاصری بره     است، وقتی در اروپا قدر و قيمت زن و مقام او را می به زنان بوده 
عمال و حرکرات زنران در جوامرع    بين بردن ا صورت ضمنی با زير ذره پردازد و به شرح آن می

پرردازد؛ دورانری کره زنران در طبقرات       پيشرفته، به نقد وضعيت زنان جامعة عصر قاجار مری 
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مختلف جامعه، موقعيت مناسبی نداشتند و سرنوشتشان در دست کسانی غير از خودشان قرار 
زندگی  زن در جامعة قاجاری همواره در معرض تهديد خطرات گوناگونی بود که»داشت زيرا 

مهرری   پناه ماندن در اثرر بری   کرد. برای مثال، مطرود و بی وی را دچار تغييرات ناخواسته می
شوهران، به دليل ازدواج مجدّد يا طلاق و نداشتن آگراهی از حقروق اجتمراعی خرود کره از      

سرياح بره    (. هرچند نگاه حاج060: 0033)فيّاضی و آمحمدلاری، « تبعات ازدواج زودرس بود
نان در اروپا نيز مبتنی بر ظواهر است و ريشه در تفکرات عميق ندارد که برای نمونه آزادی ز

زنان و »بينيم:  سيّاح از زنان اروپايی در شهر ونيز ايتاليا می ای از آن را در توصيفات حاج شمه
هرا نيرز    رفتنرد و در غرفره   های بسيار سفيد نظيف و بر زمرين، خرامران مری    دختران به لباس

« نمرود  ها بيرون کرده، واقعاً صفحة جنتّ موعود، مشهود می ورمنظر، سرها از غرفهدختران ح
ای بدين  سياح در زمانه و زمينه تر ذکر شد حاج اما همچنان که پيش (000: 0060سيّاح،  )حاج

های ذهنی لزوم نگرش  شکنی و بديع و مؤثر بود و زمينه کار دست زده که در نوع خود سنت
کررد. از مطالعرة    مفاهيم مربوط به او، خصوصاً آزادی زنان را تقويرت مری  ديگرگون به زن و 

توان برداشت نمود کره   سياح در خصوص زنان اروپا، چند نکتة فرعی را نيز می توصيفات حاج
های زنران اروپرا و بره     سيّاح، به لباس ها، تأکيد حاج ها خالی از لطف نيست؛ اولين آن بيان آن

هرای   رسد او با اين کار درصدد مقايسة لباس ت. به نظر میهاس خصوص رنگ و ضخامت آن
زنان ايرانی عصر قاجار است کره عمردتاً بره      زيبا، نازک، سفيد و راحت زنان اروپايی با لباس

پوشاند؛ امری که سيّاحان اروپايی در مورد زنان ايرانری دورة   رنگ سياه بود و از سرتا پا را می
هرا ايرن گونره     زنان دورة قاجار را با توجه به همرة سرفرنامه   پوشاک» اند:  قاجار روايت کرده

کننرد و از سرر ترا پايشران را      توان توصيف کرد... زنان در بيرون از خانه چادر به سر مری  می
اندازند که در مقابل چشمان، چندين شبکه دارد و  پوشانند و به روی سر پارچة سفيدی می می

برديهی اسرت    (.132: 0097زاده،  )زارعی و طهماسبی« بينند با آن است که جلوی خود را می
روايت اخير از وضعيت پوشش زنان در دورة قاجار عمدتاً متوجره زنران طبقرات متوسرط بره      

هرای مختلرف    بالای ساکن در شهرهاست. در کنار اين توصريفات، حضرور زنران در عرصره    
اعتمراد بره نفرس    های هنری و ورزشی و همچنين وجرود   اجتماعی از قبيل دادو ستد، عرصه

آمروزش زنران در    برداشرت اسرت.   سيّاح قابرل  های حاج ها در کنار مردان، از روايت بالای آن
سريّاح را بره خرود جلرب      کشورهای اروپايی و تسلّط علمی زنان آن ديار، همواره توجّره حراج  
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تبع  بهآيد که آموزش و تربيت علمی زنان جايگاه مناسبی ندارد و  ای می نمايد. او از جامعه می
نبود آموزش مناسب، اعتماد به نفس و آگاهی از حقوق هم در نزد زنان جامعة ايرران، بسريار   

نبود آموزشی درست و فراگير برای همة زنان از تمام اقشار جامعه به اين »رنگ است زيرا  کم
شد که تا قبل از انقلاب مشروطه تقريباً اکثر زنان ايرانری، بره جرز در مرواردی در      منجر می

: 0033)فياضری و آمحمردلاری ،   « طبقات اجتماعی بالا، برای خود هيچ حقیّ قائرل نبودنرد  
060.) 

 نتیج 

هرايی کره    های سياحان است و شکل مکتروب تجربره   ها و شنيده ها روايت ديده سفرنامه
هرا   خواهند خواننده را در جريان اين تجربه اند و می ها در طول سفر خود آموخته هرکدام از آن

ترروان از ازوايررای مختلفرری نگريسررت و نتررايج  نررد. ازآنجاکرره هررر اثررر مکترروبی را مرریبگذار
تواند در بررسری درجرة    ها نيز می توجهی گرفت تحليل زبانی، ادبی و اجتماعی سفرنامه جالب

ها در زمانه و زمينة پديدآمدنشان سودمند و مهم باشد. بر اين اسراس تحليرل ابعراد     تأثير آن
سياح وجهة همت اين پژوهش قرار گرفت و نتايج پيش  عی سفرنامة حاجزبانی، ادبی و اجتما

نويسری اسرت کره     رو به دست آمد: از بعد زبانی و ادبی، نويسندة سفرنامه، تابع شريوة سراده  
پيرايره   فهرم و کوتراه و بری    دوران قاجار به نوعی دورة آغازين آن است. جملات ساده، قابرل 

های خود بره زبران سراده     اول، انتقال مفاهيم و ديدههستند و هدف اصلی نويسنده در وهلة 
است. نويسنده برای اينکه متن سفرنامة خود را طراوتی ببخشد و بيان احوال سرفر او رنرگ   

گيرری از   کنرد برا بهرره    جای آن سعی مری  يکنواخت و گزارشی صرف به خود نگيرد در جای
يان و گفتار خويش خلرق و  بضاعت ادبی هرچند محدود خود، فضاهای حسی و خيالی را در ب

وبرويی   ها عمدتاً تقليدی است، نوآوری خاصی ندارد و بيشرتر رنرگ   ايجاد کند. اين هنرنمايی
که تعلقّ خاطر نويسنده به سعدی، حتی در آوردن  طوری را دارد به گلستان سعدیمتأثر از نثر 

و ادبی عرلاوه  خورد. به نظر ما همين مختصات زبانی  های شعری هم به چشم می مثال شاهد
دهرد،   های نويسندگی نوع ادبی سفرنامه در عصر قاجار را نشران مری   بر اينکه بخشی ازشيوه

نهايتاً در جلب مخاطب و همنوا کردن او با نظر نويسنده و در يک کلام ترأثير برر مخاطرب    
 بسيار حائز اهميت است. در بعد مسائل اجتماعی نيز بايد گفت که با در نظر گرفتن اين نکته
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های اجتماعی  سياح از نگارش سفرنامه به فرنگ، عمدتاً گزارش پيشرفت که هدف اصلی حاج
اسرت. از برين    و فرهنگی آن جوامع و بيان حد و عمق فاصلة جامعة ايران با آن جوامع بروده 

است آزادی و حکومرت   مسائل اجتماعی آنچه بيشترين حجم از توجه او را به خود جلب کرده
دی زنان، آموزش و کيفيت آن، ميزان توجره بره ديرن و وضرعيت دينری و      عدل و قانون، آزا

هرا و   زمين و همچنين مسائل فرهنگی و هنری از قبيرل انتشرار روزنامره    اعتقادی ملل مغرب
های هنری و روابط اجتماعی است. با توجه به اينکه حاج سياح خود يک فرد حوزوی با  پديده

آموزشی است؛ آنچه در سفرنامة او نمرود بيشرتری   گرايش غالب به مسائل فرهنگی، دينی و 
دارد توجه به همان مسائل است. البته او درخصوص موارد ديگری هم همرواره گرزارش داده   

سياح در مواجهه برا   ها. حاج ها و صنايع، راه آهن، تلگراف و زندان است؛ مواردی چون کارخانه 
د اما يک فرد خودباختره و شريفتة   کن های غرب از اظهار حيرت و شگفتی دريغ نمی پيشرفت

عيار غرب نيست و همواره از ارزش های دينی و اسلامی سرزمين خود، با قاطعيت دفاع  تمام
دهد  ای از طرف بيگانگان پاسخ قاطعی می کند و به آن پايبند است. او در برابر هر هجمه می

شدن دين  رنگ و حتی در برخی مواقع درخصوص بعضی مسائل کشورهای غربی از قبيل کم
کند. او گاه صدای مردم شرق در  ها انتقاد می ها و حتی اخلاق و منش آن و نبود برخی آزادی

هرا   طلبی و استعمارگری غربی های غربيان است و در چندجا از حس توسعه خواهی برابر زياده
 ه دارد.کند، هرچند اين انتقادها بيانی ملايم، متمدّنانه و نه متعصّبان شدت انتقاد می به
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Abstract 
The Mongol invasion of the Islamic world had profound structural and 
intellectual impacts. What set the Mongol conquests apart was that they 
forced Muslims to confront the issue of living under Kafir rule and the 
implications of being governed by a non-Muslim political authority. The 
unprecedented nature of this new reality left Islamic historiography and 
intellectual traditions without effective theoretical frameworks to 
interpret the invasion by Kufr. During the first few decades following the 
invasion, Muslim historians and thinkers struggled to provide a coherent 
explanation for this phenomenon. The central question of this study 
arises here: how did Muslim historians and thinkers react theoretically 
and historically, particularly in early historiographical works? The 
findings suggest that the shock of Mongol dominance led to a state of 
silence in early Islamic literature, wherein the analysis of the causes 
behind the defeat was delayed. This silence was created by framing the 
events within a divine scheme that removed human agency and 
responsibility from the equation. By doing so, it provided a sense of 
inner peace and alleviated the anxiety generated by the defeat. This paper 
seeks to define what can be termed “The Rhetoric of Silence.” 
Keywords: The Scourge of God, The Rhetoric of Silence, Dār al-Islām, 
Mongol Empire, Apocalypse. 
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 چکیده

ای را بر جای گذاشت،  ه.ق، تأثيرات ساختاری و فکری درازدامنه609مغولان به جهان اسلام در  حملات
به طور مستقيم به انديشيدن پيرامون مسئلة سلطة  و در نوع خود، نخستين حملاتی بود که مسلمانان را

سابقه بودن رخداد  کفر و وضعيت زيستن تحت يک حاکميت سياسی کافر واداشت. همين نکته، يعنی بی
های نظری مناسبی ساخته بود  ها را تهی از تبيين نگارانه و انديشمندانة مسلمان حملة کفر، سنت تاريخ

ولان به کمک آنان برآيد. در نبود چنين سنت پيشينی، انديشمندان توانست در هنگام حملة مغ که می
شدة دقيقی از وضعيت شکست  نگار مسلمان دست کم در چهار دهة نخست، نتوانستند فهم روشن تاريخ

های فکری و تاريخی  ای که مقالة حاضر به دنبال بررسی آن است، واکاوی واکنش ارائه دهند. مسئله
دهد که  های مقاله نشان می است. يافته در چهار دهة نخست نگاری اوليه ثار تاريخشده با تأکيد بر آ طرح

ی نسبت «سکوت»مسلمانان را در تمايلی از  وليةپديداری هيمنة اضطراب سلطة کفر مغولان، ادبيات ا
از  و عقلانی واقعيت فرو برده بود. اين سکوت بدان معناست که پرسشگری آگاهانه عقلانی به واکاوی

ل شکست با ارجاع به طرحی الهی که در آن عامليت انسانی از مسلمانان زدوده شده بود، به تعويق عل
کار مسلمان، به توليد  شد، و از اين طريق، با برجسته کردن قدرت خداوند در تعذيب مردم گناه انداخته می

ار آيد. مقالة توانست در برابر اضطراب مهلک شکست به ک پرداخت که می نوعی آرامش ساختگی می
بندی کردن چيزی است که آن را ادبيات  تحليلی و روش تاريخی در پی صورت یحاضر با رويکرد توصيف

 خواند. سکوت می
 .. ادبيات سکوت. دارالاسلام، امپراتوری مغول. آخرالزمانوندتازيانة خدا :ها ژهالیدوا

 

                                                           
 arashyousefi623@gmail.com اسلامی دانشگاه شيراز، ايران ايران . دانشجوی دکتری تاريخ0

 fazlinejad@shirazu.ac.ir )نويسنده مسئول( دانشيار دانشگاه شيراز، ايران. 2

 kheirandish.ar@gmail.com استاد دانشگاه شيراز، ايران. 0



 

 

 

 

 061 ...تازیانۀ خداوند و اضطراب تاریخ

 

  

 مقدم 

گيری را در سال  اری ماهیهای تج ، صاحبان سوئدی کشتییوحشت مغول که یهنگامبه 
مسرتقر در ايرران    2«رژيم مغولی»گذشت که  ، حدود دو دهه می0م به خود واداشته بود0203

 را چنران  ای هگيری که مغولان ايجاد کرده بودند، نويسند بر جای بود. گرماگرمیِ ترس جهان
م عقل؟ که او عقل؟ کدا»ديد:  سر درمانده می نويسی کشانده بود که عقل را سر اندر  شطحيه

« دورِ شدايد، به دوارالررأس مبتلری شرده    يرنيز از سرکوب حوادث حيران مانده است، و از دوا
توان به معناپذير کردن منظور نهانی زبان نسوی دربارة ناتوانی  چطور می(. 1: 0071)نسوی، 

پس عقل در فهم شرايط جديد سلطة کفر پرداخت؟ اگر در نظر او، عقل معاصر ناتوان است، 
در  0نگراری اوليرة اسرلامی    نوعی امتناع شناختی برقرار است؛ اين بدان معنا است کره تراريخ  

ارزيابی عقلانی علل استراتژيک سياسری و اقتصرادی و نظرامی شکسرت در برابرر مغرولان       
گرا از توصيف وضعيت واقعی به شکلی ملموس دست يابرد.   توانست به ارائة شرحی واقع نمی

نگاری مهرم دورة   نخستين اثر تاريخ عنوان به 0نفثةالمصدورده در کلمات يسم زبانی تنيسورئال
يی زبانی از منطق عقل است که با تشرريح روابرط علری    ناکاراگر  مغول، خود به تعبيری بيان

نگراری اوليره را    مشخص به نگارش تاريخ شکست برآيد. اين تصوير از ناتوانی عقرل، تراريخ  
کررد؛   که زبان واقعی برای بيران پيردا نمری    فروبرددرونی  ی ادبيات مبهمی از تمايلاتسو به

زبان پديردار شرد کره در    « سکوت»عقل، نوعی « برونی»  يجه، در برابر اين ناتوانی زباندرنت
نگراری اوليرة    پنهران در تراريخ  « درونری »بندی معرانی   و صورت مقالة حاضر برای استخراج

                                                           
 :000، ص 0اثر ماتيو پاری، ج  نامة بزرگ وقايعبه رجوع کنيد  .0

Paris, Matthew, (1889), English History from the Year 1235 to 1273, Trans By J. A. Gilles, H.G. 

Bohn: London. 

ش از تأسريس  برای توصيف وضعيت سياسی فرماندهی مغرولی برر ايرران ترا پري     امپراتوری صحرانوردان رژيم مغولی را گروسه در  .2
 .103-602برد. بنگريد به ص  حاکميت ايلخانان به کار می

 هر.ق.613 گشای تاريخ جهاناز موج نخست حملة مغولان تا سال اتمام نگارش  .0
های ادبی برای واکاوی سوررئاليسم زبانی نسوی نوشرته شرده اسرت؛ بررای      های بسيار مهمی در ادبيات و نظريه مقالات و پژوهش .0

 رجوع کنيد:اثر زير مثال به 
 ،زبران و ادبيرات فارسری   ، «تصويرهای سوررئاليستی در نفثةالمصدور» (.0010) دهقانيان، جواد و محمدی، محمد؛ خجسته، فرامرز

(00 ،)211-030. 
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انرد.   مغولان و شکست مسلمانان پرداختره  اسلامی به کار رفته که به انديشيدن در باب حملة
حاضرر، ارجراع بره فقردان      ةمقال 2سکوت در بافتار 0يکرتور يا ياتادب یمعنبه بيان ديگری، 

گفتره   کره  چنران  را یاسلام ةجامع يتقرار دارد که وضع يقیدق پرداختی يهنظر یطرح شناخت
 لرة حمبايرد توجره کررد کره     نيز از سوی ديگرر،   بدهد. يحتوضيانه گرا علل واقع يينبا تب شد،

طور گسرترده در برابرر    بهرا بود که مسلمانان  ای لهحم نخستين ،خودتاريخی مغولان در نوع 
سنت فکرری   سابقه در شرايط فقدان و اين موقعيت تاريخی بی داد؛ کفر قرار میسلطة مسئلة 

 رو، ازايرن  داد؛ رخ می دقيقی که به آشکار ساختن معنای پس پشت سلطة سياسی کفر بپردازد
، وارد فازی از سکوت و نوعی امتناع وضعيتیپردازی در باب وضعيت مسلمان در چنين  نظريه

کم تا سرال اتمرام نوشرته شردن تراريخ       شناختی دقيق دربارة تکليف جمعی مسلمانان، دست
پرردازد، بازتفسرير    ای که مقالة حاضرر بردان مری    هر.ق( شد. مسئله613جوينی ) گشای جهان

ای اوليه، و واکاوی مفهوم سکوتی است که در واکنش در برابر مغولان پرداخته ه کردن متن
هرا انجرام    انتظارات تاريخی مسلمان ارها در بافت از طريق قرار دادن آنکار شده است؛ و اين 

 شود. می

 پیشینۀ پژوهش

حال مقالة مستقلی در اين خصوص نوشته نشده است. تنها عبدالرسول خيرانديش در  تابه
به رويارويی دو عنصرر مغرولی و اسرلامی پرداختره      «حران تمدن اسلامی در عصر مغولب»

نقرش مغرولان در همسرازگری و ناهمسرازگری در جهران      »است. عبدالهادی حائری نيز در 
گرران مختلرف دربرارة اهميرت سرقوط بغرداد        به بررسی آرائی پرداخته که پرژوهش « اسلام
 مغرولان و دنيرای اسرلامی: از جنرگ ترا اسرتحاله      در جز اين دو، پيتر جکسون  اند. به نوشته

ای از واکنش اوليره بره حملرة مغرولان پرداختره اسرت.        ( در فصلی به بررسی پراکنده2107)

                                                           
1. Rhetoric: 

(. 037ه )ص آوری آمرد  به معنای دانش سخنوری، دانش بلاغت، فرن سرخنوری و فرن زبران     فرهنگ علوم انسانیمفهوم رتوريک در 
( به عنوان هنر تحميل يک ايده يا فکر به روشی خراص و تسرلط برر    2116)ويرايش  فرهنگ اصطلاحات ادبی راتلجهمين مفهوم در 

ترری،   به شکل سادهدر مقالة حاضر، رتوريک سکوت، حال،  بااين .(p. 204)های مختلف بيان و متقاعدسازی در نظر گرفته شده  شيوه
های نويسندگان مسلمانی به کار رفته که به واکنش در برارة کشرتار    های زبانیِ انديشه ها و بيان ها، نشانه از شيوهای  به معنای مجموعه

 اند. مغولان پرداخته

2. Context. 
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 ياسری، س يخمغرول در ترار  ة فاجعر  يردار پا ير: ترأث یزدگ فاجعه يةفرض»عباس عدالت در مقالة 
« اسرلامی -ايرانری  عصرر طلايری تمردن   »انحطراط آنچره را کره    « يرانا یو علم یاجتماع

داند؛ و معتقد اسرت   می« حملة مغول، حکومت ايلخانان و فتوحات تيموری»خواند، معلول  می
زدگی مغول در زمينة مشکلات ذهنی و رفتاری جامعه کماکان مانع اساسی  پيامدهای فاجعه»

(. 227: 0039است )عردالت،  « و ساير کشورهای اسلامی خاورميانه ايران بزرگی در پيشرفت
تأثير مغولان برر خودآگراهی مرذهبی اروپرای     »در دنيای مسيحی نيز دوين دوئيس در مقالة 

يی مسيحی به جهان، بره بررسری نقرش مغرولان،     وسطا قروناز دريچة نگاه « سدة سيزدهم
پردازد. کريمی و جعفرزاده نيز  اسلامی می-نيروی سوم، در جريان منازعات مسيحی عنوان به

بره  « يلخانران ا ( در عصرر  يت)مهردو  گرايری  یرشد انتظار و منج روبه يدةپد یبررس»در مقالة 
 اند. گرايی در اين دوره پرداخته بررسی مسئلة منجی

 بافتار: معنادار ارد  سکوت

حملة مغول وضعيتی عميقاً غير تاريخی بود؛ چراکه در زمينة انتظارات مسلمانان از آيندة 
توانسرت در افرق    تنها تصويری بود که مری تاريخ، گسترش تدريجی حيطة ارضی دارالاسلام 

هرا انتظرار    ورزانة اسلامی پرداخته گردد؛ مسلمان نگاری دقيق با مشخصات انديشه يک تاريخ
داشتند از طريق جهاد همة جهان به بخشی از دارالاسلام تبديل گردد؛ اما در نظرية اسلامی 

به گونة ديگری رقرم خرورد؛    (. تاريخ20: 0091برای عکس اين فرايند جايی نبود )مورگان، 
ها در چهار دهة نخست قادر بره درک   کفار بر حيطة ارضی دارالاسلام پيروز شدند و مسلمان

ای در وهلرة نخسرت نروعی امتنراع      سابقه آمده نبودند. چنين رخداد بی تاريخی وضعيت پيش
شرايد ترا   »: نويسرد  میه.ق( 623م/0200) شناختی است. در همين باره، ابن اثير-نگاری تاريخ

« خرواری را نبيننرد   انقراض عالم و پايان جهان، مردم همانند چنين حادثه و چنين قوم خرون 
(؛ جوزجانی هيمنة وحشت مغولی را با اين خيال موحش نشان 013/02ه.ق: 0031الأثير،  )ابن
ها همة آدميران را خواهنرد کشرت و نرامی از آدمری برر جرای بنخواهرد مانرد           داد که آن می

حرديثی  »نويسرد:   مری دربارة حملة مغرولان  (. عبداللطيف بغدادی 161-2: 0090 )جوزجانی،
کنند. خبری که تمامی اخبرار را زايرل    اهميت جلوه می است که تمامی احاديث در کنار آن بی

شرود ... مقصرود ]مغرولان از     کنرد. تراريخی کره باعرث فراموشری همرة رويردادها مری         می
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که تباه کرردن جهران اسرت ترا جرايی کره از آن        هايشان[ نه ملک و نه مال است، خشونت
(Cahen, 1970: 125) «آبادی بر جای نماند خراب

0. 

هرای اضرطراب را در مآخرذ     نگراره  هرای مررگ و شرمايل    گريره  شطحيات کشتار، جنرون 
آفرين عقل کشراند؟ بايرد اضرطراب     توان به زبان آرامش ای می امپراتوری مغول، به چه گونه

ای که مسرلمانان برا آن    های امتناع گفتاری ی مغولان را در زمينهپس پشت ادبيات کشتارها
شرود. نسروی    ساله منتهری مری   رو بودند، برجسته کرد؛ امتناعی که به يک سکوت چهل روبه

اگرچه خون چون غَصه به حلق آمده است، دم فروخور و لب »نوشته عقل سرزنش کرده که: 
عد، متن ديگری از تصويرسرازی مواجهرة   (. در انتهای سه دهه ب1: 0071)نسوی، « مگشای

در مسرجد بخرارا بررای     مقردس  فيحاالدين با صحنة لگدکوب کردن مص امام رکن يکتراژ
نيازی خداوند  خاموش باش. باد بی»گويد:  امام می ؛برد تمديد همان سکوت تاريخی بهره می

کجرا  (. ميرل سرکوت از   30: 0031)جروينی،  « وزد. سامان سخن گفتن نيسرت  است که می
برخاسته؟ تاريخ شکل ديگری از اين سکوت را بايد نوشت؛ تاريخی که در آن هيمنة کشرتار  

ای را بررای   طلبانه آويزد که کارکرد آرامش مغولی به گريبان ادبياتی از يک الهيات سکوت می
دهرد، و در همران تصروير     گريز از ارائة تصوير دقيقی که واقعيت را توضيح بدهد، نشان مری 

 شود. گويد، به هذيان ناتوانی عقل منتهی می که نسوی می ته نيز، چنانبازپرداخ

های نخستين را در نروعی   بودن تاريخی هجمة کفر به قلب دارالاسلام، واکنش  سابقه بی
تراريخ برودن چنرين رخردادی اشراره       امتناع زبانی فرو برده؛ بسياری از مآخذ نخستين به بری 

از آن زمران کره خردای    »گويرد:   ن به بحران تاريخ میاند. مسلمان ديگری در انديشيد کرده
تعالی، محمد )ص( را مبعوث فرمود و به دست او اين دين حنيف را آشکار کررد و وی را برر   

)ابن  «تر از فاجعة مغول دچار نيامده بودند ای بزرگ مشرکان پيروزی داد، مسلمانان به فاجعه
 (.01-29: 0069واصل، 

 

                                                           
 های عبداللطيف بغدادی از توصيف خشونت مغولان بنگريد به: هايی از گزارش برای يافتن بخش .0

CAHEN, C, (1970). ABDALLAṬĪF AL-BAGHDĀDĪ, PORTRAITISTE ET HISTORIEN DE SON 

TEMPS: Extraits Inédits de Ses Mémoires, Bulletin D’études Orientales, (23) 101–128. 

http://www.jstor.org/stable/41603307 
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ه.ق، يعنری در  601که پس از سرال   ر اشعارالعجمييفی معاالمعجم شمس قيس رازی در 
زمانی که ضرب تپندة وحشت مغولی جهان اسلام را فراگرفته برود، نوشرته شرده اسرت، در     

 نويسد: سابقه بودن فاجعة حملة مغول می انديشيدن به همين بی

، و های خواص و عوام حشرم شکسرته شرد    ... دل آواز هجوم کفار و نجوم فتنة تتاراز[ »]
مستولی گشت ... از صواعق رعدوبرقشان اقطار و آفاق جهان در تشويش ... رعب و خوف 

الجمله آنچه در اين فترت بر روی اهل اسلام آمد و بر سر امرت گذشرت، در    افتاد، و علی
اند، و مثل اين واقعة شنيع و ]بائقة[ فظيع در هيچ  هيچ دولت بر اهل هيچ ملت نشان نداده

 (.7-0: 0000)قيس رازی،  «تاريخ نياورده

بر اين اساس، هيچ تجربة واقعی و انتزاعی پيشينی از حاکميت کفر بر مسرلمانان وجرود   
نداشت؛ به همين دليل، ادبيات مناسبی نيز در سنت شناختی اسلامی برای معنادار کرردن آن  

آزمرودن   شد تا آنان در مواجهه با مغولان، دست به در دسترس مسلمانان نبود. اين باعث می
رتوريرک  ، ای هايی برای هضم چنين تجربة جديردی بزننرد. در چنرين شررايط اسرتثنائی      راه

ه.ق برای نوشرتن  613ها تا سال  چندان موفقی بود که مسلمان های نه سکوت بازنمای تلاش
 دربارة هجوم مغول داشتند.

 رتوریک سکوت

مانردة   ثر امرا پنهران  رسد ايدة سکوت برابر کشتارهای مغولان، به بخرش مرؤ   به نظر می
هرايی   اند. در اين سکوت، انديشه ها در مواجهه با مغولان نوشته ادبياتی بدل شده که مسلمان

توان آن را در پاسرخ بره سره مسرئلة      از تاريخ و سرنوشت دنيای اسلامی وجود داشت که می
 اصلی بازنويسی کرد.

کررد: تعرارض    مرل مری  هرا ع  مثابه بافتار شرناختی مسرلمان   نخست، عامليتی است که به
ها در گسترش دارالاسلام، به بحرانری از انقطراع    مندانة هجمة کفر با انتظارات مسلمان تاريخ

نوشتن دربارة بحران پديدآمرده در افرق يرک    به معنی ديگری،  شد؛ میتسلسل تاريخ منتهی 
آن هرای معنرابخش دقيقری بررای      ايدهمسلمانان نگاری  تاريخ اسلامی، چيزی نبود که تاريخ

 های مخدوشی از احتمال توطئة اميرالمؤمنين دارالاسرلام،  داشته باشد. از سوی ديگر، روايت
و در کشراندن مغرولان بره جامعرة اسرلامی وجرود داشرت کره عمردة           يانعليه خوارزمشاه
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، گسرترة وحشرت کشرتار    يتنگاری از صحبت کردن دربارة آن سر باز زده است. درنها تاريخ
اوند مردمانش را رها کرده، عامليت سومی را در توليد چنان ادبيراتی  مغولی، در دنيايی که خد

 اند. گفته در ادامة متن تشريح شده سه عامليت پيشسازد.  از سکوت می

سراخت کره    مواجهه با شدت تخريبی که مغولان مسئول آن بودند، هيمنة وحشتی را می
خ در ناگفتن و نانوشرتن آنچره   ؛ اضطرابی از تاريبرد یپاسخ مستقيم بدان را در اضطراب فروم

برای چندين سرال از نوشرتن   »نويسد:  ه.ق می607شد. ابن اثير ذيل وقايع سال  مشاهده می
« کردم و از اشراره بردان نفررت و کراهرت داشرتم      ای بس خوفناک خودداری می چنان واقعه

تار يا تاتار های نخست مغولان را با ت (. مسلمانان حتی در سال013/02ه.ق: 0031الأثير،  )ابن
علاوه بر اين، با وجود دهند.  جا به تتار/تتر ارجاع می انگاشتند؛ ابن اثير و نسوی همه يکی می

هرا نرامی از او در    ه.ق شخصاً در ايران حضور داشت، اما تا سال609اينکه چنگيزخان تا سال 
نوشرتة   عبادمرصرادال مثال، در آثاری مانند  عنوان بهشود؛  مآخذ دور نخست حملات ديده نمی

نوشرتة شرمس قريس رازی، هريچ      المعجم فی معابير اشعار العجرم يا کتاب  الدين رازی نجم
ای  (؛ چنرين مسرئله  71: 0091ای به نام چنگيزخان يا تموچين وجود ندارد )خيرانديش،  اشاره

نگاری مطابق برا واقرع از حاکميرت مغرولان      دهندة عدم وجود فهم تاريخ خود نشان یخود به
های شناختی را زايل  عامل تروماتيکی است که توانايی بحران کشتارمعنی ديگری، است. به 

عملی يا سکوت در آحاد  های زبانی و معنايی بسياری از نوعی بی کرد. در اين مآخذ، نشانه می
 گويد: خورد. ابن اثير می اجتماعی به چشم می

 مررا ...  نهراده  مردمران هرای   دل در تترها از سبحان خداوند که برخاسته سیهول و هرا»
برای کشتن او نداشرت. بره    سلاحی اما گرفت، را[ مسلمانی] تترها، ميان از مردی اند گفته

همين دليل به او گفت سرت را بر زمين بگذار و تکان نخور. تتر برفت و با شمشيری آمد، 
 (.111ه.ق: 0031الأثير،  )ابن «و او را به قتل رساند

در چهرار طررف    0لرک  وچهار يستب»نويسد:  ن به هرات میجوزجانی در ذکر حملة مغولا
در ذکر کشتار مرو، رقرم  نيز (. جوينی 161: 0092)جوزجانی، « شهر از مسلمانان شهيد شدند

انگيرز   (. ارقام شرگفت 209: 0031کند )جوينی،  صد هزار و اندی را ذکر می و سی ميليون يک

                                                           
 .هر لک برابر با صد هزار نفر، دو ميليون و چهارصد هزار نفر .0
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ما قصد نقرد  سعت وحشت مغولی است. دهندة تصويری از و کشتارها در مآخذ نخستين نشان
شردة   نداريم؛ چه آنچه در اين مقاله مهم است، نفس اغراق در اين بارهآميز بودن ارقام  اغراق

ترر گرواهی برر     نويسد اين ارقام را بايد بيش مورگان می شدگان است؛ چنان نيز که آمار کشته
ار آوريرم ترا اطلاعرات    های هجوم مغولان بره شرم   در نتيجة ويژگی يجادشدهشرايط ذهنی ا

شردگان   حال، بايد اذعان کرد کره ارقرام ميليرونی کشرت     ينباا (.91: 0091آماری. )مورگان، 
توان باور داشت که ويرانی بره   حال، نمی . اما درعين0آميز است حملات مغولان، مسلماً اغراق

ميرالمرؤمنين  وسطايی که شاهد اعردام ا  انداز ذهنيت تاريخی مسلمانان قرون بار آمده از چشم
شده است؛ چيزی کره از نظرگراه مقالرة حاضرر،      ای تلقی می اند، مسئلة ساده دارالاسلام بوده

کند، قرار دادن آن در بافترار   اغراق مستتر در شدت کشتار تهاجمات مغولان را مهم تلقی می
: ها از آيندة تاريخ در توسعة ارضی حيطة قردرت دارالاسرلام اسرت    انتظارات تاريخی مسلمان

گرر   کشته شدن خليفه، و ميزان ويرانی تصويرشده در مآخذ معاصرر، خرود بره تعبيرری بيران     
 شکست نظرية اسلامی تاريخ جهان بود.

. در نسربت برا   يابرد  یدر اين بافتاری از کشتار و ويرانی، تاريخ سرکوت معنرايش را برازم   
حيطرة ارضری   بحران انقطاع تاريخی که انتظارات مسرلمانان را از آينردة محتروم گسرترش     

توان بازنويسری کررد. در شررايط نابراور      ، ادبيات سکوت را میشکست میدر هم دارالاسلام 
ای را در توليد نروعی آرامرش سراختگی برر      مضطربی از شکست، تمايل سکوت کارکرد ويژه

 عهدة خود داشت که مسلمانان سخت بدان نياز داشتند.

 افرتصویر مسلمانا  از وحشت 

ای  مثابره ضرربه   و بره « هجروم کفرر  »ول، بردون درک پيشرينی از   با وحشت مغه مواجه
کرد. بنابراين  کننده بر توان شناختی مسلمانان، در تعارض با ايدة دارالاسلام معنا پيدا می فلج

                                                           
نويسد اين نکته که به ما گفته شده است کره شرهرها برا     می (،2103) آيند ها می مغولاثر مهم خود،  در آخرين مورگان، در اين باره .0

حرال، اگرر    رسد. بااين خاک يکسان شدند، آن هم در زمانی که تنها اسلحة پيشامدرن در دسترس بود، چندان کار آسانی به نظر نمی
کره بره    ملاحظه بوده باشند، چنان بايست در تعقيب اهدافشان بسيار بی یمغولان همة شهرها را با خاک يکسان کرده باشند، آنان م

. همچنرين بررای   (Morgan, 2018: 50)انرد   رسد منارة بسيار بلند شهر بخارا و مقبرة امير اسرماعيل سرامانی را نديرده    نظر می
بره کتراب   ، و نقرد مورگران برر او،    انرد  ادهکه مآخذ معاصر بازتراب د  گری مغولان چنان برنارد لوئيس از ظرفيت ويران نظرآشنايی با 

 .96-99 رجوع کنيد؛ صها  مغول
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کننده هرچنرد   توانست به توضيحی شفاف شد، نمی زبانی که از اين مواجهة ناگهانی توليد می
ز فاجعة کفر برسد. اين زبان، تحرت ترأثير تصرور جامعرة     مطابق با الگوهای شناختی معاصر ا

مسلمانان از آشوب کفر قرار داشرت؛ چره در احسراس اسرلامی نسربت بره دارالکفرر نروعی         
اضطراب پنهان بود. علاءالدين الکاسانی، از فقهای حنفی سدة ششم، در ارجاع بره ابوحنيفره   

ود اسلام و کفر نيست )هدف جعل مقصود اضافه کردن دار به الاسلام و الکفر، خ»گويد:  می
« انرد  تقابلی ميان آن دو نيسرت(؛ ... بلکره احکرام مبرين تمرايز ميران امران و خروف/ترس        

شد که عقل اسرلامی   دنيايی تصور می (. در اين شکل، دارالکفر000/7 ه.ق:0090)الکاسانی، 
اسراس آن زنردگی    ای که مسلمانی بتواند برر  در دارالکفر، هيچ نظم قانونیراند.  را از خود می

کافر کسی بود کره در  فعال بود. اما  با آن، نوعی خصومت پنهانه کند، وجود نداشت؛ و رابط
زيست که به تعبيرری کره سرنت آگوسرتين بررای       ای می برابر خدا عصيان کرده و در جامعه

-Crone, 2005: 358) بود« لانه اشرار و راهزنان»توصيف جوامع فاقد عدالت به کار برده، 

در نحوة آراء و افکاری که مسلمانان در مواجهره برا    بعدتر ، خود رااين احساس اضطراب .(9
 حملات مغولان توليد کردند، نشان داد.

هرای اسرلامی را تأييرد     های نهفته در نظريره  کند که سير تاريخ فرضيه لمبتون اشاره می
(. 209: 0079لمبترون،  ) کند؛ چراکه رشد دارالاسلام در مقايسه با دارالحرب ميسرر نشرد   نمی

اين بدان معناست که با آمدن مغولان همة انتظارات تاريخی مسلمانان در هم شکست؛ چره  
بايسرت تصرميمی دربرارة آن گرفتره      اکنون واقعيت انکارناپذيری از کفر وجود داشت که می

های شناختی تمدن اسلامی دربرارة فراينرد    شد. در شرايط جديد، هر پاسخ مبتنی بر سنت می
شرد. چراکره در اسراس حامرل تناقضری ميران شکسرت         تحول جهان با مشکل مواجره مری  

بايست کررد؟ در غيراب چنران     دارالاسلام و انتظار تاريخمندانة گسترش آن بود؛ پس چه می
اسرت جرايگزين    سکوت ای، اضطراب ناشناختی کفر که حامل رتوريک زبانی آمادگی فکری

هر.ق 613گفته را تا سال  پيش سکوتدر هم بافتة های  کوشد تا رشته اين قسمت می؛ شد می
 واسازی کند.

 مسلمانا  اندیشۀ وحشت پایا  جها  در

توان نخستين متفکر دقيقی دانست که به اشراراتی دربرارة    الدين رازی را می احتمالاً نجم
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ه.ق( در 610ه.ق )وفرات در  170وحشت مغولی پرداخته. دورة کودکی او پس از تولد در سال 
رو، حردود   ازاين .0ه.ق بود132شد که جهان اسلام در انتظار آخرالزمان سال  سپری می زمانی

يابی انتظار بررای آخرالزمران را از طريرق     زمينه توان می سه ربع قرن پيش از هجوم مغولان،
ه.ق در 132. اشراره بره آخرالزمران سرال     آغاز کرد ه.ق بوزد،132طوفانی که بنا بود در سال 

دهندة شرايط ذهنی جامعة اسلامی در آستانة ورود به دورة مغولان اسرت.   انمقالة حاضر، نش
ه.ق، گسرترة مآخرذ   132افزون وقوع آخرالزمان تا  اضطراب سال توان پذيرفت که رو می ازاين

را بره   های ذهنی نويسندگان دور نخست حمرلات مغرولان   ، و تکانهشناختی جامعة اسلامی
عنوان نشرانة رخ دادن   ناخواه، به ه.ق، خواه609در  وللشکر مغداد که آمدن  طرزی شکل می

و شررح ابرن   مرصرادالعباد  در  خصروص  بره شناسرانه   اين طررح قيامرت  شد.  میقيامت مطرح 
 شود. البلاغه ديده می الحديد نهج ابی

ای کره مسرلمانان از سرنوشتشران در قررن ششرم       حملة مغول پس از ادراک آخرالزمانی
اين . در ساخت را می دارالاسلامکه معنای شکست  شد ای تغذيه می بافتار شناختیاز داشتند، 

چندان اثرگذار، ترلاش   توان اولين کتاب مهمی دانست، که نه را می مرصادالعبادبافتارِ ساخته، 
 ةمثابر  کرد معنايی از شکست جامعة اسلامی به دست دهد. آية شانزدهم سرورة اسررا بره    می

ادة خداوند برای ويران کردن شهری که مردمش دست به مأخذ شناختی مواجهه با کفر، در ار
دهد  الدين رازی را برای معنادار کردن حملة مغول تشکيل می زنند، مبنای نگاه نجم فساد می

بندی کردن مرحلرة ابتردايی مواجهره جامعرة      (. يک راه مناسب برای صورت3: 0002)رازی، 
؛ اسرت  آخرالزمرانی  ، آيرات و احاديرث  ها يتدر بافتار روا آناسلامی با مسئلة کفر، قرار دادن 

رويی مسلمانان با مغرولان در شررايطی بره وقروع پيوسرت کره جامعرة         به که رو بدين معنی
بر عهدة قرائت آخرالزمانی از هجمة کفر، کارکردی از نوعی ؛ اسلامی در انتظار آخرالزمان بود

لامی در مواجهره برا آن   انداختن پاسخ به مسائلی قرار داشت که عقل معاصرر اسر   يقبه تعو
ای بود که اضطراب پاسخ به شکسرت   های دقيقی دست يابد. اين رابطه توانست به تبيين نمی

انرداخت: رتروريکی از    هايی دربارة يک آيندة آخرالزمانی به عقب می را موقتاً و با طرح انديشه
 نويسد: سکوتی جهانی. رازی به نقل از پيامبر اسلام می

                                                           
 .(226-271: 0069مينوی، ) هر.ق، بنگريد به132تر آخرالزمان سال  برای جلوگيری از اطناب مسئله در اينجا، و توضيح بيش .0
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هرای ايشران خررد     آنگاه که شما با ترکان قتال نکنيد؛ قومی که چشم قيامت برنخيزد تا»
های ايشان سرخ بود و فراخ همچون سپر پوسرت   های ايشان پهن بود و روی باشد و بينی

 (.9)همان:  «ومرج بسيار شود، و قتل بسيار کنند درکشيده ... هرج

طالرب،   يث به علی بن ابیالبلاغه و انتساب همان حد الحديد بر نهج بعدتر، شروح ابن ابی
 گرفتره  درپوست ىهايی گرد و خشن، چون سپرها با چهره»بينی هجوم صحراگردانی  در پيش

 گريزنرد،  مری  کره  آنران  و رونرد  مقتولان روى بر مجروحان کهسان  . آنکنند کشتار بسيار... 
حتمالاً ا 0(609/2-11: 0069)شريف الرضی،  «آيند اشند که به اسارت درمیب کسانی از تر کم

دهنردة نروعی    بر اسلام نيست، اما ضرورتاً نشان حاوی حقيقتی دربارة امام اول شيعيان يا پيام
هرای ابتردايی    سرال  کم در  اضطرار شناختی است که ماهيت ارتباط مسلمانان را با کفار دست

 سازد. می

ارائرة  در اين مرحله ناتوانی عقل از تفسير حملة مغول، و نيازمندی جامعرة اسرلامی بره    
بخشری از طرحری الروهی دربرارة      ةمنزلر  توضيحی از چرايی شکست، پيروزی مغولان را بره 

شرود. ايرن    منتهری مری   ومأجوج يأجوجدهد که به آخرالزمان و خروج  سلسلة حوادثی قرار می
نيراز و مقدمرة آخرالزمران،     عنوان پريش  ای از وقايع به های دينی، از سلسله نکته که در روايت

ای را بررای   (، زمينره 91: 0096يراد شرده )سرعيدی، جرفری،      ومرأجوج  يأجوجپيش از خروج 
خروج »که مغولان در آن با تشبه به  کند ايجاد میکارگذاری حملة مغول در طرحی تاريخی 

گيرنرد. در   در روايات آخرالزمانی، نقشی را در تغذية طرح تاريخی اسلامی بر عهده می« ترک
بر اسلام بر چنين نقشی از مغرولان   ی با دو واسطه از پيامهمين مورد، جوزجانی با نقل حديث

در روايتری  «. شود، تا آنکه مسلمين با قوم تررک بجنگنرد   قيامت بر پا نمی»گذارد:  صحه می
تصروير   ومرأجوج  يرأجوج اند، مقدمة خروج  ها تشبيه شده ديگر، خروج ترک که مغولان به آن

 (.102: 0090شده )جوزجانی، 

يات نخستين تمايل دارد تا با خارج کردن حملة مغول، از ارادة انسرانی  به همين نحو، ادب
ها بزدايد، و بره ايرن راه، بره توليرد      و داخل کردن طرح خداوند، عامليت انسانی را از مسلمان

رو، تنهرا   توانست اضطراب شکست را جبران کند. ازاين نوعی آرامش ساختگی بپردازد که می
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بود تا مگر آنان را در برابر نيروهای  آمد، دعا به جانب خداوند می ها برمی کاری که از مسلمان
طراحی نوعی نقشة الهی برای فکر کردن به حملة مغولان، در نگاه رازی، ؛ 0کفر تنها نگذارد

همراه نقدهايی به جامعة اسلامی است. در نگاه او، گسترة فسادی کره دنيرای اسرلامی را از    
د، خداوند را واداشت تا با فرسرتادن لشرکر مغرول آنران را     های حقيقی آن دور کرده بو ارزش

 مجازات کند:

ولئن کفررتم ان غرذابی   »کفران نعمت مسلمانی کرديم تا لاجرم ناگاه صدمات سطوات »
در آن ديار و اهل آن ديار رسيد و به شومی فسق فساق و ظلم ظلمه بر مقتضای « 2لشديد
ها ففسقوا فيها فحق عليهرا القرول فردمر ناهرا     واذا اردنا ان نهلک قريه امرنا مترفي»سنت 
 (.3)همان:  «دمار از آن ولايت و اهل آن ولايت برآورد« 0تدميرا

توان در برابر کفر  تنها کاری که می« عاقبت چون بلا به غايت رسيد»رو که در  اما ازاين
اسرت  « ردنمتعلقان را جمله بترک گفتن ... رفتن و عزيزان را به برلا سرپ  »مغولی انجام داد 

)همانجا(، حتی از سوی رازی، هيچ چهارچوب گفتمانی کلانی بررای شرناخت کفرر صرورت     
گيرد. در مراحل اوليه، چيزی نگفتن و خانه را ترک گفتن، تنها کاری است که نخبگران   نمی

حتی سلطان محمد خوارزمشاه فرار را بر قرار ؛ چه آيند جامعة اسلامی از عهدة انجام آن برمی
 دهد. ترجيح می

 رتوریک سکوت در نفثۀالمصدور

مآخذی که در دور نخست نوشته شدند، تحت تأثير ناگهانی بودن هجمرة کفرر در يرک    
اند؛ چه در اين نخستين ارجوزة بلند کفر که عقل اسلامی را پرس بره    ناتوانی زبانی فرو رفته

ز شکسرت برسرد.   شود تا بتواند به توضريحی ا  زند، زبانی از عقل تفسيری توليد نمی پستو می
هرای   گويره  زبان و قلم توانايی شرح آنچه را که رخ داده ندارد؛ که آنچه هست همه باژگونره 

ديده است. نسوی در تلاش برای تصويرپردازی آنچه از وحشت مغولی ديده، نه  ذهنی بحران
 تواند هيچ زبان گويايی برگزيند، که متن خود را با ضرب تپندة وحشتی از بر هم خوردن نمی

نگراری اسرلامی در نوشرتن مقدمره،      دهد که بر خلاف سنت زبانی تراريخ  کار جهان آغاز می
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نيز  نفثةالمصدورچون تهاجم مغول، متن  کند. هم معنا می پردازی شناختی را بی هرگونه سخن
 شود: آغاز می ، و بی مقدمهبه ناگهان

ست و سريلاب جفرای   اين مدت که تلاطم امواج فتنه کار جهان را بر هم شورانيده ادر »
ايام، سرهای سروران را جفُای خود گردانيده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حيات 

 (.0: 0000)نسوی،  «را گذر بر جداول ممات متعين گشته

بايست دربارة سرنوشرت جامعرة اسرلامی     او حتی با ياد و نام خداوند نيز، اثری را که می
شود، نبود  الله آغاز می بسم  قرآن دربارة کفار، که بیدر  وبةتکند. چون سورة  باشد، شروع نمی

نامی از خداوند نيز در نخستين سطرهای کتاب، در شرايط مضطرب ناشی از شکستن محيط 
؛ و در غيراب نرام و يراد    0دارالاسلام، در کلمات نسوی برای نشان دادن کافران هويدا اسرت 

ای در ارائرة معنرای روشرنی در پرس پشرت       ايیالدين، زبان واجد توان خداوند بر دهان شهاب
 دهد: بحران کفر نيست. نسوی دربارة چرايی نوشتن کتاب توضيح می

تيزتاز قلم که هنگام مهاجرت خفير ضماير و ترجمان سراير اسرت، بره دسرت گرفتره، و     »
قصد آن کرده که شطری از آتش حرقت، که ضمير بر آن انطوا يافته، در سطری چند درج 

ام که از قلم که چون بر سياه نشيند، سپيد عمل کند، و بر سپيد سرياه، جرز    بازگفتهکنم ... 
 (.0)همان:  «کار آيد؟ دو زبان ست، سفارت ارباب وفاق را نشايد نفاق چه

تواند  اما قلم در اين مواجهه کفر و عقل چيزی ست منافق نسبت به آنچه رخ داده، و نمی
چه از نفاق قلم کره برا   ؛ بيند بپردازد که حملة کفر را میگری  به ابراز مکنونات قلبی مشاهده

توان انتظرار داشرت کره برر      آورد، چگونه می کشيده شدن بر سپيدی کاغذ، سياهی به بار می
کرار   نمايد، سياه هرچند به سر قيام می»گذرد، به رسالت بپردازد؟ که  آنچه در دل می موافقت

بحران نيست. زبان  نوشتنشود، جز نا شيده میاگرچه قلم بر صفحة کاغذ ک ؛)همانجا(« است
گرر حروادث    رود، و از همان لحظه تمايلی از سکوت تمامی ذهن مشاهده در امتناعی فرو می

وگروی نسروی برا جامعرة خرود،       گفت-گيرد. در اين نا هجمة مغولان را دربر می باور يرقابلغ
 نوعی ناتوانی عقلِ زبان وجود دارد:

وخيزان، که هرگز کام مراد شريرين نکررد ... فصرلی     بخت افتان ام که از شکايت خواسته»
های خويش که کوه پای مقاسات آن ندارد و دود آن چهرره   چند بنويسم ... و از سرگذشت

خرشيد را تاريک کند ... در قلم آرم. باز عقل، کدام عقل؟ که او نيرز از سررکوب حروادث    
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 (.0)همان:  «رالرأس مبتلی شدهحيران مانده است و از دوائر دور شدايد، به دوا

که با وجود ]تاتار[ تمنری آسرايش   »عقل ناتوان است؛ و آنجا که تاتار باشد، عقل نيست: 
(. رتوريک زبانی سکوت در مآخذ اوليره، حراوی   02)همان: « آنجا که عقل است، عقل نيست

می کارکردی در پاسخ ندادن يا نداشتن، به پرسش از معنرا و فلسرفة شکسرت جامعرة اسرلا     
ترين مأخذی است که به توليرد رتوريرک زبرانی سرکوت      اولين و مهم المصدورةنفثشود؛  می
گردد،  الله...( آغاز می پردازد؛ و آن، از نخستين صفحة کتاب، با غياب خداوند )نانوشتن بسم می

 شود: منتهی میاز حوادث هجمة کفر يابد، و به بيهودگی نوشتن  با هذيان عقل ادامه می

دلی سرزنش کرده  . بر سلامت صدر ملامت واجب داشته است، و بيکتايی و سادهعقل ..»
گرويی؟ اگرچره    نويسی؟ بکدام مشفق قصه اشرتياق مری   که بکدام مشتاق شدايد فراق می

خون چون غصه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشای، چه مهربرانی نيسرت کره    
 (.1)همان:  «پردازی را شايد دل

دادة تاريخی بپردازد، کره   تواند به تفهيم رخ فقط نمی مواجهة نخستين نه عقل اسلامی در
نگارانره اسرت؛ معنرای     برد، حاوی کارکردی غيرتراريخ  زبانی نيز که در آن مواجهه به کار می

آنچه مبتلا به بيماری ريوی، بيرون افکند از خلط و خون تا بدان خود را »در « نفثةالمصدور»
يند تا بردان آلام  اار شکوی و گلايه کردن از امری يا چيزی ناخوشاندک آرامشی بخشد. اظه

(، 22621/00: 0077)دهخدا،  (نفثةالمصدورنامه، ذيل واژة  )دهخدا، لغت «درونی تخفيف يابد
دهندة ديواری از نوعی حس امتناع شرناختی اسرت ميران کفرر و عقرل اسرلامی کره         نشان

ز احسراس نبرودن چيرزی بررای شرناختن      اضطراب پاسخ به شکست را در آرامشی برآمرده ا 
عملری فرراهم    ناپذير عقل زمينه را برای نروعی انکرار يرا بری     زبانی چاره برد. چنين بی فرومی

تواند به پرسشی مهم در مطالعات امپراتوری مغرول پاسرخ بدهرد: چره فررار       کند. اين می می
 فهميد. توان مداوم سلطان محمد را نيز از برِ لشکريان مغول به همين شکل می

کره در همرة    نفثةالمصردور از بر بحران کفر، توصيف تاترار در   گريز عمومیچنين  در اين
لحظات با عقل به ستيز برخاسته، با تصاويری از وحشت و اضطرابِ بر هم خوردن کار جهان 

الدين در حرديث نفرس خرويش     آميخته. نخست تاتار به همة جای جهان رخنه کرده. شهاب
نواحی ارانات به تاتار پراگنده آگنده، و حوالی گنجره بره افرواج    »گريزد:  ر میجا از بر تاتا همه
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کفار مواج، سفری که عقل از آن به هزار فرسنگ بود، ارتکاب کردم ... صحرا از نيران تاترار  
وهروی ايشران    وگروی و هرای   ديد، و از چهار سروی، گفرت   در شب تار چون عکس دريا می

باختند، اسپ تاخته، ترا بره هرر     ن وقت که ديگران عشق میو در آ»(؛ 20)همان: « شنيد می
همران:  « )گرريختم  جانب که دوانيدم، بلا را گرد خويش در آمده ديدم ... از تاتار در تاتار مری 

؛ در چنين اضطرابی که بر جهران سرايه انداختره، عقرل اسرلامی در مواجهرة نخسرت        0(10
انی برای پرداختن نيست، و اگر هرم باشرد،   تواند به فهم دقيقی از هجمة کفر بپردازد. زب نمی

 مخاطبی برای انتقال نيست:

ماتْ بساط اعانت و اغاثت در نوشته، منافقتی که در پردة موافقت مستور بود، حجراب   شه»
برانداخت، مذاق تجربه طعم وفاق و نفاق از هم باز شناخت ... جان به جران آمرده را کره    

آميرز کره    بار خواهد کررد، قصرة غصره    رفيق سبک بار کرده است، کدام اعباء محنت گران
 (.1)همان: « نويسی گوشة جگر کدام رفيق خواهد پيچيد؟ می

کرار   فايده است؛ چه زبران انردامی نفراق    به سخن در آوردن بحرانی که بر جامعه رفته بی
است و خصلت سالوسی آن در ناتوانی بازتاب کفر بر ملا شده؛ و برر عرلاوة چنران نفراقی از     

ای از  بار کردن سنگينی محنتِ بارآمده، روحية گريزطلبانه ی برای سبک«رفيق»، نبودن زبان
 رود. دهد که در پی انديشيدن به وضع موجود نمی اجتماع را نشان می

 آیات الهیات سکوت: ادبیات قرآنی

نبودن چيزی برای شناختن، تنهرا نظرگراهی نيسرت کره نسروی از آن بره دارالاسرلام        
کند. احساس نياز پنهان در ضررورت معناپرذيرکردن ناشرناختگی کفرر      ه میيافته نگا شکست

شرد. از   فهرم مری   ها باعث قرار دادن مغولان در زمينة مفاهيم الهی قابل مغولی برای مسلمان
نوشتن دربارة وحشت تاتار در لحظات رويارويی اسرلام و  نفثةالمصدور ست که در اهمين رو 

دادن قيامت و خروج کفر تلفيق شده. آنچره در فراز شرناختی     خکفر، با آياتی از قرآن دربارة ر
کرد، تصويری  وگوی ميان دو محيط ذهنی دارالاسلام و دارالکفر را ناممکن می نخست، گفت

ای واجرد کرارکرد آخرالزمرانی     از ناعقلانی بودن کفر در امکان فهميدن آن، و به مثابه پديده
ی شکست محيط دارالاسلام که يح شفاف از چراحال، در غياب هر توضي اسلامی بود. درعين
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بايست تمام جهان را به زير سلطة خود در آورد، توضيح حملرة   بر اساس فلسفة تاريخ آن می
توانست به تغذية طرحی تاريخی کمرک   ها و آيات آخرالزمانی قرآن، می مغول بر بستر روايت

ان، پيروزی را از آن آنان کند. بره  کند که در انتهای تاريخ، منطبق بر انتظارات نهايی مسلمان
عمدتاً با ادبياتی به عارية  نفثةالمصدورهايی از  همين دليل است که توصيف تاتارها در بخش

شود. چنين  ای نامشخص همراه می آيات آخرالزمانی قرآن در خصوص چيزی نيامده در آينده
آورد  شکستی پديد مری  های طبيعی ای را نسبت به انديشيدن به چرائی تلاشی، سکوت زبانی

 های شناختی مناسبی برای هضم آن بودند. شان فاقد توانايی ها در لحظة تاريخی که مسلمان

الردين بررای نوشرتن     در چنين بافتاری از سکوت نسبت به انديشيدن اسرت کره شرهاب   
يف ای از هجمة تاتار بر خيمة و خرگاه پادشاه، آمدن تاتار را با ادبيات آخرالزمانی توصر  صحنه

الدين پيوسرته برود، بره مسرلمانان هشردار       کند. يکی از امرای مغول که به سلطان جلال می
اند و روز روشن را از غبار، شب تاريک کررده، و شرب    تاتارها[ اينک روان شده»]دهد که  می

(. نامشخص بودن سرنوشت آينردة  06: همان«. )تاريک را از شعلة آتش، روز روشن گردانيده
را در شرايط ناشی از وحشرت فراگيرری   « پادشاه»در مواجهه با چنين خبری، جامعة اسلامی 

پادشاه سران لشکر را جمع کررده برود و قُرلْ  ِنَّ المَْروْتَ الَّرذیِ      »دهد:  دربارة آينده نشان می
ن ای از قررآ  (. خواندن آيه07)همان: « به گوش همگان فرو خوانده 0تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيکُمْ

بايست حافظ دارالاسلام باشند، آن هم توسرط   ناپذيری مرگ بر لشکريانی که می دربارة چاره
الردين بره آينردة     فرماندة لشکريان اسلام، به شکلی ضمنی حاوی نظرگاهی است که شهاب

جامعة اسلامی دارد: قرار دادن پيروزی کفرر برر اسرلام، در بافترار انتظرارات نهرايی پنهران        
چه در قيامت پريش خواهرد آمرد. از همرين رو سرت کره مقاومرت در برابرر         ها از آن مسلمان

 رسد: فايده به نظر می لشکريان تاتار بی

لکن چه سود که مدت دولت به انقضا رسيده بود، و نوبت ملک و سلطنت به انتها آمرده،  »
هِ دوَْلَره  قَرد   بر سر کار خوانده، و ناعی انقلاب هَرذِ  2داعی اضطراب آيت تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلتَْ

توََلَّت، ندا در داده. اتفاقات موافق که نتيجة سعادات تواند بود والدوله اتفاقرات حسرنه، برر    
 (.07-3)همان:  «عکس معهودْ مخالف

                                                           
 .3الجمعه:  .0
 .000بقره: ال .2



 

 

 

 

031 0010 پاييز، چهلشمارة ، پانزدهمسال ، ران بعد از اسلامينامة ا تاريخ 
 

 

( دربارة رابطرة ميران دولتمنرد    206: 0001)ابوالمعالی،  0کليله و دمنهارجاع به عبارتی از 
ر در زمينة تاريخ قرن هفتم قرار داده شود به بودن و مساعدت بخت خوش در متن نسوی، اگ

فکرانة جامعة اسلامی در نحروة فهرم حملرة مغرول      معنای ادراکی است که در ذهنيت روشن
وجود داشت: سکوتی برابر بحران انقطاع تاريخ در نگاه مسلمانان: نوعی وانهادن سرنوشت به 

د رسيدن به قيامت وجود داشرت.  تقدير کلانی که در نظرية اسلامی تاريخ جهان دربارة فراين
عملی مسلمانان در برابر تهديد سربازان مغول برای کشرتن آنران، و    تعدد رواياتی پيرامون بی

های در هم بافتة مرحلرة   ، رشته2شدن نشستن در يک مورد به خصوص حتی به انتظار کشته
 دهد. شناختی نخست را در مواجهه با کافران مغول نشان می

ای که به واسطة بحران شناختی کفر دچرار   به جامعه نفثةالمصدورشدة  یهای درون روايت
هرای   دهد. در واقع، تصويرپردازی فلجی شده، ميلی را برای انجام ندادن هيچ کاری نشان می

زنرد. ايرن را    دهد که از مواجهه با انقطاع تاريخ سر باز مری  ای را نشان می الدين جامعه شهاب
انرد. او در   طی يافت که به توليد رتوريک زبانی سرکوت پرداختره  توان در تو در توی خطو می

پذيرانرة لشرکريان دارالاسرلام در مقابرل دارالکفرر       جايی به توصيفی از نحروة رفترار تسرليم   
نشرينی مغرولان، فرمانردة قسرمتی از      پردازد. در واکنش به خبری احتمالاً جعلی از عقرب  می

 دهد: دستور به بازگشت سپاه میها بود،  مسلمانان که مأمور مقابله با آن

و لشکری که در صدد مقدمی ايشان بود، بازآورده، که تاتار از حدود شهريار ری مراجعت »
کرده است. و من بنده به زبان فصيح: يا أيَهَا الَّذيِنَ آمنَُوا خُرذوُا حِرذْرَکُمْ فَرانفْرِوُا ثُبَراتو أوَِ     

خواندم که بيدار باشيد که وقت احتيراط و   فرومیآگندگان  به گوش آن گوش 0انفْرِوُا جمَِيعًا
 (.03-9)همان:  «حذر است، در اختلاف روايات تأملی فرماييد که محل نظر است

الردين رازی بره    چرون تصرميم نجرم    )هرم  ای، به کاری دست نينرداختن  در چنين مرحله
ن دهندة پذيرش ضمنی سرنوشتی کره در توضريحات جرايگزي    ای است نشان ، ايدهمهاجرت(

رغررم روح  کفررر، در رسرريدن برره قيامررت برررای پيررروزی دارالاسررلام وجررود داشررت. علرری  
ای که در عمدة خطوط مشوش متن پنهان است، پرخاش نسروی در اينجرا و در    طلبانه تسلی
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ای از قررآن دربرارة ضررورت     واسطة ارجاع به آيره  های اعمال سلطة کفر به برابر سکوت ابژه
)همانجا( را بيدار « بخت خفته خواب خرگوش بر آن غافلان»توانست  کشتار کافران نيز نمی

ای زايرل   کند؛ چراکه در فاز سکوت، هيمنة انفجار کفر توان شناختی مسرلمانان را بره گونره   
ای در شرراب   آسانی نهراده، و طايفره   بعضی به خواب غفلت، پهلو بر بستر تن»کرده بود که: 

 (.01)همان: « ارغوانی دور دوستکانی در داده

تر شدن مسئلة رويارويی مستقيم با لشرکر کفرر، انتخراب     گام با جدی در متن نسوی، هم
شود. صحنة رسريدن لشرکر تاترار بره خيمرة پادشراه عينراً سرينمايی از          تر می آيات نيز دقيق

 آخرالزمان است:

شب واقعه کوری بخت و نا آمد کار، کتابت که کنايت از آن در آن سر وقت آهرن سررد   »
تا سحر سرمة سهر کشيده برودم ... ترهرات و خرافرات در هرم نوشرته، در آن      کوفتن بود 
حاصل، همه شب عطارد را آزرده بودم، و در آخر شب موافقت بخت نمروده، ترا    سودای بی

بامداد که ندای برخيز که از جهان قيامت برخاست دادند. سر از برالين برداشرتم ملاعرين    
به حوالی خرگاه  0هَا غبََرَةٌ تَرْهقَهَُا قتََرَةٌ أوُلَئِکَ هُمُ الْکفََرَةُ الْفَجَرَةُدوزخی را ووَُجُوه  يَوْمئَِذو عَلَيْ

 (.10-2)همان:  «پادشاه محيط يافتم

هايی است بر آنان غبرار نشسرته،    در آن روز ]قيامت[ چهره»سورة عبس:  02تا  01آيات 
ی به کار رفته که برای کارگذاری در رتوريک« اند کافران بدکردار به سياهة دود پوشانده، اينان

دهد موقتاً از  هجمة کفر در طرحی کلان ساخته شده؛ طرحی الهی که به مسلمانان اجازه می
ای در اسرتفاده از آيرات آخرالزمرانی     اضطراب انديشيدن به شکست پرهيز کنند. چنين نحروه 

و دارالکفرر،  قرآن، آن هم در موقعيت توصيف زبانی برخرورد دو محريط فکرری دارالاسرلام     
زمان به کار تغذية هر دو رتوريک فاز نخست آمرده: برا برکشريدن مسرئلة آخرالزمران از       هم

گرری براز    طريق آيات قرآنی، انتظارات تاريخمندانة اسلامی را در به تعويق انداختن پرسرش 
 سازد، و از سوی ديگر به همين راه، با ارجاع گذاشتن بر انتظار چيزی در آينرده، فرازی از   می

يعْررَفُ  »از طريرق نقرل آيرة    کنرد.   سکوت و تمايلی به ناديدن شرايط معاصرر را ايجراد مری   
( در بافتراری از تبرديل وضرعيت    12)همان:  2«الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيؤخَْذُ بِالنَّواصیِ وَالأَقْدامِ
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اخته شران شرن   کنونی به احتمال آينده، از هجمة کافران که در اين مورد برا سريمای تاتراری   
 شود. شوند، نظرگاهی برای نگريستن به آخرالزمان برساخته می می

 پس از نفثۀالمصدور: انتهای رتوریک سکوت

 613هايی از رتوريک سکوت را اين بار در ترکيب با قدرت قراهرة خداونرد ترا سرال      رگه
خرارا  دنبال کرد. از زبان جوينی، چنگيزخان در بگشای  تاريخ جهانتوان در  ه.ق، همچنان می

 داد که: مردم را انذار می

 شرما  بزرگران  هرای برزرگ،   گنراه  ايرن  و ايد کرده های بزرگ گناه شما که بدانيد ای قوم»
 خدايم، عذاب من که آن سبب گويم میچه دليل  به سخن اين که بپرسيد من از. اند کرده

 «نفرسرتادی  شرما  سرر  بره  را عرذاب  مرن  خدای چرون  نکردتی، های بزرگ گناه شما اگر
 (.30: 0031 جوينی،)

جرای   نخسرتين پرس از قترل خليفره، بره      ةجمعر  در مرکز جهان اسلام، خطيب بغداد در
ای آغاز  دهنده شد، با کلمات تکان بايست با سلام بر خداوند و خليفه آغاز می که می ای مقدمه

 دهد: انديشی جامعة اسلامی را نشان می کرد که بحران

ياری مرگ و نيسرتی، هسرتی مردمرانی برزرگ را      ستايش را خداوندی است که به دست»
پايان داد و ساکنين اين شهر را بره دسرت فنرا و هلاکرت سرپرد. آه آفريردگارا، مرا را در        

هرا را اسرلام و فرزنردان     شود و چونران آن  يی که بر سرمان آوار می ها و در بلاها مصيبت
 0مصُيِبَةٌ قَالُوا[  ِنَّرا لِلَّرهِ وَ ِنَّرا  ِلَيْرهِ رَاجِعُرونَ     اند، ياری رسان. ]الَّذيِنَ  ِذَا أَصَابَتهُْمْ  اسلام نديده

(d'Ohsson, 1834-5: III/251-4.) 

ای را نشران   جملات خطيب بغرداد در تصرويرپردازی شرهادت خليفره، کيفيرت رازآلروده      
کننده از رخداد هجوم کفرر   دهد که در آن نوعی سردرگمی نسبت به ارائة تفسيری روشن می

سورة بقره، در فرهنرگ عمرومی مرردم مسرلمان بررای       016ان وجود داشت؛ آية به دارالايم
رود؛ در حقيقت، ضرربة   ايجاد حس آرامش و تسلی در هنگام مصيبت مرگ انسانی به کار می

طلبانره بره    کفر به قلب تپندة اسلام که اميرالمؤمنين آن را به قتل رساند، با گريرزی آرامرش  
قرار يافتره برود. در   « مردمانی بزرگ»پايان دادن به هستی  شود که بر ارادة خداوند فهم می

                                                           
 .016البقره:  .0
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شرود. ابرن اثيرر در هيئرت      هايی دربارة تاريخ می نگاری مسلمانان شامل انديشه ادامه، بحران
شود که حامل بخشی از انديشة سکوت دربارة بحران تراريخ اسرت.    نويسندة مهمی ظاهر می

ميلری نسربت بره     با اشاره به نوعی بیمغول نگاری تهاجم  او در تأملات خويش راجع به سال
دهد کره برر آدميران، و بره      هايی قرار می«مصيبت»تاريخ را دربارة نوشتن دربارة حملة کفر، 

 (.013/02ه.ق: 0031الأثير،  شوند )ابن طور خاص بر مسلمانان نازل می

ربرارة  گيرد. استنکافی از نوشرتن د  جنبة ديگری نيز به خود می الکاملانديشة سکوت در 
تروان آن را در بافترار    نقش احتمالی الناصر در کشاندن مغولان به غرب وجود داشت که مری 

ادبيات سکوت چهار دهة نخست قرار داد. ابن واصل در اواخر قرن هفتم دربارة آگراهی ابرن   
ابن اثير از بيم خليفه اين قضريه را آشرکارا نگفتره    »نويسد:  اثير از نامة الناصر به مغولان می

دهندة وجرود   (. اين در حالی است که نحوة بيان ابن اثير نشان01: 0069)ابن واصل، « تاس
و در سربب هجمرة   »واقعيتی است که ميلی به مسرکوت گذاشرتن آن وجرود داشرته اسرت:      

]مغولان[ به شهرهای مسلمانان، غير از آنچه گفته شده که بتوان در دفاتر نوشت: پرس شرد   
خواهم بنويسم(. تو نيز نيک بيانرديش و از ايرن براره     کردم. نمیآنچه من به ياد ندارم )ذکر ن

احساسی کره مخاطرب از خوانردن پيرامرون      .(062/02ه.ق: 0031الأثير،  )ابن« چيزی نپرس

گيرد، نه يک امتناع انکاری، که  نگاری اسلامی دربارة نقش خليفه به دست می ميلی تاريخ بی
هرا،   ويی اين تصور وجود داشت که خليفة مسلماننوعی امتناع تأييدی است؛ به معنايی که گ

 بررای حال، روح جمعی مسلمانان، فاقد تمرايلی   واقعاً، با مغولان توطئه کرده است، اما درعين
نگاری بود. ابن  به سخن در آوردن چنين موضوعی به بخشی از مجموعة زبانی انديشة تاريخ

بره خليفره[ نسربت    ]هرا   آنچه عجرم : »کند اثير در جای ديگری اما، به نقش خليفه اشاره می
دهند، صحيح است؛ چه همو بود که تتر را به طمع شهرهای مسلمانان انداخت؛ و هر گناه  می

 (.001/02)همان: « نمايد بزرگی در برابر آن کوچک می

کنندة ديدگاه مقالة حاضر در رتوريک زبانی سکوت اسرت؛   بازباره، رجوع به جوينی روشن
 نويسد: مغولان در بخارا میاو دربارة کارهای 

آوردند و مصاحف را در دست و پای  ]مغول[ صناديق مصاحف به ميان صحن مسجد می»
ها را آخرور اسربان مری سراخت ... اوراق قررآن در ميران قراذورات         می انداخت و صندوق
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 یالدين علی بن الحسن الرنرد  ، در اين حالت، امير امام جلال لگدکوب اقدام و قوايم گشته
بينم،  مولانا، چه حالت است، اينکه می»آورد و گفت: ...  زاده الدين امام روی به امام رکن ...

نيرازی   خاموش باش، باد بری »مولانا امام زاده گفت: « به بيداری است يارب يا به خواب؟
 (.31-0/0: 0031)جوينی،  «وزد. سامان سخن گفتن نيستب خداوند است که می

تر بيان شد که انتظارات  ين حائز اهميت بسيار زيادی است؛ پيشالد های امام رکن ديدگاه
بندی شده بود که به تدريج همة جهان از طريق جهاد اصرغر،   مسلمانان بر اين شکل صورت

به بخشی از دارالاسلام تبديل شود. در حرالی کره آنچره واقعراً اتفراق افتراد، تبرديل شردن         
لحراظ شرناختی، توضريحی بررای آن در سرنت      دارالاسلام به بخشی از دارالکفر بود که بره  

« کفرر »انداز فکری يک مسرلمان دورة ميانره،    اسلامی وجود نداشت. از سوی ديگر، از چشم
شد. يک شاعر و فرمانردة   رفت که شناختی بر آن ايجاد نمی ای غيرعقلانی به شمار می پديده

انديشرد، چيرز    رنگيران مری  های صليبی، اُسامَة بْرنِ مُنْقِرذ، وقتری دربرارة ف     شدة جنگ شناخته
ارزيرابی  »قسرمتی بره نرام    ندارنرد. او در  « عقرل »هرا   کند؛ چراکره آن  شناختی پيدا نمی قابل

 نويسد: می« فقدان عقل در آنان»دربارة « فرنگيان خصوصيات

چيز. هنگامی که انسان به مطالعة  سرآميز و غريب است کارهای خداوند؛ او آفريدگار همه»
تواند از تجليل و تقديس خداوند خرودداری   شود، نمی يان مشغول میموارد مربوط به فرنگ

ها حيوانراتی هسرتند    کند که آن ستايش است پروردگارب( زيرا مشاهده می قدر قابل کند )چه
که از فضيلت شجاعت و جنگندگی برخوردارند، اما هيچ چيز ديگری ندارند؛ درست ماننرد  

: 0091)مورگان به نقرل از هيتری،   « ار حمل کنندتوانند ب حيوانات که فقط نيرومندند و می
202)0. 

هرای   قلم، نقاش دربار تيموری که تابلوهای نقاشی او از آيين محمد سياهچند سده بعدتر، 

                                                           
 ةدر ترجمر . همچنرين  060، ص 0937، چراپ  خاطرات اسرامه برن منقرذ   از ترجمة فيليپ هيتی از کتاب نقل با واسطه از مورگان،  .0

حال، بررای سرهولت    اما درعين يم؛مورگان وفادار بمان ةنوشت ها مغولعباس مخبر در کتاب  ةداده شد به ترجم يحپاراگراف مذکور، ترج
 را ببينيد:شناسی زير  دسترسی مستقيم مخاطب به ترجمة متن اصلی، کتاب

Hitti, P. K. (2000). An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades: 

Memoirs of Usāmah Ibn-Munqidh (Kitāb Al-Iʻtibār); Translated from the Original Manuscript by 

Philip K. Hitti; with a New Foreword by Richard W. Bulliet, United Kingdom, Columbia University 

Press. 
 دسترسی است: متن اصلی در لينک زير قابلهمچنين 

https://archive.org/details/arabsyriangentle0000usma/page/2/mode/2up 
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دهنردة اضرطراب    و نشران  از کرافران  0های گروتسک کفرآميز شرقی، سرشار از تصويرسازی
کره   گويرد  م خارج از دارالاسلام میهای نمايش مرد است، دربارة آيين اسلامی از ماهيت کفر

آنچه هم اسامه بن منقرذ   (.326/0: 0031 ابرو، حافظ) شود می مدهوش و حيران آن در عقل
زاده  الردين امرام   قلم، به عنوان مسلمانان انديشمندی که قبل و بعد از رکرن  و هم محمد سياه

و بره تبرع آن، غيرقابرل     ها بر غيرعقلانی بودن قرار داشتند، در آن مشترک بودند، توافق آن
شناخت بودن کافران است. در تابلوهای محمد، بيش از هر چيز کفرانديشی اسلامی به چشم 

در ايرن  ؛ کره  های بحران در جامعة اسلامی جردا نيسرت   وجه از نظريه هيچ خورد، و اين به می
سرلامی  تابلوها، نوعی وحشت و اضطراب نسبت به کفر وجود دارد. دنيای کفر در آينة عقل ا

قلم تصوير کرده با خشونت و وحشت  شرارت غيرقابل شناختی است که چنان که محمد سياه
-کننرد، انسران   پراره مری   های مرگ کره شررورانه پيکررة اسربی را پراره      همراه است: عفريته

شان دميده، ديوی  آفرين اسلام، شيطان در روح ديونماهای مجنونی که به جای خدای آرامش
. در سوی ديگر، اسامة ضد صليبی قررار دارد کره او   2دزدد و ...  سانی را میالمنظر که ان کريه

ها وجود  نيز کافران فرنگی را به شکل موجودات بارکشی تصوير کرده که عقل انسانی در آن
ندارد؛ اشارات اسامه و محمد در فاصلة چند قرنی از يک ديگر فضای گفتمرانی کفرانديشری   

زاده از درون آن به مغولان و حملة آنان بره   الدين امام قتی رکنکند که و اسلامی را توليد می

                                                           
 گروتسک در فرهنگ علوم انسانی داريوش آشوری به معانی زير آمده: .0

خصروص در   حرال، گروتسرک را بره    آور؛ مسخره؛ زهرخندانگيز. برااين  آور، خنده يه؛ چندشناساز؛ ناموزون؛ ناجور؛ زشت؛ ناهنجار؛ کر
گرذارد؛   های زيرين زندگی به نمرايش مری   های روانی انسان را در لايه توان فرمی از بازنمايی دانست که جريان هنرهای بصری، می
ها. فرمی از بيان احساسات شرديد و سرخت. بررای     ضطرابها و ا های روانی، کابوس های ناآشنا و غريب، عقده چيزهايی مانند ترس

 بسط همين تعريف بنگريد به:
Fingesten, P. “Delimitating the Concept of the Grotesque”. The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, 42(4), 419–426, 1984. https://doi.org/10.2307/430215. 

حرال، آثرار زيرر بررای آشرنايی       قلم نپرداخته. بااين نظر فکری مقالة حاضر به بررسی تابلوهای محمد سياههيچ پژوهش مناسبی از م .2
 مقدماتی و ديدن تابلوهای او و مفيدند:

 ، انتشارات بايگانی: تهران.قلم استاد محمد سياه(، 0011آژند، يعقوب، )
 و نشر آثار هنری متن )فرهنگستان هنر(: تهران. ، مؤسسة تاليف، ترجمهمکتب نگارگری هرات(، 0037آژند، يعقوب، )

هرای   پرردازد و همچنرين از نسرخه    قلرم مری   تر است که به مفهوم شريطانی مسرتتر در تابلوهرای سرياه     اثری تخصصی مقالة وايت
 کند: تری استفاده می شدة باکيفيت تصويربرداری

White, James, “Satire in the Paintings of ‘Mohammad-e Siāh Qalam’”. Iranian Studies 52/2 (Jan. 

2018), Routledge Publishing, pp. 213-243, 2017. 

 قلم های محمد سياه ساتير در نقاشیهنرمند فراهم شده: -سايت حرفه ترجمة مقالة بالا توسط ستاره نصری در وب
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 شود. بيند که شناختی بر آن حمل نمی ای می  ناسازگاره انديشد، رخدادة عقل بخارا می

زاده، به عنوان انسران متمردن مسرلمان دورة     الدين امام های رکن در متن جوينی، ديدگاه
، در زمينرة  «صناديق مصراحف »مسجد بخارا و ميانه، نسبت به معنای هتک حرمت کفار به 

سرامان  »شرود؛ در ايرن چهرارچوب،     سنت شناختی تمدن اسلامی و گفتمان مذکور فهم مری 
برر   -توان سخن گفت، پس نوعی امتناع شناختی برقرار است اگر نمی-«: سخن گفتن نيست

ی و ضرورت تسليم ناپذير را به معنای چاره« نيازی خداوند باد بی»زبان او و در حقيقت خود، 
دهرد کره    توضيحی نشان می انی رخداد غيرقابل«عقل»ناپذيری  برابر خواست خداوند در فهم

جايی برای آن در نگاه مسلمانان به گسترش جهان به زير نگين جهراد جيروش دارالاسرلام    
 مندانه از يک سکوت بزرگ، در ارجاع به ارادة غيرقابل رو، تصويری تاريخ وجود نداشت؛ ازاين

گيرد که جامعرة اسرلامی برا ارزيرابی      ای را بر خود می جويانه مقاومت خداوند، کارکرد رخوت
توانسرت بره آن برسرد؛     عقلانی علل استراتژيک، نظامی، سياسی و اقتصادی شکسرت نمری  

 هايی برای آن فراهم شد. فرايندی که تنها به نحوی با نظريات ابن خلدون پاسخ

گرری دربرارة بحرران     وعی به تعويق انداختن پرسرش برای چهار دهه، رتوريک سکوت ن
داد: ناديدن انقطاعی کره   انگاشتن را نشان می شرايط معاصر خويش بود و اضطرابی از ناديده

های انکارناپرذيری کره پررداختن بره      حرکت تاريخ را متوقف کرده؛ روی گرداندن از واقعيت
ری اسلامی وجرود نداشرت. نمونرة    فک ها، موقتاً در ذخيرة فکری و عملياتی ذهنيت روشن آن

آورد کره   که با انقطاع انتظار تاريخ، شرايط جديدی را پديرد مری  « بحران»دقيقی از وضعيت 
های شناختی جديدی بود که برر معنرادار کرردن بحررانِ      عبور از آن مستلزم توليد تکنولوژی

توانست کرارآيی   یبرآمده توانا باشد. با اين حال، به موازات مسائل جديد، رتوريک سکوت نم
 خود را حفظ کند.

در شرايطی که آخرالزمان رخ نداد، و از سوی ديگر، حاکميت کفر بر دارالاسرلام تبرديل   
شده در قالب حکومت ايلخانی شد، مواجهة مسلمانان با کفرر، معطروف    به يک واقعيت تثبيت

ايرن ضررورت    داد. در های جامعة اسلامی را نشران مری   ای شد که نيازمندی به مسائل عينی
زمران برا تثبيرت     جديد، چهار دهه ناامنی ناشی از نبود اقتدار مرکزی، ادبيات اسلامی را هرم 

سرازی در دو سرطح    سازی کفر کشاند. ايرن عقلانری   حاکميت کفر، به سوی زبانی از عقلانی
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يافته به زندگی تحت سلطة کفرر، لاجررم،    رفت؛ نخست اجبار واقعيت عين و ذهن به کار می
توليد رتوريک زبانی جديدی بود تا به چنين نيازهايی پاسخ بدهد. آنچه بيرران از آن   مستلزم

، در (Biran, 2007: 114-121)چنگيزخان صحبت کرده « سازی حنيف»تحت عنوان آيين 
حقيقت ايجاد زبان جديدی بود که مسئلة سلطة کفرر را برا الگوهرای شرناختی آشرنا بررای       

ای  سازی حاکميت کفر، با توسل به ادبيات نظری سياسی مسلمان توضيح بدهد. دوم، مشروع
های چنگيزی پس از استقرار حکومرت ايلخرانی    ها و منظومه نامه شد که در سياست انجام می

 داد. خود را نشان می

نگاری اسلامی تلاش کرد ترا   که تاريخ به کار انداخته شدفرايند پذيرش کفر تنها زمانی 
: نخست، نوشرتن دربرارة حاکميرت ايلخرانی از     بنويسدز سه زاويه دربارة مغولان ا را ادبياتش

ايجاد کرد. اين زبان جديد با خواجره   ان رادهی به ايلخان از مشروعيت رتوريکیمنظر امنيت، 
دربارة فتح شهر به دست هلاکوخران کره در آنجرا     کيفيت واقعة بغدادنصيرالدين طوسی در 

خوانده شرده، برا مضرمونی اقتدارگرايانره     « پادشاه» بار بار 29و مجموعاً « مادة امن و امان»
نگاری اسلامی تلاش کررد   در مرحلة دوم، تاريخ (.231/0-290: 0031شود )جوينی،  آغاز می

هايی کافران مغول را وارد تبار شناختی دنيرای اسرلامی بکنرد؛ رشريدالدين      نامه با جعل نسب
شود و بدين ترتيب مغرولان را   آغاز می ای برای مغولان ارائه کرده که از يافث بن نوح شجره

دهرد کره در بسرياری از منرابع اسرلامی       در يک چهارچوب تبارشناختی يکتاپرستانه قرار می
اين چهارچوب تبارشناختی، الگويی آشنا از تاريخ  (.Biran, 2007: 114) شود بعدی حفظ می

در دهرد.   فهم قرار مری  بلکند که حاکميت کفر را در روابط نَسبی قا برای مسلمانان ايجاد می
شهری از حاکميت سياسی خاندان  توان در تفسير ايران سازی کفر را می اوج عقلانیاما، ادامه 

« زمرين  ايرران »آل/ذهنری آنچره در مآخرذ معاصرر      هلاکوخان برای حفاظت از مرزهای ايده
از سرر   شده، در فرايندی از بازخوانی دورة باستان و سنت مشرروعيت سياسری ايرانری،    نوشته

تصادف خوشايندی ديد که ايلخانان به مرزهای سياسی امپراتوری ساسانی داشرتند: گسرترة   
ترين نويسندة عصر متأخر امپراتوری  شهر از جيحون تا فرات. در اين باره، مهم حاکميت ايران

 رسد. گرايانه از ايلخانان می مغول، حمدالله مستوفی است که در آثار خود به دريافتی ايران
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  نتیج

های مهم مواجهه با مغرولان از   راهی که اين نوشته در پيش گرفت، بازتفسير کردن متن
ها در بافتار انتظرارات تراريخی مسرلمانان برود. در منحنری تحرولی کره         طريق قرار دادن آن

آمرد   ای به حسراب مری   کردند، پيروزی کفر پديدة ناتاريخی مسلمانان از مسير تاريخ توليد می
رو، در  خی و شناختی مسلمانان، توانايی مناسبی برای هضم آن نداشرت. ازايرن  که سنت تاري

هرای زبرانی معاصرر، بره ادبيراتی از سرکوت        پردازانة دقيقی، توانرايی  نبود چنين سنت نظريه
بخش از افسروس شکسرت بره دسرت بدهرد. در       توانست توضيحی آرام آويخت، که تنها می

ی در مواجهه برا کفرر مغرولی، مقالرة حاضرر بره       فضايی از ساختن چهارچوب گفتمانی اسلام
های چهار دهة نخست، ادبيات سرکوت خوانرده، پرداخرت: چنرين      بندی آنچه در متن صورت

 ؛فهميرد  های اسلامی را در بطن قيامرت   ادبياتی از سکوت، نخست، هجمة مغول به سرزمين
ز قلمروشان، پيرروزی  ها در دفاع ا ساختن طرحی الهی تا با زدودن عامليت انسانی از مسلمان

مقاومت بودن ارادة خداونرد   مراتبی از مراحل تحول تاريخ قرار دهد. غيرقابل کفر را در سلسله
کرد، و نيز از سوی ديگر، بره   کردن سلطة کفر بر اسلام، آرامشی ساختگی توليد می در حتمی

يات سرکوت معرانی   انجاميد. در ادامه اما، ادب تغذية طرح اسلامی دربارة جهان و آيندة آن می
انديش کره برا    شد: نوعی ناتوانی زبان عقل نمايندگی  نفثةالمصدورتری توليد کرد که در  ويژه

شود، و بارزترين ويژگی آن، ناکارآمدی عقرل   غياب خداوند در نخستين کلمات کتاب آغاز می
ی از تاريخ پديد آورده. نسروی بره دفعرات    تسلسل در فهم وضعيتی است که بحرانی از انقطاع

توانسرت بره    گويد. در اين رتوريک، نفاقی در قلم وجود داشت که نمی ناتوانی عقل سخن می
ساختن آنچه رخ داده، بپردازد. ادبياتی از به تعويق انداختن انديشيدن دربرارة شررايط    عقلانی

 معاصر و موکول کردن آن به احتمال آينده.
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